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روزارتش 

در ٩۹‏ ۲فروردین ماه‌سال۱۳۹۸هجری شمسی ارنش 
جمهوری اسلامی ایران برای بیعت با حضرت امام خمینی(ره) 
وتاکید بروفاداری خویش به انقلاب اسلامی. رژه کم سابقه و 
شورانگیزی درسراس رکشورب رگزار کرد. مردم ا زاین رژهپرشور 
استقبال خسن ده ۰ ۱۰ .درآن‌روزارتش ومردم‌یگانگی و 
همسوییخودراد دای بای ام نلاب اس لامی بهنمایش او زیخ این رون رورش 

عملیات نصر یک 

در ۲۷فروردین ماه‌سال۱۳۹۱هجری شمسی عملیات نصریک با رم ز یاصاحب الزمان (عج) ادر کنی اجر اشد.سپاه 

ازجمله کوخ نم نم را ازوجود دشمن پاک کردند. 


عملیات کر بلای ۱۰ 
در ۰ آفروردین ماه‌سال۱۳۱۱هجری شمسی نیروی زمینی سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی عملیات کربلای ۰ارابارم زعملیاتی یاصاحب الزمان(عج) 
اجرا کرد. 
این عملیات باهدف تصرف و تأمین ارتفاعات مسلط بر شهر ماووت عراق 
آغازشد و با موفقیت به پایان رسید. 


شهادت خالد اسلامبو لی 
در ۲ فروردین ماه‌سال ۱۳۲۱۱ هجری شمسی خالد اسلامبولی افسر مسلمان مصری به شهادت رسید. خالد اسلامبولی 
در »۰ ۲سالگی به‌سمت افسر توپخانه ارتش مصر منصوب شد. پس ازامضای قرارداد کمپ دیویدبه‌دست‌انورسادات رئیس 
جمهوروقت مصر و سر کوبی مردم مسلمان و مبار ز آن کشور, خالد و یارانش برآن شدند که به حیات سادات خاتمه دهند. 
بدین تر تیب دراکتبر ۱۹۸۱میلادی او راد رجایگاه مخصوص و به هنگام مشاهده رژه واحدهای ارتش ترورکردند. پس 
ازآن خالد اسلامبولی و یاران او بدست نیروهای مصردستگیرو بعد از ۵ ماه اسارت به اعدام محکوم شدند. 


در گذشت ملک الشعرای بهار 

۱۲۲۰ هجری شمسی میرزامحمد نقی‌بهارملقب‌به‌ملک 
لشعراء و متخلص به بهارشاعرو نویسنده توانای ایران و از رجال سیاسی این مرزو بوم 
بدرودحیات گفت. اشعاربهارزبان حال مردم» و نماینده افکارو امال توده ازادیخواه 
بودواوباسروده‌هایش ازاوضاع مملکت وامورسیاسی ان دوره‌انتقادمی کرد. بهاربعد 
ازدرگذشت پدر. ملک الشعرای آستان قدس رضوی شد و درمشهد روزنامه‌پهاررا 
استت. درسال۱ ۱۲۳۲۳ هجری شمسی انجمن ادبی دانشکده رادرتهران تأسیس 
کردوبادیگرادیبان به فعالیت پرداخت.«دیوان اشعار تصحیح وتحشیه دومتن 
قدیمی و ارزشمند بنام‌های تاریخ سیستان وممجمّل التواریخ و القصص وهمچنین 
مختصر تاریخ احزاب سیاسی» ازمهمترین آثاربهاربشمار می روند. 


در گذشت استاد محمد تقی شر بعتی 
در ۱ آفروردین ماه سال۱۳هجری شمسی استاد محمد تقی شریعتی مفسرقرآن کریم و اندیشمند عالیقدراسلامی 
در ۸۰سالگی به رحمت ایزدی پیوست. او درسال۱۲۸۲۱ شمسی درمزنیان سبزوارمتولد شد و علومی چون منطق» فلسفه 
مه و اصول راد من هد مقدس فرا گرفت.استاد محمد تقی شریعتی کانون‌نش ر حقایق اسلامی راد رمشهد بنیاد نهادو 
جلسات سخنرانی و تفسیرقرآن رابطورمستمردراین شهربرپامی کرد. استاد محمد تقی شریعتی عمرپربر کت خویش 
رادرراه آگاه کردن هرچه بیشترمردم ازاسلام واقعی سپری کرد. 





باخبر شدیم همکار ارجمندمان آقای مجید 
نوروزیان‌پ ور از بخش آگهی‌ها در غم 


۱[ 
عرض تسلیت به ایشان برای روح تازه در گذشته 


غفران الهی و برای با زماند گان صبر جزیل مسئلت 
داریم. 





سرد بیر و کار کنان محله اطلاعات هفتگی 


M1‏ %0 الاعات ی 





ودر 


خداږ 


ی قوی 


یکی 


خو 


اد دانادانشا 


۵ 


رد 


مه 


داد و نادآذا دشان 


وا کم کند 


6 حطر ت محمد(ص) 





محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@yahoo.com‏ 


سالی که نکوست از بهارش پیداست 


می گو بند سالی که نکوست از بهارش پیداست. از 
این جهت باید بسیار امیدوار بود که امسال سال پربرکتی 
بائسد. از ظواهر امر پیداست که چنین هم خواهد بود.ما 
شاید در طول این چند سال اخیر چنین بهاری نداشتهايم 
چنین پرباران که دغدعه شهروندان رادر مورد کم ابی 
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2 کریه پیامبر برای امام حسین(ع) 


ازاسماءنقل ‌نموده‌هنگامی که حضرت اباعبد الله 
دادند. 
حضرت اه را س و 
حلالعنت کل فا e‏ ۱ 
رسول اله! پدر و مادرم فدایت شوند. دیروز و امروزبا 
گریهواندوه‌بااین نوزادرفتار کردید. حضرت فرمود: 
آری براین فرزند گریه‌ می‌کنم.زیرااورا گروهی یاغی 
آنهاباده اورامردی می کشد که دردین رخنه‌می گذارد 
وبه حدای بزرگ کافر می‌شود. 
فرستنده: محمود حعفری - کرمان 
2 # و د ۰ 
ند دوروری 
کوجولوهای عزین اگه مامان شماعادت داره 
عیدی‌هایی را که شماگرفته‌ایدازشمایس بگیره 
یادتون باشه. 
وقتی کسی می خواد به شسماعیدی بده با صدای 
بلند به او بگویید: به مامانم هم عیدی بدین. که مال 
منو نگیره. 
البته وقتی به منزل ب رگشتین اگه کتک مفصلی نوش 
جان کردین بنده مسوول آن نخواهم بود. 
بهرام بوادی - یزد 


اطلاعات ل ۳2 ارو ۳۳۹۱۷ 


کرده بود. گرچه هنوز هم سطح بارندگی کشور و نیز 
میزان ذخایر ابی ان به متو سط ده ساله نرسیده است و لذا 
همچنان مدیریت بر منابع آب کشور ضروری می‌نماید. 
بخصوص نگرانی‌هایی در استان خوزستان هنوز وجود 
19 که یکی از مهمترین منابع تامین آب کشورونیزنیروی 
پرقابی کشوربه حساب می‌اید. همانطور که می‌دانید چند 
سد مهم کشورمان در جنوب کشور قرار دارند. 

سد دز :سد شهید عباس پور. سد کارون ۲ سد گتوند 
و...مهمترین آنهاسد و نیرو گاه کارون ۳به حساب می آید 
که‌هنوز حجم آب پشت سد نگران کننده است. اگر 
پیت وم شا از E‏ تس ان 
نبارد. مشکلات این سدهابر طرف نخواهد شد ویک 
می‌دانیم که برقی که از نیرو گاههای برقابی کشور تامین 
فی سود وایخە په اپا شت این سل‌ها است نیروک 
سد کارون ۳ می تواند دو هزار مگاوات برق برای شبکه 
سراسری تامین کند. یعنی حدود دو برابر برقی که قرار 
است ازنیر وگاه‌اتمی بوشهر حاصل آید. گرچه این 
رقم حتی یک درصد برق مصرفی کشورهم نیست. 
امابرای کشاورزی و تامین انرژی درجای خود نقش 


26 خداوند خوشدلتان دارد 
آورده‌اند در آن‌وقت که شیخ ابوسعید درنیشابور 
بود روزی به گورستان حیره می رفت» چون به سر خاک 
مشایخ رسید جمعی رادید انجاکه خمر می خورندو 
ساز می دل 
حواس ند که‌ایشان‌را 
برنجانند. شیخ مانع شد و چون نزدیک ایشان رسید گفت: 
-«خداوند چنان که دراین جهان خو شدل می‌باشید 
در آن جهان نیز خو شدلتان دارد.» 
جماعت بر خاستند و جمله درپای شيخ افتادند و 
خمرها بریختند و سازها بشکسته و توبه کردند و از 
دا سدند. 
فرستنده: شهربانو عبدالحسینی يزد 
€< کمبود آب 
کمبود آب موجب شده که آب شرب هم از 
سفره‌های زیرزمینی تامین شسودبه همین خاطر اخیرا 
شاهدیم که حتی اب تهران رسوبات زیادی پیدا کرده 
است و لذاضمن اینکه لازم است شهروندان در مصرف 
اب صرفه جویی کنند. مسوولین هم باید تر تیبی اتخاذ 
تمانتد که ی ا ی ان کک ماش و 
سلامت بر خوردار باشد. 
محسن ذوالفقاری -ساوه 
6> بلبه محصو لات جینی 
محصولات کشور چین» همه بازارهای جهان از 
ها زار ایر ترا تال رده است اما ف 
ورود محصولات موتوری چینی به کشورایران است که 
به دلیل قیمت پایین متاسفانه موجب گرایش شهروندان 
به حرید انها شده است. 
حودم چون رانن ده کامیون هستم شاهدم که 
اک a‏ سارت 


بایددرمصرف اب وبرق صرفه جویی کرد. امید داریم 
بارش باران رحمت الهی بیشتر ادامه یابد وبویده بردشت 
خحوزستان بیشتر ببارد و بهارامسال رانیکوترو خوش تر 
کند.امابها رامسال‌نویدهای دیگری‌هم دارد. از جمله 
اینکه امید می‌رودروند گرانی‌هاو تورم کاستی بگیرد. تا 
به حال خو شبختانه علائمی بو جود آمده‌است که انشاء الله 
نگرانی بیش ازاين بر گرده مردم فشار وارد نمی کند. 
امیدواریم که چنین باشد.رئیس بانک مر کزی وبر خی 
مسوولان هم نويد داده‌اند که امسال تورم کاهش می‌یابد 
وحتی ممکن است تک رقمی شود باز هم امیدواریم 
جنین اتفاقی بیفتد. همچنان که در مورد مسکن افتاد 
درست دولت و مجلس و نیز اثرات کاهش قیمت نفت 
وورود بحران اقتصاد جهانی بود سرمایه‌های باد آورده 
ازاین بخش دور شدند و نتیجه آن توقف وحتی کاهش 
قیمت مسکن بود. امیدواریم این اتفاق در سایر موارد هم 


چین است بع داز تر خی ص از گم رک گاه حتی به 
مقصد اولیه هم نمی‌رسند. عیب موتوری» گیربکس 
8 انسیل پیدامی کنند و در نوبت کارانتی می مانند 
درحالی که در همین کشورهمسایه‌مان یعنی تر کیه 
کامیونهای استاندارد اروپایی تردد می کنند که جای 
حسرت برای ما دارد. لذا از دولت خواهشمندیم نست 
به واردات محصولات نامرغوب خارجی بویژه وسایط 
نقلیه سنگین دقت کامل به عمل اورند. 
6 2 اندرز های لقمان حکیم 
امام باقر(ع) فرموده است: از اندرزهای لقمان حکیم 
به فرزندش این بود که فرزند عزیز» کسی که با گناهکار 
شریک شودراه ناپاکی راازوی یادمی گیرد» کسی که 
مجادله را دوست داشته باشد مورد فحش و دشنام واقع 
می‌شود؛ کسی که در جایگاههای بدنام قدم بگذارد متهم 
خواهد شد. کسی که با رفیق بد همگام گردد از فساد 
اخلاق سالم نمی‌ماند. کسی که مالک زبان خود نباشد 
سرانجام پشیمان خواهد گشت. 
فرستنده: مریم پارسا - کوهبنان 
شهر رازشت می کنند 
افرادی که با چهره‌های کثیف. لباسهای پاره. موهای 
بلند و چرب و ژولیده که کاملاً پیداست هفته‌هارنگ 
حمام را ند یده... 
درشسهرمی گردند.باعث می شوند که چهره شهر 
زشت شود ضمن اینکه این افراد بهداشت محیط رانیز 
اظ و ا ا ا هارا اور 
دیگررابیماران‌روانی تشکیل می دهند که لازم است 
شهرداریهاو پلیس نسبتبه جمع آوری و ساماندهی 
انها اقدام نمایند. 
وحید -قائم شهر 








شوش سیا ھا اال اک دایار اند از 
خبرهایی است در مورد کسری بودجه دولت. گر چه بعید 
به نظر می رسد با تو جه به درپیش بودن انتخابات ریاست 
راتکرار کنندوبر بدهکاری‌دولت بیفزایند امااگردرست 
و منطقی با هزینه‌های دولت برخورد نشسودو نیز قناعت 
دردستور کار قرارنگیرد ممکن است کسری بودجه به 
تورمی بینجامد که اصلا به مصلحت ملک و ملت نیست. 

یک نکته مهم دیگراین است که.دولت تا تعیین 
تکلی ف انتخابات بیش از سهم وان دازه‌ماهانه خوداز 
مالی و نیز اصلاح الگوی مصرف سرمایه بودجه و ثروت 
ملی از جمله واجباتی است که بايد به آن تو جه کرد. 
امسال اما همچنان از هر نظر که بنگریم سال صرفه جویی 
وقناعت هم‌هست.درهرزمینه‌ای بايد صرفه‌ جویی 
کرد.بخصوص درزمینه بودجه و هزینه‌های دولتی.به 
امیدوارباشیم که نوید سالی خوش یمن ومبارک‌برای 


6 حسابهای قرض‌الحسنه 
دریکی از شماره‌های قبل از عید مطلبی از خبرنگار 
محترم‌مجله به نام آقای غرانوش دررابطه‌با جوایز حسابهای 
قرض الحسنه به چاپ رسیده بود که بن ده به عنوان یک 
کارمند بانک لازم می دانم توضیحی ارائه دهم. 
حسابهای قر ض الحسنه بهره ندارند بلکه جایزه 
دارند. یعنی براساس قرعه کشی صورت گرفته عده ای 
برنده می شوند و ممکن است دارنده یک حساب‌سالها 
توفیق برنده شدن نداشته باشد و ممکن هم هست فرد 
Os Es‏ 
بیست میلیونی بشود. 
به هرحال ماهیت حسابهای قرض‌الحسنه تا 
حسابهای جاری تفاوت داردو گلایه ایشان در مورد 
اینکه چرامبلغ حسابشان سالهای‌سال است که‌شاهد 
افزایش نبوده درست نیست. 
محسن عابدان زاده "قشم 
< رواج خشونت و جرم 
تلویزیون یکی از مهمترین عوامل رفتارسازی اجتماعی 
درجامعه است. تاثیر این رسانهر انا ۳ ۲۳۳۹ 
نکارناپذیر اسست بویژه تاثیر فیلم‌هابی که پخش می‌کند. 
متاسفانه مدتی است که تلویزیون مجددفیلم‌های حشن و 
پراز عشونت وزد و خورد را پخش می کند. فیلم‌های کره‌ای 
وهنگ کنگی و چینی بعد از پایان حماسه بروس لی اخیرا 
دوباره‌سراز تلویزیون‌در آورده‌اند.فیلم‌های‌غربی تلویزیون 
هم دست کمی ندارند از جمله فیلمی درباره سرقت بانک که 
چندی پیش از تلویزیون پخش شد و کاملاً تبلیغ بانک‌زنی و 
مسرقت بود و جالب اينکه خلافکاران در اخر کار موفق هم 
می‌شسوند و در کناردریا خوشگذرانی می کنند. به‌هرحال 
تلویزیون نباید از تثیرفرهنگی خود غفلت کند. 
اصغر کلانی - تهران 


شسهروندان باشد باید بیش از همه دولت و متولیان آن 
اگوی مصرف خود رااصلاح کنند. این الگوی مصرف 
نخریدن ساختمان جدید و یا تغییر ندادن دکوراسیون 
اتاق وزیر نیست. بلکه مصرف منابع مالی نیزهست.یعنی 
دولت بیش ازهمه‌باید دقت کند که در مصرف بودجه 
اهمالی‌ صورت نگیرد.مبادا پولی در جای غیرلازمی 
هزینه شسود و پاطرح اقتصادی کارشناسی نشده‌ای به 
تصویب برسدویاحتی یک طرح عمرانی غیرلازم و 
عیرضروری. 

به هرحال بیش از همه دولت و مسوولان دولتی 
موظفند که الگوی مصرف خود رااصلاح کنند و مردم 
قطعاً به تنهایی نمی توانند به این شعار عمل کنند. وقتی 
مسوولان به آن بی توجهی دارند. 

امسال‌امابهاراتفاق‌دیگری رانیز تجربه‌می کند 
ودرا خرین هفته‌هایش شاهد یک انتخابات مهم هم 
خواهد بود انتخابات ریاست جمهوری که اتفاق بسیار 
مهمی است وامیدواريم مجموعه آنچه که دربهار اتفاق 
اا هار ی سال رارای ا توما تومت 


بزرگ رقم بزند. = 


< کوتاه‌اماخواندنی 
#درب اره‌ایم ان وامید وآرمان‌درزند گی‌اول‌دفتر 
خاطراتم چنین نوشستم: ایم ان معنی‌بخش زند گیمه. 
امید.دلیل دوام‌زند گیمه»آرمان‌هم رنگ‌وبوی‌زند گیمه. 
لاکن امرو زصبح مامان این جمله‌ها را از دفتر خاطراتم 
خونده بود و درزبردفدر + ۳ 
«ای دختر بی حیاء صبر کن بابات از ماموربت بر گرده». 
(مینأ) 
#قلبم پاره شده و تموم خاطره‌هام ريخته بیرون يه 
نگاهی به دور و برم می‌اندازم. همه جا از تو پر شده. 
سیب سرخی که حوا چید. فریب شیرین عشق 
بود ادم اگر نمی خورد ادم نبود. 
حسین فیاضی نوغابی از گناباد 
< بی‌ارزش بودن مال 
روزی از بزرگمهر حکیم پرسیدند: 
جرا بدانچه از مال دنيا به دستت می‌اید. شادمان 
نمی‌شسوی وبه آنچه از دستت می رود غمگین 
نمی‌شوی؟ 
گفت: با دلتنگی وافسوس خوردن. نمی‌توان از 
دست رفته رابازاورد و عمر خود رابه شادی مال نباید 
صرف کرد پس چرابه چیزی که غم و اندوه‌بازش نیاورد 
غمگین و به مالی که به من وفانمی کند. شاد شوم؟ پس 
ای عزیز به انچه به دستت می رسد. دل مبند که وفاندارد 
وبه تحصیل آخرت بیرداز که باقی وابدی است‌وبه 
لحظه‌ای بياند یش که نا گاه اجل می‌ رسد و کاررابر ادمی 
ها رم ۵ ۳ 
راازم رگ نجات دهد و به جدایی از دنیايقین می‌یابد و 
ساق پاها از شدت جان دادن به هم می‌پیچد. آری در آن 
روز مسیر همه به سوی داد گاه پرورد گار توست. 
EE‏ 
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به په سرد پیر 

باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شماخو انند گان 

خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وباعرض 

پوزش همیشسگی به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع به 
نامه‌های شما عزیزان گرامی: 


سسین.اکیر علیرضاو محمدرضاشکری 
-تهران: از لطف شمامتشکرم و ازاینکه گفتگوهای 
نوروزی مجله مورد توجه شماقرار گرفته خرسندم. 
شاد باشید. 

9 محمدرضا عباس‌زاده - کاشان: من هم متقابلً 
قرآنی در چند نوبت به حوانند گان عزیز ارائه شود. 

رزیتا شاهی -تهران: تبریک صمیمانه مرانیز به 
خاطر فرا رسیدن سال نو بپذپرید. 

۶ شهربان و عبدالحسینی - یزد:مطلب ارسالی شما 
در همین شماره به جاپ رسیده است. 

۶ غلامعلی قاضی شهر ضا -شهر ضا: با تشکر از لطف 
خواهیم کرد که امسال به برخی آنها جامه عمل بپوشانيم. 

۶ سیداحمد کیایی طالقانی - تهران: نامه شمارابا 
خط زیبایتان خواندم و سپس آن رابه‌مسوول خواندنیهای 
تاریخی نشان دادم تامورد پیگیری قرار گیرد. درموردعلل 
طلاق نیز من نامه شما را به بخش مشاور خانواده سپرده‌ام 
تابیشترروی ان بررسی شود اما شماهم فبول کنید که 
تعداد بسیار معدودی از زو جها پیدا می‌شوند که بخواهند 
برای معافی فرزندانشان از همدیگر طلاق توافقی بگیرند 
ویابه خاطر گرفتن یک وام. 

۵ حسین زارع خاش :راستش رابخواهید دو 
خرسند می شوم گر کمی واضح تر موضوع رامطرح 

۵ بخشندہ حلاج -تهران: یکی از شرایط طرح 
نامه‌های خوانند گان‌وبویژهدربخش مسابقه‌داستان‌نویسی 
رامابارها از خوانند گان عزیز داشته‌ايم. خواهشمندم شما 
هم به این نکته عنایت داشته باشید با این همه نامه شما را 

محسن ذوالفقاری -ساوه:دو سه نامه جدیداز 
شمابه دستم رسیده است. یک مطلب شمارادر همین 
شماره جاب کرده‌ايم. سلامت پات 

مهد یه اصغری نفتجالی سواد کوه: از این همه 
برای خوانند گان مفید است می توانیدبرای مجله‌و 
بخش‌های مختلف ان ارسال کنید. برای شمامو فقیت 
بیشتر ارزو می کنم. 
لطف خو انند گان خوبی چون‌شماباشیم.منتظرنامه‌های 
دیگری از شما می‌مانم و برایتان ارزوی موفقیت دارم. 
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6 حطر ت محمد( ص ) 


ایران و ای 


او ا ر کر در ار ی کرای ی کا 
خود بر مقابله با قانون گریزی تاکید کرد. 

ګ( فر مانده کل سیاه از با زسازی بخش های مختلف 
سیاه پاسداران خبر داد. 

ی ال بان درو کار اب 

۱ سخنگوی وزارت خار جه دیدار خاتمی واوباما 
اد 

رسیدگی به متهمان پرونده پالیزدار آغاز شد. 

کروبی به سخنان جانبدارانه آیت‌الّه جنتی 
واکنش نشان داد. 

چ یوتین:مذا کره بهترین راهکاربرنامه هسته‌ای 
ایران است. 

گ( بودجه ۸۸بیش از ۶۸ هزار میلیارد ریال کسری 
5 

معاون‌وزیرامورافتصادی‌ودارایی بورس را 
مانع خصو صی‌سازی دانست. 

6( جاوزدرایران جندین سند هم کاری امضا 

حسن روحانی:ارائه آمارهای غلط مشکلات 
رادوجندان کرده است. 

× انشسعاب آب مشتر کان پرمصرف تهرانی قطع 
اما ها ح هه 1 

سا ار ایا را 
رایانه‌ای می‌شود. 

۸ رئیس مجلس به انتقاد از سیاست‌های امریکا 
پرداخت وسخن از تغییردراین کشسوررایک بازی 
را دا 

توکلی از تغییر آرایش سیاسی کشور خبر داد. 
× آوباما باز هم علیه برنامه هسته‌ای ایران موضع 
کت 

ا پنجمین هیأت پارلمانی آمریکا به سوریه 
e‏ 
اس ارو کر ار اال ر ان ار 
ار 

۱ CEO 
جمهوری پیروز شدند.‎ 

۸ کابینه اسراییل از لیبرمن وزير خارجه جدید 
دفاع بسا ار خر 

مردم جمهوری چک از اوباما استقبال کردند. 

کل بشاراسد: همه کابینه‌های اسراییل شبیه هم 

۸ سید حسن نصرالّه با تشکیل دولت وحدت ملی 
در لبنان به صورت مشروط موافقت کرد. 

× نظامیان کامبو ج و تایلند رویاروی‌هم‌قرار 
کر فیند: 

رن ور ار 
بداوه شد. 

اس یانما رایس نک 
رح کر ال اد ای کر 

ار ار را 


املاعات کک جح ارو ۳۳۷ 


تسیر بای 
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استراتژی ناتو برای مقابله با بحران‌ها 


سران ناتو دراولین نش ت خود با(اوبام) 
رئیس جمهوری جدید امریکا | خرین تحولات جهانی 
ومسائل و مشکلات درونی این اتحادیه نظامی رامورد 
بررسی قرار دادند. 

1 ت استراسبو رگ از اهمیت به سزایی برای 
اروپا ناتووروسیه‌برخورداربوده‌وبراین واقعیت 
صحه گذارد که غرب در صدد تقویت وایجادهماهنگی 
بیشتر در صفوف خود است تابتواند با قدرت و توان 
بیشتری بامشکلات جهانی و منطقه‌ای دست و پنجه 
نرم کرده و پیشتازی خود را حفظ کند. 

تصمیماتی که دراین نشست گرفته شد با و جود 
تمامی فراز و نشیب‌هانشان داد که این اتحادیه نظامی 
یکپارچگی خودراازدست داده و اعضابامسائلی 
دست به گریبان‌هستند که می تواند برای بقای ناتو 
مضر و خطرناک باشد. جنگ سرد دو ابرقدرت که پس 
از جنگ دوم جهانی آغاز و با 
فروپاشی شوروی خاتمه یافت با 
ایجاد نهادهای سیاسی. نظامی و 
با همدیگرهمراه بود. 

فروپاشی‌شوروی که‌به‌سقوط رژیم‌های کمونیستی 
در شرق اروپاو افریقا انجامید تحولات بسیاری رادر 
جهان حصوصامیان آمریکا و شوروی درپی داشت 
زیراجهان دوقطبی متخاصم جای خود رابه جهان 
تک‌قطبی داد که دران امریکاقدرت برتر جهانی بوده 
وسعی داشت بقیه کشورها از جمله روسیه را که وارت 





امپراتوری شوروی بود تحت سلطه در آورد. 

جنگ سردسبب شکل گیری اتحادیه‌هایی گر دید که 
این آنبسسیاری زاین اتحادیه‌ه از بین رفتندجالب 
توجه است اتحادیه‌هایی که در بخش کمونیستی جهان 
دو قطبی به وجود آمده و شکل گرفته بودند با فروپاشی 
شوروی به همان سرنوشت دچار شدند که در این رابطه 
می‌توان به پیمان نظامی ورشو و اتحادیه اقتصادی 
کومکون‌اشاره کرد.همان زمان‌این ذهنیت به‌وجود آمده 
بود که فروپاشی شوروی و سقوط رژیم‌های کمونیستی 
چه تأثیری برروی غرب و نهادها و اتحادیه‌های شکل 
گرفته دردوران جنگ سرد خواهد گذارد؟ 

عده‌ای بر این باور بودند که جنگ سرد و رقابت دو 
ابرقدرت سبب شکل گیری اتحادیه‌هایی نظیر ناتوو 
بازاررمشترک‌اروپادرغرب گردیده و به ایجادهماهنگی 
مان و وهاغآب وط ا ایت ار د 
که در شرق به وجود آمده چه تأثیری بر روی این نهادها 
گذارده و آیاآنهانظیر اتحادیه‌های نظامی-سیاسی و 
اقتصادی بل وک کمونیستی به سوی انحلال و فروپاشی 
پیش خواهند رفت یا این که به فعالیت وبقای خود 
ادامه خواهند داد؟ 

ولی شرایط به گونه‌ای تغییر یافت ودگ رگون شد که 






استر اسیورک انجامید 


نشده‌بلکه تفویت گردیده و در وضعیت جدیدی قرار 
گرفتند تاهم ماموریت پیشین راادامه دهند و هم این 
که خود راباشرایط سیاسی جدید اروپاو جهان وفق 
دهند. 

امنیتی در شرق‌اروپاوشوروی پیشین گردید. همین 
مساله بهترین فرصت را در اختیار ناتو و امریکاقرار داد 
تاوارد حياط خلوت مسکو شود. به طوری که اتحادیه 
اروپاو ناتو به یار گیری از میان متحدان پیشین شوروی 
حتی جمهوری‌های ابرقدرت فر و یاشیده پرداختند. 
وروی نو ددرییتی کر فت اغ راض فک را در نی 
داشت زیراورودناتو واتحادیه ارو ابه‌این منطقه‌با 


ار ری ناتو در افغانستان به متحدانش همراه گردید. 
چالش‌هایی در اجلاس سران در 


به این ترتیب دور جدیدی 
اغاز شد که امروزه شد ید تر شده 
به از بین رفتن نهادهای امنیتی و نظامی غرب منجر شود 
ریات 

ناتو يااتحاديەنظامی اتلانتیک شمالی که‌دررسال 
حوادث سال گذشته گر جستان و تجاوز نظامی روسیه 
بهاين جمهوری کوچک که آن‌رادر استانه تجزیه قرار 
داده‌مشتریان پیوستن به آن راافزایش داده‌و گر جستان 
واوکراین رادر ردیف نخست کشورهایی قرار داده که 
از ترس تهدیدهای‌مسکوبه دنبال یافتن پایگاه و متحدی 
در غرب هستند. 

سیاستی که‌ناتودرشرق‌اروی او جمهوری‌های 
هم خوانی ندارد زیرا تصور می شود همراه با فروپاشی 
اتحادیه‌های ورش و و کومکون نهادهای مشابه غربی 
نی زدرهمان مسیر قراربگیرند که خلاف آن‌به‌اثبات 
رسید. 

ناتو ۰ سال قبل‌برای مقابله‌باتهدیدنظامی و 
توسعه‌طلبی کرملین شکل گرفته وهمراه‌بااتحادیه‌های 
دیگر نظامی که در زمان ریاست‌جمهوری ایزنهاور 
ایجاد شدند به صورت زنجیره‌ای ابرقدرت شرق و 
تحادیه‌های نظامی سنتوو سیتونام برد که باالحاق به ناتو 
جرأت اعلام کرد که ناتویاپیمان آتلانتیک شمالی محور 
وسپراصلی دفاعی غرب در مقابل شوروی و متحدانش 
بود. لذابا وجوداین که سنتوو سیتودر مسیر فروپاشی و 





سقوط قرار گرفتند و یاهماهنگی واتحادمیان 
ناتو از تحصولات جهانی و منطقه‌ای تأثیر منفی 
نگرفته وبیش ازییش به تقویت خودپرداخت 
که یکی ازدستاوردهایش انطباق باشرایط 
جدید اروپا و جذب کشورهایی بود که سال‌ها 
بشت دیوار ا هین فرای داشا 

دیوارآهنین‌ واژه‌واصطلاحی‌سیاسی بود که 
پیشین انگلیس دریکی ازدانشگاه‌های امریکا 
شوروی و کمونیست‌هاقرار گرفته‌بودند.این 
چهار ترومن در صددبا زسازی اروپاو کشورهای اسیب 
دریافت کمک‌های غرب منع شدند. به این ترتیب دو 
بل وک سیاسی _نظامی واقتصادی شکل گرفت که‌هر 
یک دارای ویژگی‌ها و چارچوب‌های خاص بودند. 

استراتژی جدید ناتو 

کسانی که تحولات دو ابر قدرت را در دوران جنگ 
سرد ویس ازا ن پی می گیرند بااین سوّال مواجه بودند 
که جرا نهادهای سیاسی -امنیتی. نظامی و اقتصادی 
غرب پس از خاتمه جنگ سرد و فروپاشی بل وک شرق 
به فعالیت و بقا ادامه دادند؟ 

جهان خضو صا ارو پا با تحولات و مسایلی مواجه 
گردید که احیای ناتو واتحادیه‌ارویارانا گزیرساخت. 
به‌طوری که می توان به جرات اعلام کردفقدان انها 
می‌توانست به گسیختگی سیاسی و نظامی دراروپا 
انجامیده و شرایط ناگواری رابه وجود بیاورد. 

سقوط رژیم‌های کمونیستی همراه با فروپاشی 
شوروی از بین رفتن و چند پاره شدن کشورهایی را 
به‌همراه داشت که گاهی اوقات این جدایی و چند 
صورت دوستانه به ۲ جمهوری چک و اسلواکی نقسیم 
شدامادری و کسلاوی پیشین به نسل کشی انجامید که 
دریک سوی آن‌صرب‌هاقرارداشته‌ودرسوی‌دیگر 
مردم جمهوری‌ها دیده می شدند که خواستاراستقلال 
بودند.اگر دخالت ناتو نبود به جرأت می توان اعلام 
کرد که بحران بالکان بیش ازآنچه طول کشید استمرار 
وضعیت جدیدی رادر آمریکاو جهان رقم زد که احیای 
ناتوسال‌هادراروپ افعالیت کرده‌ومآموریت تعریف 
شده خود رادر این منطقه که از خطوط مقدم در جنگ 
سرد بود انجام می‌داد. ولی از انجا که فروپاشی شوروی 
وسقوط رژیم‌های کمونیستی به تقویت ناتوویارگیری 
جدید آن انجامید» ۱۱سیتامبر نیز سبب چهانی شدن 
این سازمان گردیدبه طوری که امروزه نیروهای ناتو 

اگررو زگاری‌ناتودرنوک پیکان ضد کمونیستی 
بلوک غرب قرار داشت در مقطع کنونی به ابزاری برای 
رویارویی با تروریسم تبدیل شده است.ولی تلفات 


وارده به نیروهای این سازمان در افغانستان و جنگی 
که با بقایای طالبان و القاعده در جریان است انسجام 
و یکیارچگی درون سازمانی ناتو را خدشه‌دارساخته 
ومشکل‌افرین شده‌است که‌نمونه‌های‌بارزان‌رادر 
اجلاس اخیر استراسبورگ شاهد بودیم. 

بک از هش کلاتی که در اشثر اسنوو حا روز کرد 
انتخاب دبیر کل جدید بود. زیراقرار بود دراین اجلاس 
جانش سین شسف رآلمانیانتحاب شود محتملترین فرد 
برای جانشینی او راسمو سن نخست‌وزیر دانمارک‌بود. 
ولی کاندیداتوری او با مخالفت واعتراض ترکیه‌مواجه 
کر اش ایوس وتا 
موهن عليه پیامبر اسلام(ص) رادلیل مخالفت خود 
اعلام کرده بودند. 

در این حال» مر کل صدراعظم المان راسموسن 
رابهترین گزینه معرفی کردهو گفته بود هر اقدامی‌را 
برای متفاعد کردن سایررهبران ناتوبرای حمایت از 
نخست وزیردانمارک انجام خواهد داد. راسموسن از 
حمایت آلمانانگلیس فرانسه و آمریکابر خورداربوده 
و مرکل معتقد بود که در صورت انتخاب راسموسن. 
ناتو دبیر کل قدرتمندی خواهد داشت. 

در نهایت این دانمارکی توانست بر کرسی دبیرکلی 
ناتو تکیه بزند ولی مشکل حادتر درباره استراتژی این 
اتحادیه در افغانستان بروز کرد. 

یس از حوادث ناگوار ۱۱سیتامبر جامعه جهانی 
برای مهار تروریسم به افغانستان و پس از آن عراق 


یاه داشت های ساس خو انند کان 


کاهش قیمت نفت. سونامی کشو ر های نفت خیز 
محسن ذوالفقاری -ساوه 

بحران اقتصاد جهانی. که از ماههاقبل از آمریکا 
اغاز شد بتدریج کشورهای اروپایی را تحت تاثیر فرار 
داد, این وضعیت بدلیل همگرایی اقتصاد این کشورها 

رایس بل کی هیاس وهای ارو 
و امریکا و جود دارد این بحران تبعات زیان‌باری برای 
دولت آمریکاداشته و متعاقب آن کشورهای‌دیگرراهم 
تحت تأثیر قرارداده است. مهمترین تاثیر این بحران» 
کاهش قیمتهای جهانی نفت است.نفتی که تا جندماه 
قبل بش که‌ای بیش از صدوپنجاه دلار فروش میرفت. 


حمله‌ورشد. در طول سال‌هایی که می گذرد 
ول وا وضو اد اا نخان تساو از 
این مساله دارد که ائتلاف بین المللی نتوانسته 
ارامش موردنظر خود رادر افغانستان حاکم 
سازد. 

حملات گوناگون به نیروهای ناتو که از 
سوی عوامل طالبان و بقایای القاعده صورت 
می گیرد شرایط ناگواری رابرای اثتلاف جهانی 
به وجو د اورده‌است. یکی از وعده‌های اوباما 
درمبارزات انتخاباتی»افزایش‌نیروهادر 
ا ا انو اى کدرا اسورد 
بامخالفت‌هایی مواجه شد زیراتعدادی از 
کشورها معتقد بو دند که جامعه جهانی دارای استراتژی 
مشخصی درافغانستان نبوده و افزایش نیروهادردی 
رادوانمی کند. 

بحث بر سر انتخاب دییر کل جدید و افزایش نیروها 
در افغانستان پس از کشمکش‌های بسیار با اجماع اعضا 
خاتمه یافت. ناتو در مقطع کنونی با انچه سال پیش 
پایه گذاری شد تفاوت‌هایی دارد. زیرا در ان سال‌ها 
جبهه‌ها مشخص بو ده و به دلیل تعداد محدود اعضاو 
منطقه فعالیت. انسجام کاملی و جود داشت. اما پس از 
جنگ سرد دو ابرقدرت با تو جه به افزایش تعداد اعضا 
و مە فعالیت نان راط کاهلا د گر کون قیک:‌است: 
به گونه‌ای که ناتو که روز گاری درغرب اروپا فعالیت 
می‌کردناگزیراست تمامی کره زمین راپوشش داده‌و 
منطقه فعالیت خود قرار دهد. 

چالش با روسیه بر سر گر جستان, جنگ با القاعده و 
طالبان در افغانستان و پا کستان, رویارویی باناآرامی‌ها 
درعراق و اختلافات داخلی از مسایلی است که ناتو 
با آن دست به گریبان بود. اگرچه توانسته بر مشکلات 
خود غلبه کند ولی جذب کشورهای جدید و حضور 
در حياط خلوت روسیه ناتو را در موقعیتی قرار داده که 
در ۱۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. 

اگراین سازمان بتواند به حواسته‌های خود در 
افغانستان دست یابد. راحت‌تر قادر خواهد بود به 
بازسازی صفوفش پرداخته و به ایفای نقش در جهان 


بیردازد. 


مر سا کیک را رت ار 
یا ری ارت ور 
احمدی‌نژاد» رئیس جمهور اسلامی ایران است. که 
اعلام کرد قادر است.بانفت بشکه‌ای پنج دلار کشور را 
اداره کند. متأسفانه اظهارات ریاست‌جمهوری. مورد 
ان ای رای ترا کر 
ورادیوهای‌بیگانه.این اظهارنظر راء مورد سوال‌قرار 
داده و از شنوند گان خود. نظر خواهی می کنند. 

واقعیت‌اینکه.مادر حال حاضس که نفت خام به 
بشکه‌ای به کمترازسی وهفت دلاررسیده دچار 
ترا اراس بیس ای ات رات سک از 
ی ات رب 
اد قیول کنیم که اقتصاد ما ضریهپذیر است و متیر از 
۰ 
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خر دمند روااگ ذنده‌ای به دوش است. که ی در دل است 


حطر ت علی (ع۱ 
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س کا کیان وی 
kianfulladi@yahoo .com‏ 


سنن رولروی ستھجن رس 





سیصدهزار عضو بیش از سه میلیون . 


سایتهای غیراخلاقسی ایرانی در اینترنت ا 


خواهد بود ۱ 


وجودسایتهای مستهجن وغیراخلاقی در 
فضای مجازی «اپنترنت» واقعیتی غیر قابل پنهان 
کارا را را E‏ 
بسپاری به مفاهیم و ارزشهای اخلاقی احساس 
را بل را 
بر را ای ات را 
عمومی و آزاد از اطلاعات اینترنت به وجود می‌آید. به 
طوری که در عمل از یکس و در جهان امروز احتیاج به 
استفاده‌بیش ترا زاینترنت ومزایای آن‌روزبه‌روزبیشتر 
می‌شود و از سوی دیگر و جود سایتهای غیراخلاقی به 
تعداد بسیار زیاد باعث می‌ شود این دلهره و ترس ری 
تمام جامعه به ویژه خانواده‌ها بیشتر شود که چگونه 
ار ری و ا 
پیشگیری کرد؟ 

این ترس و دلهره گاه تا آنجا پیش می‌رود که بسیاری 
از خانواده‌ه ابه‌دلیل فرارازاین سیب از تمام خير 
اینترنت می گذرند و استفاده از آن رابرای فرزندانشان 
ممنوع می‌کنند یابسیاری از مراک زآموزشی و عمومی 





در سالی که رفت خو زستان حدود ۲ ماه 
گرفتار این میهمان ناخوانده بود 





یادآوری می‌کنند و البته تصویب احتصاص یافتن بخشی 
دراین استان عزیزایران بیفتد و یکی از ابادترین شهرهای 
ایران آبادان و اهوازو خرمشهر باشنداماچندسالی‌هست 
شایدنزدیک به ۲یا سال که موجودی عجیب.میهمان 
ناحوانده این استان شده بی آنکه بخوانندش می آید و تا 
هروقت که بخواهد هم بر تمام خوزستان رخت شوم خود 
را را ار ی را 
و شوره‌زارهای عربستان سعودی برمی خیزد و از بیابانها 
وشن ‌زارهای عراق. یک توده‌هوای خاک الود و غباری 
تک هو ری ودک قاس ند 
شهرنشینان و روستاییان تقریبا باهیچ ابزار شناخته شده‌ای 
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ازارائه خدمات اینترنتی خودداری می کنند.مثل بر خی 
مدارس با کتابخانه‌ها. 

امامزایای این شبکه جهانی» این روزهاچنان 
گسترش يافته که تقریباً قطع ار تباط بااینترنت به معنای 
طبیعی خو اهد بود که برای فراراز ضررهای سایتهای 
بسود.دومین راه‌حل اما استفاده‌از یک فن آوری‌دیگر 
دولتهای جهان با استفاده از ابزار «فیلترینگ» راه ورود 
اینترنتی ےا ای غیراحلافی راسد می کنند تاازاین 


هم نمی توانند جلویش راسد کنند. گاه حتی به چشمان 
زیبای حوزستانی‌هااجازه‌نمی‌دهد چندمتر آنسوتررا 
غبار تعطیل می‌ شوند و به گفته نماینده آبادان, در سال 


طریق در عمل تنهامسیرهای امن اینترنت قابل استفاده 
برای کاربران باشد. اما این راه‌حل هم در جهانی که در 
هرثانیه‌اش» فن آوری چند قدمی به جلو گام 
میک لارد حدال فا اعتماد-- حرا که 
اولا تعدادسایتهای غیراخلاقی هر لحظه درحال 
را سیر اما تفر یر ال 
کننده فیلترها متوجه تولد یک سایت مستهجن 
جدید شوند. مدت زمانی به طول خواهد 
انجامید که در آن دوره» این سایت غیراخلاقی 
به سادگی دردسترس خواهد بود.دوماینکه 
با فن آوریهای جدی-د. برنامه‌های کامپیوتری 
فراوانی برای عبور از فیلترها وجود دارد که با 
استفاده از این فیلتر شکن‌ها که چندان هم دوراز 
دسترس نیستند» کسانی که بخواهند می توانند 
ازاین سد کنترلی هم عبور کنند وبه سایتهای 
غیر احلاقی دسترسی داشته‌باشند. ماجرادر 
ایران و درباره کاربران اینترنت درایران‌هم کاملاًبه همین 
کر رات رات ی را 
اینترنتی درایران هستند و مسوولان حفظ امنیت کشوره 
با توجه به لزوم استفاده عمومی از اینترنت و درعین حال 
خطر وجود سایتهای مستهجن و غیراخلاقی فیلترهای 
ها 
ای الار اساتراره ابران یک ارت 
هم داشت.اینکه از مد تھا پیش سایتهای غیراخلاقی در 
را دا ار ار 
داشتند و تصاویر و مطالب غیراخلاقی و مشمئز کننده‌ای 
درآنهاقابل دسترس بود که باموضوعات وسوژه 
های ایرانی تهیه شده بودند. پرونده‌های بسیاری در 


گذشته نردیک به ۲ماهدر سال آبادان و بسیاری ازشهرهای 
خوزستان گرفتاراین هوای غبا رآلودو خاکی بوده‌اند که 
از اسمان می‌آید. در روزهای نخستین امسال که مسافران 
فراوانی هم برای دیدن دیدنیهای استان زیبای خوزستان» 
مسافر خوزستان شده بودند آنها هم این هوای غبا رآ لود 
نقاط شمالی و شرقی استان خوزستان هم پیش می‌اید و 
بادیا ها الک را ار 
به تسهرهای اصفهان و تهران هم رسید. این مشکل البته 
یک ارگان وحتی یک کشسورهم دربرخی مواقع کاری 
رامسوول مبارزه و جلوگیری از بروز این پدیده طبیعی 
نامبارک نمی داند.هیچ قابل دفاع و تحمل نیست. پدیده‌ای 
که‌اگر قدری گسترش یابد می تواند زند گی طبیعی رابرای 
فشاربرعراق و عربستان‌برای کنترل بيابانها سازمان 
محیط زیست. استانداری و وزارت کشوروبسیاری‌دیگر 
باید هرچه زودتر تا خاک دیگری برنخاسته وغباری تازه 
به سمت ایران نیامده تلاش کنند تا اند ک اند ک ریشه‌های 
بروز چنین پدیده‌های طبیعی را از بین ببرند. 


داد گاههای‌ایران‌هم درباره کسانی که تصاویروفیلم‌های 
خحصوصی آنها مورد سوءاستفاده و انتشار در پایگاههای 
غیراخلاقی قرار گرفته بوده کل گرفت واندک اندک 
نه‌تنها احلاق کاربران جوان ایرانی اینترنت. بلکه بنیان 
اخحلاقی برخی خانواده های ایرانی» توسط این سایتهای 
اطلاعاتی کشور بلافاصله برای جلو گیری از این اسیب 
امنیتی -اخحلاقی وارد شدند و به ویژه بخش اطلاعاتی 
سیاه پاسداران فعالیتهای بسیار گسترده‌ای رابرای کشف 
ودستگیری کسانی که‌اقدام به تاسیس وراه‌اندازی 
سایتهای غیراخحلاقی ایرانی می کنند. آغاز کردند. اقدامی 
دارند و طبیعی است که دسترسی و پیگیری آنها هم بسیار 
دشوار. تااینکه سرانجام این تلاشهای گسترده نتیجه 
داد و این بحش از نیروهای سپاه توانستند گردانند گان 
بسیاری ازاین سایتهای غیراخلاقی با محتوای ایرانی 
رابه چنگ‌قان_ ون گرفتار کنند.باترفندهای پیچیده‌ای, 
ابتدا شناسایی شدند و با ترفندهایی پیچیده‌تر به داحل 
ار ان 
افتادو آدرسهای این سایتهای غیراخلاقی منهدم شد. 
بررسی‌های خودبه نتایجی رسید که اطلاع و تو جه به آنها 
برای جامعه ایرانی لازم و البته بسیار تامل‌برانگیز است. 
درحالی که تمام این سایتهای اینترنتی غیراخلاقی ایرانی 
شناسایی و قبلا مورد فیلترینگ قرار گرفته بودند حدود 


ز" n‏ ۳ 
۳ عادر انگلسان؛ 


ا را 


درآخرین روزهای بهار برخی شهرهای 
ایران سفیدپوش برفند. درحالی که وزير 
9۰« چ 
و مضطره از کمیود برق و اب داشت 





یک موسسه بز رگ ارائه کننده حدمات پزشکی و 
پرستاری درانگلستان تصمیم گرفته به دنبال شکایت 
یکی از مراجعه کنند گانش» یکی از پرستاران این مجموعه 
رابه این خاطر که برای یک بیمار سالخورده دعا کرده بود 
اخراج کند. این پرستاراین روزه امنتظر صد ور حکم 
داد گاه‌است که شاید حکم به اخراج همیشگی اواز کار 
بدهد. این پرستار برای رسانه‌ها ماجرارااینطور تعریف 
کرده که:من حدود ۲۵دقیقه در خانه آن بیمار بودهام 
پانسمان پایش راعوض کردم و پیش از انکه خانه اش را 
ترک کنم به او گفتم. ایا دوست داری برایت دعا کنم؟ و 
او گفت: نه متشسکرم و من هم پذیرفتم. به او پيشنهاد دعا 
کردن‌دادمچرا که اسایش وسلامت اوبرایم مهم بودو 


کرده و به گونه ای عضو شده بودند تا امکان استفاده 
از محتوای غیراخلاقی آنهابرایش ان ایجادشود.واین 
ری رای رد ی ره کل مب رات 
عزیزاسایتهایی که گردانند گان انهادر کشورهای کانادا؛ 
امریکا و هندوستان و البته تعدادی هم در ایران اقامت 
داشته‌اند. یکی از مطالب مستهجن این سایتها فیلم‌ها 
و کلیپ‌های غیراخلاقیبوده است که طبق‌بررسی‌ها 
این فیلم‌هاو کلیپ‌ها از طرف کاربران ایرانی بیش از 
سه میلیون مرتبه مورد دانلود و پیاده‌سازی از اینترنت 
ومشاهده‌قرار گرفته‌اند که‌با توجه‌به سرعت پایین 
سرویس اینترنت درایران و وجود فیلترها. امری قابل 
تامل به نظر می‌رسد.انهدام این سایتهای اینترنتی و این 
موفقیت بز رگ برای نیروهای اطلاعاتی کشور این هفته 
البته در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم 
موردبررسی قرار خواهد گرفت واین برخوردسنگین 
با کسانی که اقدام به تاسیس چنین پایگاههای اینترنتی 
کرده‌بودندبرای کسانی که‌ممکن است با زهم در سر 
چنین اهدافی بپرورانند» عبرت بزرگی خواهد بود و 
هشداری بزرگتر» از سوی نیروهای‌امنیتی ایران بویژه 
اینکه مطابق قوانین فعلی دستگیر شد گان به این اتهام به 
احتمال فراوان به مجازاتهای سنگین نظیر ایستادن پای 
چوبه دار محکوم خواهند شد. اما فن آوریهای جدید باز 
هم امکان ایجاد چنین پایگاههای مستهجنی رابه وجود 
می‌اوردو ان امارهای اعضای سیصد هزار نفری این 
سایتهای غیراخلاقی در ایران است که باید زنگ خطر را 
برای تمام آنها که می توانند برای این اتفاق فکری کنند» 
به صدا دراورده باشد. 


دلم می حواست هرچه زودتربهبود پیدا کند.سپس این 
بیمار ۸۰ساله از یرستار به موسسه شکایت کر ده و موسسه 
هم اعلام کرده که پرستار حق به میان آوردن بحث ایمان و 
باورهای خود رانداشته است. اما پر ستار معتقد است در 
ری راردکین عیفر کی نهد 
و اکثر افراد هم از آن استقبال می‌کنند. 

درایرآن عزیزاماوقتی که مسوولان وزارت نیرو از 
حشکس الی شدید سال گذشته گفتند وامکان ادامه آن‌در 
سال آیندهبسیاری از مردم تنهاراه فراراز خشکس الی 
راخواستن از در گاه حداوند دانستند. در بر خی شهرها 
هم نماز طلب باران خوانده شد و توصیه‌شد که‌دیگران 
هم دعاکنند که اگرباران‌نمی‌بارید.سال ۱۳۸۸برخحی 
شسهرهای بزرگ حتی در تامین آب‌برای نوشیدن ورف 
عطش هم به مشکل جدی برمی خوردند. نمازهای طلب 
باران خوانده‌شد و دستهای زیادی برای دعابه سمت 
آسمان بالاارفت وامروز که اواخر فروردین ماه است 
چند شهرایران از برف سفید پوش است و مدارسش به 
خاطرب رف تعطیل و تقریبآًدر تمام ای ران‌باران می‌آید. 
گاه انقدر فراوان که سیل می‌شود و در میان بیابان در 
قم» سیل میآید. این هوای بارانی و برفی بهاری» فرصت 
خوبی است تا بیش از پیش قدر خود. قدر کشورمان و قدر 
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شیح بهایی و پیر بالان‌دوز 
در تاریخ نگارستان آمده که شیخ بهاءالدین عاملی 
مشهور به (شیخ بهایی)دانشمندی صاحبدل بود گویند 
او روزی در مشهد خراسان هنگام زمستان از بازار 
می گذشت بیری پالان‌دوزدید که از شدت سرماقدرت 


کوبیدن مشته بر پالان نداشت. شیخ بر اونگاهی افکند 


وبلافاصله مشته پالان دوز زرشد پالان دوز نگاهی به 
شیخ‌بهایی کرد و گفت:مرانیازی‌به‌زر تونیست آن‌را 
به حالت اول باز گردان شيخ فرو ماند. پالان دوز خود 
توجه کرد و آن رابه حالت اولی باز گرداند. 
مپندار کاین قول معقول نیست 
چه قانع شدی سنگ و سیمت یکی است 
خداوند از ان بنده خر سند نیست 
که راضی به قسم خداوند نیست 
نصبحت بت اعدامیی 
پادشاهی بر بیچاره‌ای عضب کرد و دستوراعدام اورا 
صادر کرد بیچاره گفت: ای پادشاه براساس خشمی که بر 
من نمودی خود را نیازار زیرادر یک لحظه جان من از تن 
حارج می‌شود ولی کیفر آن برای تو جاوید خواهد ماند. 
دوران بقا چو باد صحرا بگذشت 
تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت 
پنداشت ستمگر که ستم با ما کرد 
در گردن او بماند و بر ما بگذشت 
پادشاه از این نصیحت سودمند بهره برد و از اعدام 
آن بی گناه منصرف شد. 
صدقه بلا را دفع می کند 
روزی حضرت عیسی بن مریم(ع) با جمعی از 
حواریین در جایی نشسته بود. هیزم کشی رادیدند که نانی 
چند در دست داشت با نشاط می خورد ومی‌رفت جبرییل 
ا ریو گفت: با روحاله تعجب نمی کنی که‌ابن م6 
کنو قفا وم ا ق E‏ 
نمانده‌است. حضرت عیسی(ع) جریان رابه حواریین خبر 
داد ولی اخر همان روز آن مرد رادیدند که هیزم بر دوش 
کشیده و بانشاط می‌رود. گفتند: یا روح الله در اول روز 
ازمودی که ازغمراین مرد یک ساعت بیشتر نبانده زا 
حالا می‌بينيم که با بر هیزم پس از ساعتها می گذرد: 
یی I‏ 
وسبب نمردن آن مرد رابیان کند جبرییل عرض کرد: 
یاروحالّه من اول صبح در لوح محفوظ عمراورایک 
ساعت بیشتر ندیم ولی وقتی از نز ما گذشت سائلی از 
اونان خواست. او انچه که در دستش مانده بود به سائل 
داد. خداوند متعال دستورداد تاانقضای اجل او رااز لوح 
محفوظ محو کنند و پنجاه سال بر عمرش بیفزایند. 
حضرت عیسی آن مرد راطلبید و جلو آوردو به او 
فرمودتاهیزم خودرابرزمین گذاردوقتی که برزمین 
گذاشت آن راباز کردند مار سیاهی دیدند که سنگی بر 
دهانش گر کرده است حضرت عیسی فرمود: ان پاره 
نانی که به فقیر دادی اکنون سنگی شده و در دهان‌این 
مار قرار گرفته تاضرری به شمانرساند» آری این است 
یکی از اثرات صدقه دادن. 
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دشت گر گان یا تر کمن صحرا که در جنوب 
رودخانهاترک قرارداردواز جنوب و جنوب شرقی 
به کوهپایه های جنگلی البرز محدودمی شود ارتفاع 
اي از سطح دریای مازندران ندارد. 

درشمال ت رکمن صحرامنطقه وسیع و عمدتا کم 
ارتفاعی قرار دارد که تاناحیه جنگلی روسیه اسیایی 
امتدادمی یابد ودرمشرق رفته‌رفته‌مرتفع شده به 
کوه های خراسان می پیوندد. 

این سرزمین که دارای آثار باستانی فراوان است 
درزمان هخامنشیان بخشی ازولایت بزرگ هیر کانی 
محسوب می شود. ساسانیان برای حفظ امنیت این مر کز 
مهم از هجوم اقوام آسیای میانه » دیواری عظیم ساختند 
که دارای بر ج ها و فروال خانه های متعدد بوده است و 
مردم ان رابه اسکندر نسبت می دهند . آثار این دیوار در 
حوالی شهر گومیشان نزدیک بندر تر کمن تا کوه‌های 
«گلی داغ» به‌طول بیش از ۲۰فرسنگ دیده‌می‌شود.اين 


دشت گرگان یا ترکمن صحرا از شرق 


به غرب منطقه ای به طول تقریبا 
۰ کیلومتر رادربرمی گیرد 
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دیو ار را به سبب خشت‌های‌سرخی که‌ا زآن به‌دست 
آورده‌ان د«قسول آلانگ» نامیده‌اند.درناحیه‌ای که این 
دیواربه دریامی رسد تپه ای بااثار باستانی دیده‌می شود 
که به سبب سکه های نقره فراوانی که در خرابه های آن 
پیدا شده به (گومیش تیه» معروف شده است. 

امروزه تر کمن هادرمیان مرزهای کشورایران و 
شوروی زندگی می کنند و طوایفی چند ازایشان در 
ارال در اه رها روات درک یال عرب اسان 
خراسان و دربخش های قو چان» بجنورد و سرخس و 
شتنمال شرف استال ماز دران درو ی کر کان( کم 
صحرا) مقیم شده اند. 

ترکمن های ایران که عمدتااز طوایف گو گلان» 
یموت. تکه و نخور هستند به دلایل متفاوت هر یک 
زمانی دراین سرزمین ساکن شده‌اندو به‌رغم آنکه 
یک قوم به حساب می آیند و وجوه مشسترک بسیاری 
دارند به سبب شیوه‌معاش و تجارب تار یخی مختلف. 
تفاوت های فرهنگی اقتصادی و اجتماعی در خور 
توجهی دارند. 

تر کمن های ایران با جمعیتی در حدود یک میلیون 
نفر در منطقه ای به وسعت تقریبی بیست هزار کیلومتر 
مربع ساکن اند. یموت هاساکن تر کمن صحرا(دشت 
گرگان) هستند ناحیه ای که از کناره‌دریای خزر تا 
گنبد کاووس و نواحی شمالی آن 
»یعنی «مراوه تیه) و «قازان قیه) 

87ا رادربرمی گیرد.یموت هابه دو 

!|۱۹ شمه جعفربای و آتابای تقسیم 
۱ می شسوند.م رکز جعفربای‌ها 
۱ بندر ترکمن و گومیشان است 
و آتاب ای‌هادرنواحی شرقی در 
امتدادروداترک مقیم‌اند. محل 
سکنای طر ادف گوگلان از 
روستاهای غرب کلاله (گ رکز و 
حواجه لر)شسروع می شودودر 
1 شمال جنگل گلستان تا«گلی داغ» 

واطراف مراوه تبه ادامه می یابد. 


گ و گلان هادرشمال خراسان در منطقه جر گلان و 
حصارچه نیز پراکنده‌اند. طوایف نخور در جر گلان 
در شرق گوگلان ها و نواحی مرزی ایران و شوروی در 
روستاهای یکه سعود. باقلق. کرپشلی و قابلقازند گی 
می کنند. تکه ها که تعدادشان درایران بسیار اند ک است 
در روستاهای دشستک. دویدوخ و تکلک قوز ناحیه 
جر کلال سا کرخ هنن 

گنبد کاووس. رامیان کلاله آق قلا (پهلوی دز) 
بندر ترکمن. خواجه نفس » گومیشان بجنورد و مراوه 
تبه وشسهرباستانی گرگان از جمله مراکزی هستند که 
ها ارا ا اف ا ا 





انجیر معابد است که تاجی بسیار بز رگ باریشه‌های 
هوایی متعدد دارد و میوه رسیده نارنجی رنگ آن مطبوع 
وخوراکی است. 

یکی از زیباترین این درختان درروستای تم سنیتی 
منطقه توریان قرار دارد و در نزدیکی ان بقعه ای دیدنی 
سای من مسا 








شهرستان کلات در شمال شسرقی کوه‌های هزار 
مسجد و شمال مشهد به دلیل محصور شدن در سلسله 
کوهه ای شمالی از شرایط آب‌وهوایی ویژه‌ای 
برخوردار است. 

نخستین بارنام کلات در شاهنامه فردوسی آمده 
وداستان حماسی فرودیسر سپاوش در ان ديار که 
حدفاصل قلمروایرانی ان و تورانیان بوده رقم خورده 
امتبستا: 

دوران عظمت و افتخار کلات به زمان افشاریان‌باز 
می گردد زیرانادرشاه از این شهر به عنوان یکی از نواحی 
ای یگس هتفای رر طرش سای کرو ود 

زمستان سرد و تابستان معتدل و جاری بودن 
رودخانه‌هایلابین, چرم‌سو علی بولاغ ژرف ایسیق 
سووقلعه‌نو که همگی از کوههای‌هزارمسجد سر چشمه 
می گیرند» موجب شده تامحصولات باغی و همچنین 
برنج بسیار مرغوبی در این منطقه به عمل آید. 

آثار تاربخی کلات 

عمارت خورشید: این بنا که در ميان مردم به قصر 
خورشید معروف شده یک بر ج مقبره‌ای نیمه تمام است 
که در میانه شهر کلات واقع شده است. بنای عمارت 
خورشید از گور تیمور در سمرقند اقتباس شده‌اما 


رودخانه ها و آبشا ۱ 





کات درک 


پوشش خارجی گنبد بر فرازبرج اجرانشده و بنابه 

اقامتگاه نادر: شامل مجموعه بقایای دیواره‌های 
سنگی است که به اقامتگاه نادر معروف است و در غرب 
روستای حشت و به فاصله کمی از آن قرار گرفته است. 
مانده که سنگهای حجاری شده و بر جای مانده در محل 
حکایت از آن‌دارد که دیواره‌اقامتگاه‌مثل آرامگاه‌اوبا 

مسجد کبود گنبد: در فاصله حدود ۲۰۰متری 
شرق عمارت خورشید. مسجد چهار ایوانی قرار دارد 
که به دلایل نامشخصی کبود گنبد نامیده شده است. 
مکان ابتدا آرامگاهی متعلق به دوران ایلخانی و جود 
دا له گە سا تار مسجد 5ر دورەهان نع از ان غیت 
کرده‌است.هم اکنون این بنابه منزله شبستانی در کنار 
ایوان سرقی مسجد قرارداردو گنبد رفیع دوپوششی 
مسجد بر فراز شبستان خودنمایی می کند. 











موزه‌مردم شناسی: این موزه‌درسال ۱۳۸۵به همت 
سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
خراسان رضوی در زیر زمین عمارت خورشید با هدف 
معرفی آداب.رسوم.مشاغل.فنون‌سنتی.نحوه‌زند گی و 
معیشت ساکنان منطقه و همچنین نمایش مراسم ازدواج 
عشایر دامداری. کشاورزی و عطاری دایر شد. 

جاذبه‌های طبیعی گردشگری 

آبشار دره قره‌سو:این آبشار تقریبادر ۰ اکیلومتری 
غرب شهر کلات واقع است. این منطقه کوهستانی پر 
آب و مصفامکانی جذاب برای گردشگران بهو جود 
آورده و آبشاردیدنی وزیبایی رادردل خویش 
حای داده است. 

منطقفه ییلاقی لا بین: ا منطقه در 
۰کیلومتری‌شمال‌شرقی کلات واقع‌شده‌است. 
دراین منطقه رودخانه پرابی جریان دارد که از 
لایین کهنه تاروستای سنگ دیواررامشروب 
می‌کند. آب و هوای معتدل کوهستانی و آب 
فراوان این ناحیه رابه سرزمینی سبز مبدل کرده 
واردیبهشت ماه هر سال با شکفتن شقایق‌های 
وحشیاین مکان به‌دشتی از گلهای‌سرخ‌شفایق 
فرش می شود که منظره آن هر گردشگری را 
شگفت زده می کند. 

آبشارارتکند:یکی دیگ راز جاذبه‌های 
گردشگری در شهرستان کلات» اناد ار نکن 
و مناظرزیبای اطراف آن است. این آبشارنسبتا 
مرتفع که ازمیان کوههای سرسبز منطقه ارتکند 
به پایین می‌غلتد. چشم اندازی بدیع و شگرف 
| رابه وجوداورده است. 

منطفه‌ار تکندبه‌دلیل‌ار تفاعات‌وناهمواریهای 
طبیعی همواره مورد علاقه کوهنوردان و نیز 


ورزشکاران بوده است. 
0 
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یک آنگشت نما 


لیلی در یک شهر بسیا رک و چک ساکن بو دا زآ ن گونه شهرها که همه ساکنین 
یکدیگر رامی‌شناسند و از آنجا که تفریح و سرگرمی چندانی هم وجو د ندارد. 
کار اکثریت مردم در اوقات فراغت این است که به گرد یکد یگر جمع آمده و 
از خصوصیات این وآن و وجوه منفی در شخصیت‌های دیگران برای یکدیگر 
بگویند. لیلی هم از این قانون مستثنی نبود و با آنکه اکنون هجده ساله شده بود. 


دربرنزویل 

برنزویل شهری کو چک با جمعیتی نزدیک به سه‌هزار 
نفر بود و همین امر باعث شده بود که کوحکترین حرکت 
غیرعادی و غیرمعمولی» وا کنشی همه جانبه راد میان‌مردم 
شهربرانگیزدودقيقاهم این موردی‌بود که اسباب‌ناراحتی 
لیلی رافراهم آورده بود. او به تازگی دبیرستان را به پایان 
رسانده واز آنجا که‌به سن ۱۸ سالگی رسیده بود بر آن‌بود 
تاه رچه زودتربرنزویل راترک و آینده خودرادرمکانی 
بزرگتر و دارای قابلیت‌های مختلف بیشتر دنبال کند. و از 
آنجا که در خانواده کم د رآمدی‌زند گی می کرد.می‌دانست 
که باید ابتدا مقادیری پول پس‌انداز کند و ازاين رو در تنها 
ساندویج فروشی شهرمشغول به کار شده بود اماادامه 
تحصیل وشغل بهتر تنهادلایل لیلی برای ترک شهر نبود. 
درواقع لیلی دچار نقطه ضعفی بود که تمامی شهر هم از ان 
آگاه‌بودندو آنهم عصبی و ترسوبودن اودرقبال حرکات 
ناگهانی بود. درواقع یک صدایا یک اتفاق ناگهانی کافی 
بودتالیلی راوحشتزده کند واورابه شدت تکان دهد و 
حالاهمه و بویژه کودکان با تو جه به این نکته مر تباسې 
برآن‌داشتند تاباعملی نا گهانی وبه گونه‌تمسخرامیزی 
لیلی راآزاردهند. لیلی درابتداسعی می کرد تانسبت به این 
شوخی‌هایی پبوستند. اودیگر طاقتش طاق‌شد وسعی 
داشت تاهر جه زودتر شهر راترک کند. البته قصد و هدف 
مردم شهر تنها شوخحی و مزاح بود. اما خودشان هم متوجه 
نشده بودند که دراین کار زیاده‌روی می کر دند. 

رفت و آمد بافامیل 

در این میان لیلی کلیه روابط و رفت و آمدهای خود را 
درسطح شهربه خاطر همین شوخی‌هاومسخرهباز یهاقطع 
کرده‌بودو تنهابااهل فامیل رفت و امدداشت که‌دراین میان 
خواهربزرگترش که صاحب شوهرو دو فرزند هم شده 
شش ساله‌ا و که علافه حاصی به لیلی داشت و لیلی انواع 
و اقسام بازیها و ورزشها رابه او یاد داده» از جمله بسکتبال 
که‌ورزش موردعلاقه لیلی بودوحتی در تیم دختران 
دبیرستان هم او عضویت داشت ولیلی فوت وفن بسکتبال 
رابه حواهرزاده شش ساله‌اش آموخته‌بود و دراوقات 
فراغت خودهم بهسراغ آدری ان می رفت و در محوطه 


و ۳ 
اطلاعات کل gs‏ ارو ۳۳۷ 





شخصیت واقعی و خصوصیات درونی آدمی سرانجام زمانی نمایان می گر دد که کمترین انتظار می‌ رود 


تر سوی شجاع! 


شجاعت در انسان زمانی که انتظار آن را ندارد. پدیدار می‌شود 


باز هم ب ر اثر یکسری واکنش‌های ی که او در دوران کو دکی و نوجوانی در دبستان 


جلوی خانه آنها که پدر آدریان حلقه بسکتبالی راهم‌برای 
بازی پسرش نصب کرده‌بود. مشغول ورزش بسکتبال با 
آدریان و پدرش می‌شد. درواقع این تنهازمانی بود که لیلی 
مشکلات عدیده‌زند گی حودراف راموش می کردحتی 
ترسو بودنش ویا تمسخردیگران. 
حاد ه در بک روز تابستاننی 

دریک روزنسبتاًگرم‌تابستانی پسا زآنکه‌لیلی کار 
روزانه‌اش در ساندویچ فروشی رابه اتمام رساندمطابق 
قراری که از قبل با خواهرزاده‌اش گذاشته بود. عازم منزل 
خواهرش شد تاساعتی رابا آدریان به بازی بگذراند. 
پس ازورودبه منزل خواهرشءلیلی متوجه شد که از 
سر و صدای معمول در خانه که خواهرزاده‌هایش ایجاد 
می کردن د. خبری نبود. از همین رواز خواهرش درباره 
بچه‌هاسوال کرد و خواهرش هم که خودش تاحدودی 
متعجب به نظ ر می رسیا پاسخ داد که فرزند کوچکترش 
درخواب است. اما از ادری ان خبری نداردواحتمال‌داد 
که او در اطراف و اکناف مشغول بازیگوشی باشد. لیلی در 
ابتدای کار چندان‌نگران نشد. از منزل حواهرش خارج 
شد وبا صدای بلند چند باری نام ادریان رابرزبان اور 
امابازهم خبری از پسربچه شش ساله‌نشد.این بار مادر 
ادری‌ان‌هم که تاحدودی جریان راغیرمعمول یافته‌بوده 
با خواهرش همراه شد وهر دو چند بار باصدای بلند نام 
آدریان رابرزبان آوردند. حتی آنهازنگ درب منزل چند 
همسایه راهم به صداد رآوردند و زمانی که همه آنها اظهار 
بی‌اطلاعی کردند. آنگاه نگرانی دو خواهر جدی‌تر شد 
ضمن آنکه در همان زمان هم شوهرخواهرلیلی از محل 
کار به خانه با زگشته واو در مکانهای دوردست تر مشغول 
جستجوشدهبود. اما هیچکس هیچ اثری از پسربچه نیافته 
بود و پس از یکساعت جستجو همگی با چهره‌ای نگران 
در محوطه جلوی خانه ایستاده و درمانده به یکدیگر نگاه 
می کر دند.دراین میان شوهر خواه رلیلی بر آن‌شد که‌بااداره 
پلیس تماس تلفنیبرقرارکند که ناگهان‌لیلیباصدای بلند 
فریادزد:«توحه کنید... یک لحظه تو جه کنید...»سکوت 
مطل در می ان همه حاضران که در میان آنها چند تن از 
همسایه‌هاهم که با خانواده حواه رلیلی رفت و آمدداشتند. 
حاضر بودند حکمفرما شد. آنگاه لیلی دوباره گفت:«اگر 
خوب توجه کنید صدای گریه یک بچه شنیده می شو د.) 





ودبیرستان از خود نشان داده بود. همگ یاو را یک فرد ترس و و و حشت زده 
می‌شناختند که حتی از سایه خودش هم می‌تر سید وگریزان بود و این امر باعث 
شده بود که لیلی دوستی نداشته باشد و تنها با افراد خانواده خود رفت وآمد کند 
که حت یآنهانیزبا متلک‌ها وسربه‌س رگذاشتن‌های خود.مرتبا ترسوبودن‌اورا 
به یادش م یآوردند و او رابه تمسخر م یگرفتند تا اینکه... 


همگی گوشهای خودراتیز کردند وناگهان صدای گریه 
آرام بچه‌ای شنیده شد که مادر بچه یعنی خواهر لیلی به 
خوبی آن را تشخیص داد و فریاد زد:«آدریان.. عزیزم... 
کجاهستی؟...»آنگاهلیلی و خواهرش به سوی مسیر صدا 
حرکت کردندونا گهان‌این پدرادریان بود که فریادزد: 
«حدای من... نه...اين ممکن نیست...» آنگاه به سرعت به 
سوی نقطه‌ای در گوشه محوطه جلوی خانه حر کت کرد 
ومتعاقب اوهم‌سایرحاضرین باناباوری‌به سوی ان نقطه 
حرکت کردند. در انجادهانه یک جاه اب قرار داشت و 
آنگاه‌متوجه‌شدند که صدای گریه آدریان از داحل چاه 
از فراز چاه باعث شد تا آدریان باصدای بلندتری از آنها 
تقاضای کمک کند. 

یکی ازهمسایه‌هابه‌مجردآنک ها زواقعیت ماجرا 
آگاه شد به سرعت اقدام به تماس تلفنی با مر کز امدادهای 
اضطراری کرد.امااز انجا که‌درشه رک و چک برنزویل چنین 
مرکزی و جود نداشت. باید از یک منطقه دیگر گروه‌امداد 
ها و یت ات 
تایستلن کیک 0۳۰ ۰ دقیقه زمان لازم بود. انگاه پدر و 
مادر آدریان که باوضعیت و ساختمان جاه مذ کور بیشتر 
آشنابودند. در کمال ناراحتی و اضطراب گفتند که آدریان 

وضعیت چاه 

درواقع این یک چاه آب قدیمی بود که حتی تصمیم 
به‌پس رکردن آن گرفته‌بودند.اماهنوزاین تصمیم‌راعملی 
نکرده‌بودند.عمق جاه‌در حدودده‌متر بود که‌معمو لا 
نیمی ازان‌رااب فرا گرفته بود. ام اادریان انگونه که‌از 
درون چاه وضعیت خود راشرح داده بود تا کمر در آب 
فرورفته‌بودجراکه‌بادودست خودازیک تکه‌سنگ‌در 
میانه چاه آویزان شده بود اما مشخص بود که هر لحظه او 
بیشترنیروی خودرابرای آویزان شدن ار دست می داد وا گر 
به‌درون آب فرومی‌رفت. آنگاهدیگر زمان چندانی برای 
نجات او باقی نمی ماند. دراين میان مشکل بزرگ دیگر 
هم اندازه قطر دهانه چاه بود که تنها ۵ ۲سانتی‌متر اندازه آن 
بود و کسی قادر نبو د تابااستفاده‌از طناب از دهانه آویزان 
شود ودر ضمن ادریان راهم به سوی دهانه سوق دهد چرا 


که دهانه به قدری تنگ بود که دو نفر در کنارهم رادر خود 
جای‌نمی‌داد. تنه اراه چاره این بود که یک نفرلاغراندام 
رابا طناب به سوی عمق جاق سوق می‌دادند و او درحالی 
که تابالای سر درون آب قرار می گرفت باید طناب را به 
بدن آدریان‌می‌بست تاافراد در کنار دهانه چاه‌اورابیرون 
می کشیدند امااین کاربه معنای خطر مرگ صددرصد 
برای شخصی بود که باید عملیات رااززیر آب که نه‌قادر 
به نفس کشیدن بود و نه دید کافی داشت انجام‌می‌دادواگر 
آدریان‌روی اوسقوط می کرد آنگاه‌ مرگ هر دو نفر آنها 
قطعی به نظر می رسید. 

دراین‌میان زمان‌همبه سرعت می گذشت‌واین ادریان 
بودکه‌ازدرون جاه فرب ادزد که‌دیگر قادر به آویزان‌نگه 
داشتن خودنیست جرا که دست وپای او کر خت شده 
ضمن آنکه سرمای درون چاه‌هم اورابه لرزه‌انداخته 
بود.همه جمعیت هم مستاصل ایستاده وبه یکدیگر نگاه 
می کردند درحالی که سیل اشک هم از چشمان پدر و مادر 
آدریان سرازیر بود چرا که آنهام رگ طفل خودراآنهم در 
شنیده شد که می گفت:«من حاضرم به داخل چاه بروم...» 
همه حاضرین به نقطه‌ای که صدا از انجا شنیده می‌شد 
تو جه کردند و در میان ناباوری متو جه شسدند که جمله از 
دهان لیلی شنیده شده‌بود.حتی درهمان‌شرایط اسفناک‌هم 
جند تن از حاضران نتوانستند تا جلوی خنده 
حودرابگیرند. کسی که از سایه خودش هم 
می ترسید و به خاطر ترس و لرزش: مایه طنز 
وجوک دربرنزویل شده‌بودحالا داوطلب 
انجام خطرناک‌ترین عملیات ممکن شده 
بو د. 
لیلی که متو جه‌شد کسی سخن اوراجدی 
نگرفته دوباره تکرار کرد:«من‌واقعیت را 
می گویم. من تنها کسی هستم که به اندازه 
رابهدوربدن آدریان‌محکم کنم تاشماهم 
کارراانجام دهم و نیازبه کمک شمادارم تامرابه‌داخل 
چاه بفرستید.» باز هم همه با تعجب به او نگاه می کردند. 
دراین ميان خواهرادریان به کنارا و امد ونجواکنان به او 
گفت:«لیلی... این یک کار جدی است...اگر توبه داحل 
چاه‌بروی ومثل همیشه ترس بر توغالب شود آنگاه کنترل 
خود راازدست می‌دهی و من هم فرزند و هم خواهر خود 
راازدست می دهم و می‌دانم که تحمل چنین فاجعه‌ای را 
ندارم...»امالیلی دست‌بردار نبود. نا گهان چیزی‌دردرون 
به او گفته بو د که ترس رادر همین لحظه و برای همیشه‌باید 
کسان بود و او باید برای نجات جان پسرک هرچه را که از 
دستش برمی آمد انجام دهد. به‌همین خاطر لیلی به دهانه 
چاه نزدیک شد وبا چهره‌ای‌بسیار جدی روی‌به حاضرین 
کردو گفت:(بسیار خوب...ا گر کسی به‌من کمک ۱۳۰۰۰ 
خودم تنهابه داخل چاه‌می روم...»اماهمین که فصد داشت 
تاطناب رابه‌دو ر کمر خودش محکم کند. این خواهرو 
شوهرخواهرش بودند که خودرابه اورسانده و شروع به 
بستن طناب نا رنجی رنگ‌به‌دوربدن او کردند. این درحالی 


بود که زمزمه‌های مخالف از هر گوشه‌ای شنیده می‌شد. 
یکی می گفت:«این کاررانکنید هر دورابه کشتن می دهید.)» 
دیگری‌اظهار می کرد:«مگر جان آدمی شوخی است. لیلی 
ازروشنایی هم می ترسد چه ب رسد به‌سیاهی و تاریکی 
درون جصاه...»صدای دیگری زمزمه می کرد: «اين دختر از 
باران و حشت دارد و شمااورابه اب درون چاه می‌فرستید 
تاباسربه‌زی رآب‌برود...» اماازسویی دیگر پدرو مادر 
آدریان می‌دانستند که شاید این آخرین شانس کودک آنها 
باشد.هنوز تارسیدن کمکهای اضطراری در حدودبیست 
دقیقه زمان باقی مانده بود اما یسرک آنها حتی قادر نبود تا 
دودقیقه دیگرهم خودرابه صورتآویزان در چاه حفظ 
کند.بنابراین‌همه‌چیزبه آنهامی گفت که چاره‌ای جزاعتماد 
کردن به لیلی ندارند. آنگاه پس از مستحکم کردن طناب به 
دوربدن لیلی, این خواهرش بود که دستی روی شانه لیلی 
گذاشت‌وبه‌او گفت:«به‌این حرفها توجه‌نکن»بایاری خدا 
به داخل چاه برو و من می دانم که موفق می‌شوی...» لیلی 
که خودش راهم خوب 
می‌شناخت و می‌دانست 
ك ۱ ۰ 
ا E‏ 
می ستاند» به محض آماده 
شدن‌بادوپای خو دداخحل 










مگرجان ادمی شوخی‌است.لیلی از 
روشنایی هم می‌ترسد. چه بررسد به 
سیاهی و تاریکی درون جاه...»صدای 
دیکری زمزمه می‌کرد: «اين دختر از باران 
وحشت دار دو شمااورابه اب درون چاه 
می‌فرستید تا باسر به زیر آب برود... 


چاه‌شدوسپس با گفتن این جمله که آدریان...من لیلی 
هستم ومی‌ایم که ترابیرون بیاورم در داخل چاه از دیده 
ناپدید شد. درحالی که شوهر خواهرش سر دیگر طناب 
را گرفته و هرزمان آن رابیشترشل می کرد تالیلی بیشتر و 
برهمه جیز حکمفر ماشد.سکوتی که حتی صدای نفس 
کشیدنهارابه راحتی شنیدنی کرده بود. نه صدایی از داخحل 
چاه شنیده‌می شد و نه گفتار دیگری از ادریان‌درداحل 
چاه و بدین ترتیب هر لحظه مانند یک قرن می گذشت. 


آب برای چنین مدتی نگه دارد و سپس وقتی که سه دقیقه 
هم سپری شد تقر یبا بر همه مسجل شده بو د که‌هیچیک 
از دو نفر رادیگر مشاهده نخواهند کرد. اماناگهان در یک 
لحظه صدایی که مشخص بو داز شدت سرمای آب به لرزه 
افتاده‌بودازداخل جاه‌شنیده‌شد که گفت:بسیار خب» 
آدریان آماده‌است طناب رابکشید. آنگاه پدر و مادر آدریان 
از داخل چاه‌بیرون آمد.همه حضار بی‌اختیارشروع به کف 
زدن کردند. پس از آن صدای لیلی شنیده‌شد که دوباره از 
داخل چاه‌می گفت:«حالا دیگر مرافراموش نکنید. طناب 
رالطفاًبفرستید تامن هم بتوانم ازاین سیاهچال خلاص 
شوم.»شوهرخواهرلیلی به سرعت طناب نارنجی را که‌در 
تاریکی قابل دیدن‌بود دوباره‌بهداخل فرستادوپس از چند 
لحظه باز هم صدای لیلی شنیده شد که گفت: «بسیار خب 
آماده‌هستم.» پس از آن هم طناب به سرعت بالا کشیده‌شد 
وسروکله کاملاً خیس لیلی هم پدیدارشدواین‌با رکف 
زدن حضار حتی شدید تر و توام‌باکلمات تشویق کننده به 
گوش می رسید. خواهر لیلی هم به سرعت پتویی رابه دور 
ثابت کردی که شجاع چه کسی است...» 
جایز هدشجاعت 

روز بعد طی مراسمی شهردار برنزویل 
مدال شجاعت شهرداری را که تنهامدال 
برنزویل محسوب می‌شد.دربرابر جمعیت 
شهر که در میدان اصلی گرد هم آمده بودند. 
بهلیلی اهدا کرد و یک هفته بعد هم از جانب 
دانس‌گاه ملد نامه‌ای حاوی بد برس 
بورسیه‌برای تحصیل دررشته پزشکیاری 
ویژه‌امدادهای اضطراریبرای لیلی فرستاده 
شد.متعاقب آن‌هم خواهرش به لیلی گفت: 
«این هم آینده‌ای که‌می خواستی»امایادت 
درپاسخ‌هملیلی نجواکنان به خواهرش گفت:«صدایش را 
درنیاور اما من هنوزا ز سک می‌ترسم وای کاش دردوران 
تحصیل مراباسگ مواجه نمی کردند...»اماواقعیت این 
بود که دیگر نام لیلی در میان شجاعان ثبت شده بود و فرار 
از آن امکان‌پذیر نبود. ضمن آنکه تمامی کسانی که او رابه 
تمسخرمی گر فتند و متلک باراومی کردنداکنون زمانی که 
از کنارلیلی عبورمی کردندباسلامی مودبانه راه‌رابیشتر 
برای او باز می کردند چرا که می‌دانستند یک انسان شجاع 
درحال عبور است. 

درواقع لیلی در یک لحظه حساس به ندای انسانیت و 
شجاعت در خودش پاسخ داده بوده شجاعتی که خودش 
هم حتی از وجودآندر خود خبرنداشت و اجازه‌داده 
درحالی که واقعیت به‌غیرازاینهابودوباید فرصتی‌به‌دست 
می‌آمد تالیلی حودش رابه خود و به دیگران اثبات می کرد 
وزمانی کهاین فرصت پدید آمد آن‌گاه‌همگان‌متوجه 
شدند که‌با کسی مواجه می‌باشند که انسانیت و شجاعت 
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براساس سر گذ‌شت: فرناز 


بااینکه‌دوست نداشتم نگاهش کنم اما چون دلم 
روزوجووم‌راپرکرده‌بوددر خودجمع کردم‌واگرچه 
باصدایآرام.امابالحنی خرد کننده گفتم:«این‌بوداون 
فولهای ی که به‌من‌دادی...؟این‌بودعشفی که ازش دم 
ایستادم...۴» 
هم می‌دانستم که حرفی برای گفتن ندارد. من هم نه برای 
شنیدن» که به نیت گفتن حرفهایی به سراغش رفته بودم 
که | خرین اش مانده‌بود:«متاسفم...برای خودم متاسفم 
که باز یچه نامردی مثل تو شدم...» 
جوشش اشک در چشمانم رانبیند» سومین «متاسفم) 
رابلندتروتحقی رآمیزتربه‌زبان آوردم‌وبهسوی‌در 
خروجی راه افتادم و... درست همان لحظه‌ای که دستم 
روی دستگیره نشست» او بالاخره به حرف امد: 
جیزهارو...! 

طوری‌روی‌واژه«خیلی جیزها» تا کید کرد که‌پاسفت 
کردم وباهمان غضب و خشم گفتم:«نمی دونم؟ خب تو 
بگو تابدونم...(می‌دانستم نقطه ضعفش چیست و همان 
حادس اد شتم)بگو نامرد. .. بگو و ثابت کن منوفریب 
ندادی...اگه مردی و حرفی واسه گفتن داری بگو... 

انگار از چشمانش اتش می‌بارید وقتی فریاد زد: 

-اینطوری حرف نزن فرناز...من نامردنیستم و 
خودت هم اینومی‌دونی ...ما چیزی که نمی‌دونی اينه که 
هرچی پیش اومده به حاطر تو بوده... فقط به حاطر تو... 

برحلاف همه شواهدی که و جود داشت. هنوز هم 
دوست داشتم اوراباور کنم...ابه همین خاطر کنارش 
کی که دوست دا شت گفتم: 

کر هل نگا یکی موی بش E‏ 
من بوده؟ خب حرف بزن... 

کلام مهربانم دراو تاثیربهتری گذاشت و درحالی که 
ی را روی شفیقه‌اش فشارمی‌داد گفت:«باشه... 
میگم فقط چند دقیقه بهم فرصت‌بده.. بگذار کمی آرام بشم 
تاهمه چیزرو برات تعریف کنم... همه چیزرو برات میگم.) 

مجیداین را گفت وبرای‌اینکه کمی آرام‌شود.به 
پشتی همان صندلی که نشسته بود تکیه دادو چشمانش 
رابست تابه گفته حودش فقط پنج دقیقه استراحت کند 
و آماده گفتن شود. 


من امء در آن پنج دقیقه همه وقایع یازده‌ماه گذشته 


املاعات کک ۳ سار ۳۳۷ 


معامله شو 





مثل پرده‌مسینماو بادور تند از پیش چشمانم گذشت شت؛ از 
روزاولی که مجید راپشت فرمان‌ماشین آژانس دیدم تا 
ان لحظه... 
0 

پدرمن شایداسم خودش چندان معروف ومشهور 
نباشد» اما کافی است اسم محصول تولیدی کار خانه‌اش 
رابنویسم تاهمه که‌لااقل درنشریات و تلویزیون 
آگهی محصول‌اش رابارهاو بارهادیده‌اند -آن‌رابه یاد 
بیاورند. هر چند که پدرم خودش دوست داشت مشهور 
شود و برای حرفش نیز این دلیل را ارائه می‌داد؛ («شهرت 
ومعروفیت برای‌یک‌دسته ح وب ولازمه»برای یک 
دسته‌منل سم می‌مونه! کسانی کهدوست دارندوبلد 





هستند از بغل شهرت پول به دست بیاورند. ضروریه که 
خودشون‌روبه‌همه بشناسانند! 

امادسته دوم کسانی هستند که به اندازه کافی (و حتی 
بیشتر از کافی پول وثروت دارند.برای‌این جماعت. 
شهرت‌عین زهرمی‌مونه اج راکه‌مردم‌وقتی بفهمندفلانی 
چق در پولداروثروتمنده» آن‌وقت مثل خوره‌به جونش 
می‌افتند تاازش پول‌بگیرند؛من جزو دسته دوم هستم 
که چون دیوونه‌نیستم. دوست‌ندارم معروف بشم!مگه 
پولم‌رو از سرراه آوردم که بذل وبخشش کنم؟) 

آری»این اعتقاد پدرم بوه ناگفته نماند که اوبرای 
غریبه‌ها؛پابهت راست بگویم‌برای«غیر خانوادهااش»خیلی 
خحسیس و پولدوست بود امابرای پنج فرزند و عروس 
ودامادهایش فوق‌العاده‌هملارژبودودرحقیقت‌بریزو 
بپاش می کرد! 

اخلاق دیگر پدر نیزاین بود که‌هیچکدام از اشناها 


وبالا حص ازبین فامیل و اعضای خانواده» کسی راوارد 
تشکیلات اقتصادی‌اش نمی کرد. حاضر بودبرای تک 
اک 
پس گرفتن پاش باشسد) بای دامادهایش لته هنم 
دخترهایش. مغازه و فروشگاه و... دایرمی کرد اماامکان 
نداشت هیچکدام وحتی پسرانش راواردفعالیتهای تجاری 
خودش بکند؛ حاضربودانهارابه شر کت‌هاو تشکیلات 
معتبر دوستانش وارد کند و پست‌هاو مسوولیتهای مهمی 
نمی کردومی گفت:«وقتی اشناوفرزن دوفامیل‌بیان 
توی کار»اون وقت مجبوری یک‌جاهایی کوتاه بیای و 

حالا چرامن اینقدر در مورد پدروروحیاتش توضیح 
زندگی دارد؛همانطور که ناخواسته باعث آشنایی من و 
و 
از هسک که گر اند تشر ین جر قارا 5اا اا 
اگربهاجبارمادرومن وخواهروبرادرانم نبود»حتی 
حاضرنمی شد آن خانه بز رگ و شیک رابخرد. آن‌هم از 
در مورد خودش این اخلاق رااعمال می کرد کمااینکه 
اداری و تجاری برود. از آژانس محل ماشین می گرفت. 
مجیدرااولین بارهمان جادید؛یک روز که‌بااوبه یک 
جلسه مهم رفته و معامله سنگینی راانجام داده بود» هنگام 
هستند» ولابد برای سرقت پولهایش! پدر ابتدابه مجید 
می گوید:«اگر منوازدست اینهافراری‌بدی» یک تراول 
صد تومانی جایزه‌می گیری... ) مجید هم ( که به گفته پدر 
یک درایورحرفه‌ای بود )می خندد و در کمتر از ۲ دقیقه 
چنان دو ماشین تعقیب کننده راجای می گذارد که اثری 
از آنها نبود اماوقتی متوجه می شود که یک موتوری‌بادو 
سرنشین همچنان دنبالش می ایند رو به مجید می کندو 
می گوید:«قد و هیکلت که می خوره ورزش کار باشی... 
امااگربتونی یکی ازاین موتورسوارهاروبگیری وبیاری 
داخل ماشین. ان وقت یک تراول پانصد تومانی جایزه 
ی یرک ۱ 

مجید (که بعد | فهمیدم ب وکسوراست) لبخند می‌زند 
ومی گوید:«ببخشید جناب.اماهیچ آدم عاقل وباشعوری 
یکیشون‌قمه‌ودست اون یکی زنجیره در گیر بشه!اما 
کک وت ابلممیاد فقط به همین دثیل 
موقمىكەمنازماش ين پادىش دمشمابدون مطل 
بنشینین پشت فرمان که‌اگر منو گرفتندشمافرار کنید تا 
پولهادست این نالوطی‌هانیفته. اگر هم یکی ازاونهارو 


پدربعدها گفت:«همان لحظه که گفت؛اگر من 
گیرافتادم شمافرارکنین فهمیدم جوان با وجودو 
جگرداریه...» 

واین آغازآشنایی پدربامجیدبود؛ آن‌روزمجید 
هر کدام از آن دو مهاجم موتورسوارراباچند ضربه از پا 
درمی ورد و یکی از انها را داخل ماشین می کشد. سپس 
پدرازان‌مهاجم -بدون حضور مجید - اعتراف گرفته 
و آنگاه(و در میان تعجب مجید) اورارها می کند! اما پدر 
مجید رارها نمی کند. از آن به بعد ما همه سرویس‌های 
خانواد گی مان رابه‌دستورپدرفقط ازماشین مجیداستفاده 
می‌کردیم»مخصوص من که روزی‌دوباربه‌دانشسگاه 
می‌رفتم وبرمی گشتم ومدام بامجید همراه‌بودم.در 
همین رفت و آمدها بود که شیفته شخصیت مجید شدم؛ 
انقدر نجیب و سربه زیر بود که یکی دو بار وقتی توی 
خیابان همدیگررادیدیم مرانشناخت! و اعتراف می کنم 
که نخستین بار خود من به اواظهار علاقه کردم؛و خدا 
می‌داند به چه سختی توانستم او راقانع کنم که اگر عشق 
مرابیذیرد مرتکب «نمکدان شکستن)نمی شودابا این 
حال و از شما چه پنهان که ته دلم نگران بودم که مبادا پدر 
با ازدواج من و مجید (اگ رچه او فوق دیپلم بود و خانواده 
بااصالتی هم داشت) مخالفت کند! اما اولین حيرت من 
موقعی به وجودامد که‌موضوع رابه پدر گفتم؛اوابتدا 
و کوتاه آمد و قبول کرد که مجید به خواستگاری‌ام بیاید؛ 
این درحالی بود که نزدیک به‌هشت ماا زقول‌وقرار 
عاشقانه من و مجید می گذشت. در آن هشت ماه آنقدر به 
مجید دل سپرده‌بودم واو نیز طوری عاشقم شده بود که 
می گفت:ا گر پدرت مخالفت بکنه خودم‌رامی کشم) اما 
بامجید حرف بزند؛ شرطی که معقول بود و هم من و هم 
مجید آنراپذیرفتیم! 

به این ترتیب یکروز صبح مجید با ماشینش امد و پدر 
رابفهمم.حیرتم زاین بود که پدر چطور اجازه داده‌از 
بین ۳دامادش» فقط مجید داخل تشکیلات و مخصوصاً 
چندروزپس ازازدواجم‌بامجید فهمیدم؛ یعنی یکماه پس 
از مشغول شدن‌اودر کارخانه ودرست روزی که‌همراه‌او 
ا زسفر «ماه‌عسل)بر ؟ مت »مجید تازه‌به شر کت رفته بود 
که ماموران ریختند و او رابه جرم دستبرد به گاوصندوق 
و کت باز تک دنل 

۳ 

-همه عشقی که می گفتی به من داری این بود که از 
شرکت پدرم دزدی کنی؟ 
پنج دقیقه‌ای که اجازه گرفت تا آرام شود شروع به گفتن 
کرد و اعترافی رابه‌زبان آورد که تنم لرزید: 

-تو فکر می کنی واسه جی پدرت حاضر شده به 
من‌برای ازادشدنم کمک کنه؟ فک رم ی کنی برای چی 


به یکی از دوستانش به نام آقای حسینی گفته بدون اینکه 
کسی بفهمه «حسینی)باً ید رت رفیقه» برای من سند 
بگذاره تا آزاد بشسم؟ فکر می‌کنی واسه چی پدرت در 
حضور شریکش «آقای ف»به من فحش و دشنام میده. 
فرن ازو همه چیزرا کنارهم بگذار تا حرفی‌رو که بهت 
عروسی من وتو پدرت بامن کرداحتی قبل از ان؛همه 
چیزمربوط ميشه به ان دونفرموتورسواری که‌همراه‌چند 
نفردیگرمی خواستند پولهای پدرت رابدزدند! آره‌فرنان 
اون چند نفر«آدم‌های» آقای «ف»؛ یعنی شر کت پدرت 
رابدزدند؛ از همان روز پدرت به فکر انتقام از شریکش 
بود.امابه حودش چیزی نگفت تاوقتش برسه‌اوقتش‌هم 
می گذارد من و تو عروسی کنیم که وقتی توی کارخانه 
مشغول به کار شدم. به‌سراغ گاوصندوق «اقای ف»بروم 
وسفته‌هایی را که پدرت دست «آقای ف»دارد که‌نشان 
میده«آقای ف» در کارخانه شریک هست. برایش بدزدم 
وبه‌دستش برسونم.من هم فقط به عشق رسیدن به تو 
چرا که فقط روی دستگیره پنجره اتاق «آقای ف» از خحودم 
اثرانگشت به جا گذاشتم و پلیس توانست تشخیص بده 
که من سارق بودم!و حالا می‌دونی قضیه چیه؟ 

(اقای ف» دقیفا می دونه که من چرااین کاررو کردم 
ماجرای دزدی اونو رو می کنه! پدرت هم برای اینکه از 
دزدی(آقای‌ف»نگذره و آتوی‌به‌این مهمی روازدست‌نده» 
به‌من گفته که فعلاً منوا بازداشتگاه میاره‌بیرون امادر روز 
داد گاه‌من همه چیزرو به گردن‌بگیرم تااوبعداز«آقای‌ف» 
رضایت بگیره! می‌دونی بعنی چی فرناز؟ یعنی اينکه من 
قربانی یک معامله شوم و کثیف بین این دو نفر بشوم و... 

دیگرنتوانستم حرفهای مجید رابشنوم‌ودرحالی 
که‌اشک می ریختم گفتم:« تواحمق ترین و درعین حال 
مظلوم ترین عاشق دنیاهستی مجید...امانگران نباش... 
همه چیز تادو ساعت دیگه تمام می شه... مطمئن باش... 
پدرو«آقای‌ف»کنارهم‌وداخل اتاق مدیریت‌بودندتا 
من‌بدون کمترین زحمت و خیلی رک وراست. پرده‌از 
معامله پنهانی و کثیف انهابردارم و... 

U 

امروزمن و مجید زندگی جدیدی راآغاز کرده‌ایم؛ 
طبیعی بود که آنها رضایت دادند تامجید آزاد شودرو آنها 
پدربرنداشتم؛ یعنی اورا تهدید کردم که اگر به اندازه‌راه 
یک مصاحبه مطبوعاتی. ابروی او وش ریک نامردش را 
خواهم بردو... حوشبختانه پدر علیرغم اینکه بچه‌هایش 
راازپول بیشتردوست دارد.اماچون آبرویش برایش مهم 
زند گی راحت و عاشفانه راشروع کنیم! 0 


داستان واقعی 
هدبه‌ای 
پراز محبت 


روزی دختر کوچکی کنار یک کلیسای 
وجک محلی ایستاده بود؛ دخترک قبلا یک بار 


آن کلیس‌اراترک کرده‌بود چون به شدت شلوغ 
نو د.همانطور که از جلوی کشیش رد شد. با گریه‌و 
هق‌هق گفت: (من نمیتونم به کانون شادی بیام!» 


کشیش بانگاه کردن به لباسهای پاره» کهنه 
9 یف او تقریباً توانست علت راحدس بر 
دست دخت رک را گرفت و به داخل کلیسابرد 
وجایی برای نشستن اودر کلاس کانون‌شادی 
8 کر د. 

دخترک ازاین که برای او جایی پیداشده بود 

اندازه حوشحال بود و شب هنگام خواب به 


جند سال بعد آن دختر کوچولودرهمال 
آپارتمان فقیرانه‌اجاره‌ای که داشستند» فوت کر د. 


والدین اوباهمان کشیش خوش قلب و مهربانی 


۱ »با دخترشان دوست شده‌بود تماس گر فتند 


تا کارهای نهایی و کفن ودفن دخترک راانجام 
دهد. در حینی که داشتند بدن کو چکش راجابه جا 
: گردند. یک کیف پول قرمز چرو کیده و رنگ و 
رو رفته راپیدا کردند که به نظر می رسید حترک آن 
ااز آشغال‌های دور ریخته شده پیدا کرده باشد. 

داخل کیف 1 دلارو پنجاه‌سنت پول ویک کاخ 
وجودداشت که‌روی‌آن‌بایک خط بدوبچگانه 
توشته شده بود: «اين پول برای کمک به کلیسای 
گوجکمان اسست برای اینکه کمی بزرگتر شسود تا 
بچه‌های بیشتری بتوانند به کانون شادی بیایند.) 

این پول تمام مبلغی بود که آن دختر توانسته 
بود در طول دو سال به عنوان هدیه‌ای پر از محبت 
ی کلیساجمع کند. وقتی کشیش با چشمهای پر 
ازاشک نو شته راخواند. فهمید که بايد جه کند؛ یس 
نامه و کیف پول رابر داشت و به سرعت به سمت 
یسارفت وپشت منبرایستاد و قصه فداکاری و 
[ خود گذشتگی آن دختر را تعریف کرد. 

اواحساسهای مردم کلیس ارا برانگیخت تا 
م غول شوند و پول کافی فراهم کنند تابتوانند 
کل ا ا 
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مبند س موسوی در نخستین کنفر اس مطبوعاتی: 


ده گفتگو های بین نسلی اعتقاد دار م 





دوشسنبه هفت ه گذ شسته مهند س می رحسین موسوی نخست وزير موفق دوران جنگ و دفاع مقدس و یک ی از 
کاند بداها ی انتعابات رباست جمهو ری امسال نحستین NS‏ خود راد ر تالا ر احماعات موسسه 
اطلاعات ب رگزا رکرد. اهمیت این کنفرانس مطبوعاتی در میان خب رگزاری‌ها و اصحاب رسانه به حدی بود که 
در سالن احتماعات ۵۰۰ نفره موسسه. جای سو زن انداختن نبو د وانبوه خبرنگاران داخلی و خارحی به هم راه 


دههاعکاس و فیلمبر دار برای آشسنایی با مواضع مهندس موسوی در جلسه حاضر بودند. بی شک حضو راین 
مد یر اجرایی مخلص دوران دفاع مقدس بر شور و شوق انتخابات امسال خواهد افزود. 
دی دگاههای مطرح شده در این کنفرانس مطبوعاتی در ذیل می‌اید: 





× معتقدم اجرای قانون هرچند به شکل سوری» 
قدم اول برای موفقیت هر برنامه درست و حفظ کرامت 
انسان ومنافع ملی است. وقتی شرایطی به و جود اید 
که‌قانون گریزی رویه شود باید نسبت به اینده نظام 
احساس خطر کنیم. من با انگیزه‌های قانون گریزی کاری 
ندارم شاید با نیت خوب باشد. ولی اولویتی بالاتراز 
قانون نیست. 

نه یکبار نه ده بار بلکه به کرات شاهد بودم مردم» 
نخبگان دانشگاهیان, پیران؛ زنان و قشرهای مختلف با 
امارهای متفاوت مواجه هستند و امکان یافتن حقیقت را 
ندارند. در شرایط مبهم امکان تصمیم گیری درست هم 
از ملت سلب می‌شود. 

× تصمیم دارم در صورت انتخاب در اولین قدم 
آسیبی کهبه‌مراکز تصمیم گیری‌وارد شده‌است را 
برطرف کنم. همچنین تصمیم دارم فضای آزادی برای 
گردش اطلاعات درست کنم که حق مردم و وسیله‌ای 
مطمئن برای مقابله با فاد به شمار می‌رود. 

×۸ آزادی فکر مطبوعات. بیان ونشر کتابهادر 
چارچوب قانون اساسی ضروری است. 

#( از افتخارات زمان جنگ استفاده از کوپن است 
و مشکلات کشوربرای زندگی آرام مردم حل شده 
بودومردم‌نیزبافراغ بال از حریم کشوردفاع کردند. 
شرایط جنگی چنین سیاست‌هایی راایجاب می کند و 
این شیوه اداره اقتصادی فقط مربوط به کش ور مانبود 
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وسایرکشورهاهم چنین کاری را کرده‌اند که نمونه 
الا ۱۱۰ ۱ تور کرد 
که ۲۰ سال از زمان جنگ می گذشت. اما در شرایط 
جدید سیاستهای اقتصادی تفاوتهایی خواهد داشت و 
نمی تواند به شرایط زمان جنگ بر گردد. در کشسورما 
تشبگان زیادی هس تند کهبا تکیه بر نظراتآنان ی توا 
طرحهای اقتصادی خوبی داشت. امادر قدم اول فکر 
می کنم باید در سیاست گذاری‌ها و نظام مدیریتی ثبات 
ایجاد شود. 


× در مجلس بازنگری قانون اساسی حضور داشتم 
ووجود تلویزیون حصوصی از پیشنهادهای بنده بود. با 
تو جه به مدیریتی که بايد داشت هنوزهم به این مساله 
اعتقاد دارم و معتقدم با تو جه به گسترش فضای رسانه‌ای 
در جهان ماامکان حر کت در این فضارانداریم مگر آزادی 
عمل داشته باشیم و وسیع عمل کنیم ولی هر تغییری بايد 
با توجه به قانون باشد. 


لحن رئیس جمهوری جدید آمریکانسبت به 
روسای قبلی درباره‌ایران تفاوتهایی دارد. اما باید ببینیم 
کونه اسست.اتهامات آمریکابر 
علیه ایران بر هر قدمی و نیزبرهر گفتگویی ميان دو کشور 
عت 

طر حهای|اجتماعیبه‌صورتآمرانه‌وبرخوردهای 
خشن قابل حل نخواهد بود و بخشی از برخوردها که در 
طرح امنیت اجتماعی صورت بگیرد معنا ندارد. 





بنده اهمیت تحزب را می‌دانم و یکی از مشکلات 
رابود احزاب قوی می دانم» اگر احزاب و گروههای 
E‏ 
تا ۱ 
ار 
ضعف هستیم. همه ما باید تلاش کنیم تااين مشکل 
پر طر فد 

> | گر سلیقه من در انتحاب مدیران پرسیده شود من 
در انتخاب آنان دید باز دارم. مخالف تغییرات کامیونی 
دروزارتخانه‌هاهستم.درزم ان جنگ در کابینه بنده ٩‏ 
نفربودند که‌باسیاستهای کلی دولت مخالف بودند. 
جلسه می گذاشستند و صحبت می کردند ومن هم از آن 
اطلاع داشتم. ام برای پیشرفت کشور از همه آنان استفاده 
می کردم و نتیجه خوبی هم از این کار گرفتم. 

کل من به شعار «بسیج مدرسه عشق است) اعتفاد دارم 
ودردانشگاه تهران در نخستین سخنرانی خودم نیزاین 
مساله رامطرح کردم که من اصلاح طلبی هستم که دائم 
به اصول رجوع می کنم. 

× مامطابق هنجارهای بشریت صحبت می کنیم 
و برای تنش‌زدایی در چارچوب اصول باید از هر کار 
نااندیشیده‌ای پرهیز کنیم. اگر از حالت پدافندی خارج 
وقدرت خودرابالا ببریم می‌توانیم چهره جمهوری 
اسلامی ایران رادر جهان احیا کنیم ومشکلات را کم 
کیم 

× من قائل به گفتگوهای بین نسلی هستم.اما 
EE ly‏ 
بگویم که بنده در ۰سال E‏ 
هنر حضور داشتم» با جمعیت میلیونی هنرمندان که اکثر 
آنان از جوانان هستند.ارتباط داشتم و مشغله‌روزانه 
ات ارت لا ار 
مقابل جوانان این است که اعتماد مانسبت به جوانان 
کم شده‌ونامقداری شسکل و قبافه جوانان تغییر می کند 
نظر ما هم نسبت به جوانان عوض می‌شود. نهاد خانواده 
بزرگترین کنترل کننده رفتار جوانان و ارتباط بین نسلی 
است. جوانان, نظام و مملکت خود رادوست دارند و با 
اعتمادبه آنان می توانیم مانند دوران‌دفاع مقدس.بسیاری 
از مشکلات راحل کنیم. 

× ما در زمینه انرژی هسته‌ای حق عقب‌نشینی 
نداریم. همه مسوولان نظام اعلام کردند که موضع ما 
انحراف به سمت سلاح‌نیستاماحق مادر پیشرفت؛ 
درتکنولوژی‌هست‌ای‌باید ا زانحراف هسته‌ای جدا 
بشود. اگر این اتفاق بیفتد زمینه برای اعتمادسازی فراهم 
می‌شود اما اگر این دو مساله با هم گره بخورد حل مساله 
امکان‌پذیر نیست. 


× برای امیدبخشی به بخش خصوصی باید زمینه 
مقام معظم رهبری رسیده و لازم‌الا جرا است و هر قانونی 
که تدوین بشود باید این اصول بر ان حاکم باشد. 








-آقای قاضی دیگر خسته شده‌ام» عجله‌ای هم در کار 
نیست. هفت سال صبوری بس نیست؟! 

-بااین حال بهتر است قبل از هر چیز به فکر بچه‌هایتان 
0 

-دراین مورد هم توافق کرده‌ایم که «(سیمین» و «بهرام) 
پیش من بمانند. 

صورت مرد که روی صندلی بغلی نشسته است. از 
عصبانیت گرمی گیردو رگهای گردنش متورم می‌شود. 
فریاد می‌زند و با خشم ادامه می‌دهد: 

-ببین مرضیه.هفت سال تحملت کردم. ه رچه 
حواستی کردی. زند گیمان رابه اتش کشیدی و تقاضای 
طلاق کردی, حالا هم که داری بچه‌هایم را از من جدا 
می کنی»ولی مطمئن باش به هیچ وجه اجازه نمی دهم 
سرکشی یادرواقع بیماری توابه آنهاهم سرایت کند. آنها 
فقط دو ااا رن کے می کت اما دورادرر مراب 
همه چیز خواهم بود... 

مردخواست ادامه دهد که قاضی اورابه‌سکوت 
دعوت کرد و گفت: 

-این حق داد گاه است که تشخیص دهد آیا پدر 
می تواندبچه‌هایش راببیند یانه. وداد گاه‌این راحق 
مسلم انسانهامی داند که از دیدار فرزندان خود محروم 
نشوند. شوهرشماهم‌آین حق راداردودرصورتی 
که شمامانم شوید. می تواند از شخص شمابه داد گاه 


جلسه تمام شده است.زن‌با گامهای سریع از داد گاه 
خارج می‌شود. مرد.ولی آرام روی نیمکت می‌نشیند و 
سیگاری می گیراند. کنارش می‌ایستم. دقایقی بعد چنین 
می گوید: 


در داد گاهبای خانواده چه می گذرد؟ 
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(مرضیه زن خوبی بود. درواقع هنو ز هم هست. گرچه 
الان اینجا نیست. اما خدای او که هست. درواقع من به 
جنون کشیدمش!) 

در اینجا مرد آهی می کشد و ادامه می‌دهد: 

(هفت سل پیش وقتی دیدمش. یکباره‌عاشقش 
شدم. پایم رادر یک کفش کردم که می خواهمش. خانواده 
من مخالفت نمی کر دند. اما خانواده او می خو استند مر ضيه 
رابه عقد پسر خاله‌اش د رآورند. ولی مهر من به دل مرضیه 
نشسته‌بود.بالا خره‌باه زار بدبختی عقدش کردم. خانه 
مات وکوچه پایینی منزل پدریم‌بود.مادر من هرروزبه‌ما 
سرمی‌زدوه رروزهم از مرضیه ایراد می گرفت. یک 
روزمی گفت چراغذایش سوخته؟ روزدیگرمی گفت 
جراابرویش رااین مدلی درست کرده؟وهزارعیب‌و 
ایراد دیگر. 

به هرحال مادرم بو دومن عاشقانه دوستش داشتم ]خر 
من تنها پسرش بودم. برادر بزرگترم در یک تصادف از دنیا 
رفته بود و تنها امید مادر پس از خدا من بودم و بس. 

اوایل مرضیه لبخند می زد وبه دستورات مادرم چشم 
می گفت.ولی کم کم انگار خسته‌ شده‌باشد»درست 
برعکس آنچه مادرم می خواست عمل می کرد. 

من عصرها که از شرکت برمی گشتم. اول به مادرم سر 
می‌زدم و بعد به خانه یت 2 از من خواست که 
این عادت راترک کنم و بعد از امدنم به منزل» هر دو باهم به 
مادرم سر بزنیم. حق هم داشت. چون مادرم واقعاً ذهن مرا 
درگیر ایرادهایی می کرد که از عروسش می گرفت. 

مادرم ازاین جریان باخبر شد. یک روزوقتی داشستم 
به خانه برمی گشتم» دیدم سر راهم ایستاده. او یک مشت 
کاغذ را کف دستم گذاشت و دستوراتی داد. 


مادرشوهر جاد وگ ! 

همان شب در خانه دعوای مفصلی میان من و مرضیه 
صورت گرفت. 

مرضیه می گفت. ا گر مادرت جادو گر است چا 
نمی‌رود در شسهرارواح زند گی کند! آن شب از خانه قهر 
کردم و در خانه مادرم ماندم. 

شب زنم تلفن کرد که اگربه خانه برنگردم. بچه‌را 
برمی‌داردوبه خانه پدارش می‌رود. مادرم گفت:«بگو 
برود به جهنم.) 

گفتم و مرضیه «بهرام» را در اغوش کشید و رفت. 

طاقت نیاوردم. یک هفته بعد رفتم دنبالش و... 

مادرم با من قهر کرد. نزدیک به دو ماه همه چیز خوب 
بود و مرضیه هم برای بار دوم باردار شد. 

یک روزدرخانه مشغول تماشای تلویزیون بودیم که 
ز نگ در خانه به صدادرامد.مرضیه در راباز کرد یکهو 
دیدم صدای فریاد مرضیه به هوابر خاست. مادرم موهای 
مرضیه را در دست گرفته بود و داد می زد که: «همسایه‌هابه 


دادم برسید این زن پسرم را ازمن گرفته است.» 

به‌هرزحمتی بودازهم جدایشان کردم و از مادرم 
خواستم هیچوقت جلوی در خانه ما پیدایش نشود. 

فرداصبح داییام به محل کارم تلفن کرد که حال 
مادربداست ودربیمارستان به سر می‌برد.به بیمارستان 
که رسیدم. مادرم اصلاً وضع خوبی نداشت. سرم راروی 
سینه‌اش گذاشتم و گریستم. 

زن د بوانه! 

مادرم گفت: «زنت دیوانه است.باید پیش دکتر برود. 
تازه مردی که دست بزن نداشته باشد بی غیرت است.) 

حال و روز مادرباعث شد که حرفهایش روی من تاثیر 
بگذارد. همان شب. آنقدربی خودی بهانه گرفتم تابالاخره 
مرضیهاعتراض کردومن‌هم‌با کمربند به جانش افتادم. 
دراین میان‌بهرام مثل پرنده‌های زخمی این سوو آن سو 
می‌دوید و فریاد می‌زد: 

(بابایی بسه.مامان مرد بابایی نی نی کو چولو خفه 
می شه بسه!) 

امامن مثل گرازی وحشی به مادرش حمله‌ورشده 
بودم... یکساعت بعد مرضیه در خانه پدرش بود. 

صبح همان شب»مادرم در اثر حمله قلبی فوت شد. 
مرضیه در مراسم شرکت نکردو من کینهاش رابه‌دل 
کرم ۱ 

دنبال مرضیه نرفتم تا اینکه «سیمین) به دنیا امد. 

مادر مرضیه به دنبالم امد و ۰۰۰ من در بیمارستان مادر 
و کودک راملاقات کردم.وقتی‌داشتم ساک کوچکی را 
که لباس در آن بود به دست می گرفتم پسر خاله مرضیه را 
ديدم که به من نزدیک شد. 

او که هنوز ازدواج نکرده بود» به طعنه گفت: 

(غیرت در کتک زدن ژن نیسست» غیرت‌ این است که 
مرد ۷-۸ ماه زن و بچه‌اش راول نکند به امان خدا.) 

انگاردنیاروی‌سرم خراب شد. در یک لحظه هزار فکر 
به‌مغزم هجوم آورد. ساک راپرت کردم و تایک سالگی 
ار ی ا کر 
بگیرم.ندیدمشان.دراین فاصله حسابی بی عاروبی قید 
شده بودم. 

هر کسی هم که می پر سید چرابازنت زند گی نمی کنی ؟ 
می گفتم؛ روانی است. خل وضع است. حتی دروغهای 
بز رگتر می گفتم» مثلأمی گفتم» دوستش نداشتم وبا جادو 
زنم شده‌بود. چند ماه پیش تصمیم گرفتم یکی از خانم‌های 
همکارم را کهدختری ۳۵ساله است عقد کنم.ا قرار معلوم 
یک نفر این مسائل رابه گوش زنم رسانده بود و ... 

مرضیه نتوانست چیزی راثابت کند. من هم که دوری 
زياد باعث سردی بین من واو شده بود و به زند گی مجردی 
هم عادت کرده بودم» از اینکه مر ضيه تقاضای طلاق کرده. 
زیاد احصساس ناراحتی نکردم تااینکه چند روز پیش در 
داد گاه«بهرام) پنج ساله و «سیمین» دو ساله‌ام رادیدم. به 
هرحال اودیگرراضی به زند گی با من نیست. من هم به 
خواسته دایی‌ام مجبورم پیش قاضی طوری حق به جانب 
حرف بزنم که به ضررم نباشد. اماالان» به شدت دچار 
عذاب و جدان هستم... 

مرداین حرفها را گفت.نگاهی به کاغذ وقلم دست من 
کرد. سیگاری گیراند. یقه کتش را بالا کشید و خداحافظی 
کرد و در میان رهگذران گم شد. 
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نال چهانی اد هلو 


مقد مه 


مسروری بر اعمال انجام شسده از نقاط مختلف جهان در سال گذ شسته.ما را 
برآن داشست تادر سال جدید با نگرشی طنزآمیز به این اعمال و اتفاقا تآنها را 
برای خوانند گان‌عزیزدرج کنیم و علاوه براطلاع رسانی.اسباب انبساط خاطر 


خوانندگان گرامی را هم ف راهم کنیم. 


اهمبت انتخاب و بژ ۵! 
درنوامبرسال۰۸ ۰ درحالی که پس از 
یکسال مبارزات انتخاباتی سنگین سرانجام 
مردم امریکابه پای صندوقهای رای رفته‌و 
رئيس جمهورو نمایند گان دو مجلس سنا 


وکنگره راانتخاب کرده‌بودند تیترهاو 
سرمقاله‌های روزنامه‌ها هم در همه جا 












احتصاص به همین نکات داده بو دو بحث بر 
سراین‌بود که چگونه‌قراراست‌انتخاب‌اوباما 
وپیروزی‌دموکراتهاوشکست فاجعه‌آمیز 
جمهوریخواهان تغییرات شگرفی 
به وجود اورد. اما یک روزنامه 
محلی در شهر کوچکی 
واقع درایالت اوکلاهما 
که‌درحدوددوهزارنفر 
هم جمعیت شهرمذ کور 
را تشکیل می‌دهد. تنها از 
انتخاب سررفتگر شهر که قرار 
بود تامدیریت چهار رفتگر دیگر رابرعهده 
بگیرد خبر داده بود و سرمقاله و چند مقاله مهم 
دیگرراهم به‌همین واقعه | ختصاص داده 
بود. زمانی که رسانه‌ها در مکانهای دیگر 
ازاین موضوع آگاه شدند. خبرنگارهاو 
نمایندگان خودرابرای تهیه گزارش و مصاحبه باس ردبیر 
روزنامه به این شهر کوچک که ساپولپا نام آن است. گسیل 
داشتند و سردبیر روزنامه هم با خونسردی پاسخ داد که 
فد سا بت ار رگن 
جمهور شود یا جان مک کین بلکه در حال حاضر موضوع 
اصلی شهر زباله‌ها است که نیاز به مدیریت تازه دارد و 
دغدغه اصلی مردم را تشکیل می‌دهد! 
انتخابات محلی در بر زیل! 
همه می‌دانیم که برزیلی‌ها بر مبنای یک سنت پیشین» 
علاوه‌بر نام ونام خانواد گی اصلی خود که معمولاً بسیارهم 
طولانی است.یک نامب لقب هم برای خودانتخاب میکنند 
کی هی نمی راز 
می گیر ند و یااز انهایادمی‌شود.برای مثال «ادیسون آرانتس 
دوناسیمنتو)درواة قع نام اصلی یک د ت‌بزرگ و 
مشهوراست که بانام «پله» شناسایی می شو د. حال زمانی 
که فصل انتخابات در برزیل فرارسید هم در حدود چند 
صد نفر کاندیدای انتخاباتی که برای مشاغل مختلف دولتی 


بُ 
اطلاعات یی ی Vol‏ 





نکته جالب ی که با بررسیاین اعمال واتفاقها یکبا 


است که باوجو د تنوع‌فرهنگی واختلافها ی اساسی میان سنت 
اقوام و ملل» ساده‌لوحی در همه جا و جو د دارد واتفاقهای عجیب و غریب در همه جا 
مردم را به خنده می‌اندازد و بین مردم سیاه و سفید و يا نژاد زرد و سرخ هیچ تفاوتی 


به راستی این گفته راست است که تا ساده‌لوحان در جبان هستند. هیچکس درنمی‌ماند! 


۱ 
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۱ ردیگر منسهودم یگردد.این 
ها وعفاید. دربین 


ایجاد نم یکند. اگر باور ندارید این مطلب را بخوانید! 


داوطلب شده بو دند برای خود نامهای مستعار بر گزیده 
بودند تامردم و ری دهندگان با آنهاارتباط بهتری برقرار 
کنند. دراین میان دویست داوطلب برای خو دنام داسیلوا 
راانتخضاب کرده‌بودند که این نام متعلق به رئیس جمهور 
کش وربرزیل است‌اشش نفر از آنها هم نام اوبامارابرای 
خودانتخاب کرده بودن د و درمیان دا وطلبان دیگر هم به 
نامهایی چون بیل کلینتونه و خورخه بوشی:برمی خوریم 
ودراین ميان دونفرهم‌نام چیکوبنلادن رابرای خود 
انتخاب کرده بودند که تعداد آرای به دشت آمده برای آنها 
برابر با صفر بود! 
یک نشر به فر هنگی 

1 بمب فستیتوی ماکس پلاتک یک مومسمه فرهنگی وادبی 
در آلمان است که خود یک هفته‌نامه هم من منتشرمی کند و 
در آن اغلب از نقایص و مشکلات فرهنگی و بویژه‌ر واج 
بیسوادی در مسوولان و اداره کنند گان بخش‌های فرهنگی 
ونامه‌های رس می دولتی چه ازنظر دستوری و چه از نظر 
دیکته نالان و شدیدا شاکی است. اما همین نشریه در یکی 
ازشماره‌های خود در درج عنوان هفته‌نامه دچار غلط 
املایی بسیار ساده‌لوحانه شده بود و عنوان خود راجنین 
درج کرده بود 6۷۷755 41161 ۷. پس از این اشستباه سیل 
انتقادهای شدید از جانب خوانند گان نشریه که خوداغلب 
از میان فرهیختگان جامعه می‌باشند به سوی نشریه سرازیر 
شد وحتی دریکی ازنامه‌ها چنین درج شده‌بود:«شماها که 
آبروی هرجه انسان باسواد در جامعه را برباد داده‌اید!) 


قر ار دقیق برای طلاق 


در کشورکامبوج ودر مورد قوانین مربوط به طلاق 
چنین آمده است که در هنگام جدایی. کلیه اموال و دارایی 
منقول و غير منقول زو جین به دو قسمت مساوی تقسیم 
می گر دد و ینجاه در صدبه زن و پنجاه‌در صد به مر د می رسد 





امایکی از شسوهران شاکی که پس از طلاق از اجرای این 
قان_ون‌بسیارناراضی بود و مال وام وال موجودرااغلب 
۰ درصد به همسر جدا شده‌اش را یک بی انصافی محضص 
تلقی می کرد مصمم شد تا برای نشان دادن این نارضایتی» 
متسین قانون راجزء به جزءاجرا کند وازاین روهمانگونه 
که در تصویر هم مشاهده می‌کنید. با یک اره برقی بزرگ 
به جان خانه مسکونی مشتر ک خود وهمسرش افتاد و آن 
رادقیقأواز وسط به دونیم تقسیم کرد و بعد هم به‌همسر 
تحویل بگیرد! 
شخصبت خط ناک در فر ود گاه 

ماموران امنیتی در فرود گاه سیاتل ناگهان باخبر شدند 
که مسافری بانام ما تیو گاردنر قصد سوار شدن بر یکی از 
هواپیماهای مسافربری رادارد» اما از آنجا که نام اوبه‌عنوان 
یک شخصیت خطر ناک در فهر ست افرادی که اجازه‌سفربا 





: ا 





هواپیما راندارند قراردارد بهتراست هر چه‌زودتراین مهم 
ار کو ماک فور ک این وماد قاو 
گاردنر به و ترمینال رسید. او را کودکی دو 
ساله افد کور غر مار ی نود اما نازیم همه ماموو 
ساده‌لوح که در ذهن خودباید قانون رابه هر شکل ممکن 
اجرامی کرد با مشاهده‌ماتیو گاردنر دو ساله به مادرش 
گفت:«خانم بهتر است که اورادر آغوش نگیرید چرا که او 


را شخصی خطرناک خبر داده‌اند و ممکن است برای شما 
خطر جانی دربرداشته باشد.) ماد راز همه جابی خبر هم 
در پاسخ به‌مامور گفت:«اتفافا شمادرست می گوییدماتیو 
امروز دو بار خودش راخیس کرده است...! اما واقعیت 
ماجرایک شباهت اسمی بود وما تو گاردنر واقعی یک 
زندانی ۳۱ساله بود که مشغول گذراندن دوران محکومیت 
خود در ندامتگاه ایالتی بود. 


یافتن مجر م 

اداره پلیس در مونتانادربدر به دنبال قاتلی به نام ولفمن 
بود و باتو جه به تصاویرنقاشی شده‌ای که شهوداز قاتل 
تشریح کرده‌بودند. کارا گاه ان بویژه در محله‌های فقیر 
و بدنام به دنبال 
اینكکەدریک 
چندفقیربرای 
دریافت غذای 
مجانی که از 
طیراف کلیستا 
ایستاده بودید 
سور 
پلیس متو جه شباهت تصویر با یکی از دریافت کنند گان 
غذاشد وبه سرعت به نزداورفت وبانشان دادن تصویر 
آن شخحص از او سوال کرد که آیانامش ولفمن است؟ 
پاسخ داد که اری و ولفمن شخص 3 
اواست وازفرار کردن خسته‌شده‌و 
می خواهد تا خودش راتسلیم قانون 
کند.بدین ترتی ب‌آورابازداشت کرده 





بیرحم آغاز شود. اما پس از چند روز 
در یک ایالت دیگر پیدا شده و او را 
بازداشت کرده‌اند. پس از تحقیقاتی 
معرفی کرده و از شدت فقر به ستوه 
آمده بود و با معرفی خود به عنوان قاتل حداقل از سه وعده 
غذاو لباس گرم و جای خواب ب رخوردار می‌شد و حتی 
اگر کارش به اعدام هم می کشید. از وضعیتی که در آن بود 
برایش به مراتب بهتر بود. پس از آن برای مدت طولانی 
جراید از ساده‌لوحی مامورپلیس که گول ان شخص را 
خورده بود خبر داده بودند. ضمن آنکه رسانه‌ها این اتفاق 
وعده غذای گرم را بر وضعیت کنونی ترجیح داده بودند. 

نا گفته نماند که قاتل دروغین از آن پس مورد توجه 
سرازیر شد تاانجا که جند ماه بعد اوبر ان شد تادرانتخابات 
آینده به عنوان کاندیدای نمایند گی مجلس شر کت کند! که 
این هم خود از ساده‌لوحی عموم که تا چه اندازه می توان 
آنهارا تحت تاثیر قرار داد خبر می‌دهد. 


دربدر به دنبال جنایتکار 

دریک روز تابستانی در سال گذشته ناگهان در یک 
روزنامه خبری ازیسک جنایت فجیع درج شده‌بود که 
شوهری در شهر کوچک میبال در ایالت تگزاس همسر و 
دو فرزند خودرابه قتل رسانده و بانام جان منکاک اکنون 
فراری است. کار به آنجا رسید که ادارات پلیس در چند 
ایالت دیگر نام و مشخصات فراری رابه کارا گاهان خود 
داده واز آنها حواسته بودند تادر یافتن قاتل بایلیس تگزاس 
همکاری کنند. اما چند روز بعد شخصی به نام رابرت کوت 
با تلاش فراوان‌با تک تک روزنامه‌های اصلی کشور تمان 
گرفت و عاجزانه از آنها خواست که‌این خبررادرج کنند 
که جریان قتل تگزاس و قاتلی به نام جان منکاک تنها زاییده 
ذهن اوبوده که به عنوان یک داستان جنایی آن را 011116 
برای چند نشریه فرستاده‌بود تا توسط یکی از آنهامورد 
هیجان‌زده که همه جابه دنبال برهم زدن آرامش جامعه 
می‌باشند بدون مطالعه کافی در مورد اصل ماجرا آن رادر 
روزنامه‌هابه عنوان یک واقعه درج کرده و به مدت یک 
هفته» آرامش ذهنی رااز سراسر کشور گرفته بودند. درواقع 
نه تنها شخحصیت‌های ماجرا زاییده ذهن نویسنده بود بلکه 
اصولاً در تگزاس شهری به نام میبال و جود خارجی ندارد 
واین شهر ونام آن هم از تراوشات دهنی نویسنده أن بود 
اما هیچکس به خود زحمت نداده بود که نگاهی به نقشه 
ساده‌لوحی نیست پس باید تعریف دیگری از واژه مذ کور 
ارائه شود. 





بک چک ناقابل 

درشهرفورت ورث در تگزاس پلیس شخصی به نام 
چارلزری رابازداشت کرد.اتهامی که به اوزدهبودنداین بود 
که قصد نقد کردن چکی به مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد دلار 
راداشت. هنگامی که در باز جویی از چارلز که سیاهیوست 
و ۲۵ساله بود» سوال شد که این چک رااز کجا آورده 
است. او پاسخ داد مادرزنش که به او بسیار علافه‌مند بود 
این جک رابه او داده تابه کمک ان یک تجارت خحصوصی 
راغ از کند. آنگاه‌ماموران پلیس به سراغ مادرزن چارلز 
رفته و پس از انکه متوجه شدند که مجموع دارایی او در 
ان لحظه در حدود سیزده دلار بود از او درباره جک سوال 
کردند. آن‌زن ساده‌لوح هم پاسخ داد که به قدری از چارلز 
که باعث بد بختی و فقر دخترش شده بود متفر بود که از 
روی‌عمداین چک رابه‌چارلزداده‌بود تادرهنگام نقد 
کردن آن, به چنگ قانون بیفتد و در نتیجه دخترش از شر 


او راحت د دا 
8 


آیا می دانید انسان در عرض بک دقبقه 
چه بلایی بر سر زمین می اورد؟ 


فقط تصور کنید که بتوانیم سن زمین را که غير 
قابل تصور است. فشرده کنیم و هر صد میلیون 
سال آن را یک سال در نظر بگیریم! 

درایسن صورت کره زمین مانند فردی ۶۱ 
ساله خواهد بو د! 

درباره سالهای میانی زندگی او نیز اطلاعات 
کم و بیش پراکنده ای داریم. 

امااین رامی‌دانيم که‌درسن ۶۲سالگی» 
گیاهان و جنگلها پدیدارش ده وشروع به‌رشد 
و نمو کرده‌اند. 

اثری از دایناسورها و خزند گان عظیم الجثه تا 
همین یکسال پیش نبود! 

یعنی زمین آنهارادرسن ٤۵‏ سالگی به چشم 
خود دید و تقریبا ۸ماه پیش بستانداران رابه دنا 
آورد. 

و آخرهفته گذشته دوران یخ سراسرزمین 
رات 

اسان جدید فقط حدود ۶ساعت روی زمین 
بوده و طی همین یک ساعت گذشته کشاورزی را 
کت کر توا 

بیش از یک دقیقه از عمر انق لاب صنعتی 
ا 

حالا ببینید انسان در این یک دقیقه چه بلایی 
بر سر این بیچاره ۶٩‏ ساله آورده است!!! 

اوازاين بهشت یک آشغال‌دانی کامل ساخته 


او حودش رابه نسبتهای سرسام آوری زیاد 
کرده. و نسل ۰ خانواده از جانداران رامنقرضص 
کرده است! 

سوختهای این سیاره رامال خود کرده و همه 
رابه یغمابرده است! 

والان هم مثل کودکی معصوم و بی تقصیر 
ایستاده و به این حمله برق آسا نگاه می کند!!! 





۱۸/۳۹ 44 اطاعات لل 
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خانم خاطرهع -ملکیان 
پنجشنبه ها از ساعت ٩الی‏ ۱۳ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


«زن خانه‌داری هستم که ۲س ال است ازدواج 
کردا همسره کارا یکی ریسا هدوا 
است‌ودارای ۲ فرزند (دختر)» یکی دو سالی است که 
احساس غم و غصه دارم. 

اگر بخواهم مطلبی بخوانم یافیلمی ببینم نمی توانم 
خیلی روی ان تمرکزداشته باشم و البته میزان خوابم 
نسبت به قبل زیادتر شده است. 

از لحاظ سطح انرژی خود را چگونه می‌بینید؟ 

«#میزان انرژیم خیلی کمتر از قبل شده است. و خیلی 
زود بعد از انجام هر کاری خسته می‌شوم. 

روابط اجتماعی یا فعالیتهای اجتماعیتان به چه 
صورتی شده است؟ 

البته با خانواده خودم مشکل دارم اما به طور کلی 
۱ میهمانی یا حضور در جمع راندارم. 

ی اتابه حال صبح‌ها از اینکه از خواب بیدار 
می‌ شوید احساس بدی داشته‌اید؟ ایا دوست داشته‌اید 
که به این زند گی ادامه ندهید؟ 

گاهی اوقات اینطوری می شوم واین فکرهابه 
سرم می‌زند. ام‌اتنهابه دو دخترم فک رمی کنم و البته 
باورهای مذهبی من مرااز فکرکردن زیادبهاین مس اله 
بازمی‌دارد. 

]یا تنها دوست دارید به خاطر دو دختر تان زنده 
باشید؟ همسرتان چه؟ ایا او راهم دوست دارید؟ 


8 افسر د گی ناشی از زند گی مشتر ک 0 


«بله‌اورادوست‌دارم.ولی روابطمانازقبل کمرنگ تر 
شده است. بخصوص ارتباطات زناشویی مان. 

0يا گریه هم می کنید؟ 

به نسبت قبل زودرنج تر شدهام ولی جلوی 
دیگران کمتر گریه می کنم و در تنهایی‌ام بیشتر. 

کلاشسدت و مدت گریه‌هایتان چگونه‌است ودر 
گریه‌هایتان به چه چیزی فکر می کنید؟ 

2اگر شروع به گریه کنم به سختی می توانم جلوی 
خحودم‌رابگیرم. ودر گریه‌هایم بیشتر دلم برای خودم 
۳ 

> يا قبل از این هم اینگونه بوده‌اید؟ 

9 کلا هیچوقت خیلی فرد شادی نبودم. اما الان این 
وضعیت اذیتم می کند. 

در وهله اول توصیه من انجام مشاوره حضوری 
با حضور شماو همسرتان است. اینکه شما و همسرتان 
بایستی افکار و احساسات مربوط به روابطتان راروشن 
سازید و تشخیصی که من از توصیف‌های شمادارم این 
است که ممکن است دجار افسرد گی ناشی از مشکلات 
ارتباطی شده باشید. 

سنجش میزان رضایتمندی شماو همسرتان از 
ارتباطی که دارید می‌تواند سسطح این رضایتمندی را 
معین سازدو اینکه ميزان تعهدی که شماو همسرتان 
نسبت به روابطتان دارید را معین کنید و برای این منظور 
نیز می توانید با کمک متخصصان از یکسریآزمونهای 
روانی کمک بگیرید. 

نشانه‌دیگری که می‌بایستی سنجیده شود میزان باور 
شرفو ئ اھا تست هھ نت مسا له است که باس کارت 


با آخرین متد کارشناسان اروپایی 


]۲ عصبانیت لو مى روه تپ 


(مردی‌هستم ٤٣‏ ساله. مدت سال است که 
ازدواح کرده‌ام.دارای ۲ فرزند می‌باشم و به لحاظ کاری 
بسیارپرمشغله هستم. خانمم هم شاغل است و البته 
شرایط زند گی برایمان به‌لحاظ اقتصادی کمی سخت 
است. مشکل من این است که فرد عصبانی هستم و دایم 
شده‌است والبته برای عصبانی شدنم دلیل دارم اماهمسرم 
ازاین امربسیارناراحت است.حال‌می حواستم‌بدانم چرا 
من این قدر عصبانی هستم؟ 

2۲ یا تا به حال متو جه شده اید که از جه مسایلی 
بیشتر عصبانی می شو ید؟ 

«متوجه‌مساله خاصی نشدهام امااکثر اتفاقات به 
نوعی مراعصبانی می کند. 

یکی از عواملی که باعث می شود شمادر جر حه 
ال ی سرا ار رت ۳ 
جه زمانی» و «بر اثر جه حادثه ای» عصبانی می‌شوید و 
بتابراین کنترل کردن عصبانیت برایتان سخت است. 

اگر شمابه سختی می توانید خشم خودتان را کنترل 


4 0 
املاعات کک ون ol‏ ۳۳۷ 


می‌شوید | گاه نیستید. تمرین زیر به منظور کمک به شما 
است تاا گاهی از عصبانیت تان راافزایش دهید هر چقدر 
آگاهی تان رابیشتر کنید»می توانید خود کنترلی‌بیشتری 
داشته باشید. 

به مدت ۱ هفته از یکی از اعضای خانواده بخواهید 
از نمودارزیر استفاده کنند تاشما راز اوفقاتی که عصبانی 
می‌شوید | گاه سازند. 


IEE KEE 





پس ازتکمیل این‌نمودار»سهدلیل عمده‌برای 
عصبانی شدن خود تعیین کنید: 


تجربه‌نشان‌داده‌است که زمانی که افراددلایل خودرا 


ارتباطی مسبب بروز این حالت در شما هستند یا خیر. 
واگر هستند چراو چگونه. 
همچنین بهتر است شما کلیه عواملی را که باعثت 
بروز جنین حالتی در شماشده است رابه ترتیب اولویت 
رتبه‌بندی کنید و به صورت روزانه شماو همسرتان 
موظفید تا چند اظهارنظر و جمله حمایتی مثبت به 
دیگری بگوید. 
ودر اخر اینکه: 
حالت‌های رفتاری که ناشی از مشکلات ارتباطی باشد 
می‌بایستی با وجود هر دو فرد (زن و شوهر) حل شود. 
_ 
8 آن دسته از عزبزانی که از بیماری دهان و 


۲ دندان رنج می برند و استطاعت مالی اندکی 

۲ دارند و قادر به کاشت دندان» ارتودنسی. 

| جراحی لثه و دندان مصنوعی نمی باشند 

| می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 

الی ۱۴با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر 
چرامین تماس حاصل فرمایند. 


آقای سعید مجیدی نژاد 


(وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
حماس نها ساعت 
۰ لی۱۶/۳۰ با شماره تلفن: 
33۸ 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل داد گسری 


خوانند گان خواهد بود. 





می کنند به بینشی عمیق در مورد خودشان می رسند. 
و شرایط بدنیم بسیارنگرانم و جدیدا خیلی زود به زود 
دچار معده دردهای شدید می‌شوم. 
بر ایاینکه شمابتوانید آنچه راکه‌هنگام عصبانیت 
می‌دهید»هماهنگ کنید. به محض این که ما کنترلی 
رابرروی‌این سه‌عامل به‌دست آوردید. می توانیدبرای 
چگونگی تغییر خودبرنامه‌ریزی کنید. تمرین زیربه شما 
کمک خواهد کرد تاآنچه را که‌هنگام عصبانیت اتفاق 
۱ بعد از عصبانی شدن. به سوالات زیر با «بله» یا 
(خیر) پاسخ دهید: 
شدیدتر سریع تر»و با صدای بلندتری می تد و 
ماهیچه‌هايم سفت و محکم شده‌اند 3 
بدن خود رانشان دهید) وم و ی و 








مشاوره ازدواج. کودک و خانواده: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ 
الى ۱ مشاوره تلفنی 9 از ساعت ۱۱ 
الی ۱۳ مشاوره حضوری( با هماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


مادری هستم که دو کودک ٣‏ ساله و ٩‏ ساله دارم. پسر 
٩سله‌ام‏ از نظر درسی خوب است اما معلمش می گوید که 
سر کلاس خیلی تکان‌می خورد. گاهی وقتها توجه‌نداردو 
مدام از سر جایش بلندمی شود و حرف می‌زند. اومی گفت 
احتمالاپسرت بیش فعال است.راستش هم خیلی نگران‌شدم 
وهم گیج. چون نمی دانم بیش‌فعالی چیست؟ 

بای د بگویم کودکانی که مشکلات رفتاری‌دارند 
اغلب جالش‌هایی رابرای‌دیگران و والدینشانایجادمی کنند. 
این کودکان رفتارهایی از خودشان بروز می‌دهند که تأثیری 
منفی براطرافیان می گذارد و واکنش‌های ناحوشاینداین 
افراددر پاسخ به رفتار آنهانیز متقابلا به خودشان بازمی گردد. 
در توضیح مشکل کودکتان باید بگویم که این نوع اختلال 
رفتاری به سه دسته تقسیم می شود: ۱-نوع معمولاً بی‌توجه 
۲-نوع معمولی بیش فعال رایج ۳-و نوع مرکب. 

درواقع اینگونه افراددر توجه ودقت کردن در کارها 
مشکل‌دارند و کودکانی حواس پرت واشفته‌هستند. کودکان 
مبتلابه نوع‌دوم‌وسوم‌دربیشتر حالات علایم‌بیماری‌رانشان 
می‌دهند و در رفتاربا تمام هم کلاسی‌ها اعضای خانواده. 
مسوولین مدرسه و دوستانشان دجارمشکل هستند وبرای 
تشخیص باید علایم رفتاری کودک قبل از ۷سالگی بررسی 
شده‌واین کار حداقل ماه تداوم‌داشته‌باشد. امابرای اشنا 
شدن‌باهریک ازانواع بیش فعالی لازم است به جدول زیر 
توجه کنبد: 


داغ ترو سرخ ترشده است اه 
هنگامی که من عصبانی بودم می توانستم احساس 

کنم که ادرنالین با فشار بیشتری در بدنم جریان دارد ۹ 

عصبانیت توصیف کنید E‏ 

۲ بعد از عصبانی شدن (يا در حین عصبانیت) من به 
این موارد فکر می کردم OCOD OOOO‏ دم عون تن ع وه ۵ ون ند 
کاری انجام دادید) که 

].بعد از عصبانیت» من( توضیح دهید چه کاری انجام 


۵.روی یک مقیاس از ۱ تا ۱۰۰.من سطح عصبانیتم را 
این طور درجه بندی می گم در سس اب 

1.هنگامی که من عصبانی شدم احتمالا حان و اده ام 
احساس می کردند که ی ی 

۷.هنگامی که من عصبانی می شد م احتمالا خانوادهام 


آیاروش‌های کنترل خشم محدود هستند و به 
همین هاختم می‌شوند؟ و آیاراه‌های دیگری‌برای کنترل 
خشم وجود دارد؟ 

×0 خیر. راه‌های کنترل خشم نامحدود نیستند اما تعداد 


ا مصر ف دارو نگران کننده نست ت- 


نوع بی توجه: 
علایسم: ۱-اغلب نمی تواند تو جه زیادی به جزییات 


داشته باشد واشتباهات ناشی آزبی دقتی در کارهایش دیده 


م 

۲-تحمل وحوصلهبازی‌وکارهای‌نیازمنددقت را 
ندارد. 

۲-وقتی کسی مستقیماًبا آنهاصحبت می کند به نظر 
می‌رسد که گوش نمی‌دهند. 

۶-دستورات معلم راییگیری نمی کنند و نمی توانند 

۵-در تنظیم وبرنامه‌ریزی کارها غالبا مشکل دارند. 

1-وسایل لازم‌برای‌انجام کارها(مثل اسباب‌بازیمداده 
دفتر...)را گم می کنند. 

۷-انجام کارهای روزانه رافراموش می‌کنند. 

-نوع بیش فعالی: 

!-دست وپایش راتکان می‌دهد وروی صندلی پیچ 
وتاب می‌خورد. 

۲-درجاهایی که مثل کلاس که‌باید آرام روی صندلی 
بنشیند اغلب جایش را ترک می کند. 

۳-درموقعیت هایی که اصلاًمناسب نیست شروع به 
دویدن وبالا پریدن می کند. 

6-دربازی کردن باشرکت کردن آرام دربازیهامشکل 
دارد. 

۵-بیش از حد حرف می‌زند. 

۱-دانمادر حال جنیدن است من این که مو توری در 
درون او روشن است و خاموش نمی‌شود. 





زیادی‌دارن د.یکی ازروش‌های‌دیگ ررابرایتان توضیح 
E‏ 
تمرین زیر راحداقل ٤‏ بار در هفته احرا کنید: 
کردید.نفس عمیق‌بکشید.برای‌انجاماین کار»ازراه 
بالون‌رادرشکم مجسم کنید که‌سعی می کنید آن‌راباد 
۳بشمارید. شماهمچنین می توانید تصور کنید که یک 
شمع رافوت می کنید. سعی کنید ۸ تا ۱۰ بالون راباد کنید 
و ۸ ۰ شمع رافوت کنید. 

تاثیرات خشم بر بدن: 
موازنه اعصاب راساعت‌هاو حتی روزهای متمادی بهم 
می‌زند. به تمام مکانیسم جسمانی و در نتیجه معنویات 
ونیروی‌دفاعی لطمه‌واردمی کند نظم جریان خون بهم 
می خورد. گونه‌هاافسرده‌می گردد و چشم‌ها گودمی‌رود. 
درهنگام‌هیجان موادشیمیایی تحت تاثیرهیجان در بدن 
تشکیل ودرسراسربدنمان‌منتشرمی‌شود.درمارهاهمین 
سموم بهنگام خشم در کیسه سمی مار جمع می‌شودولی 
دربدن انسان از طریق اشک وافزایش ترشحات روده‌و 
کلیه دفع می‌شود. از طرفی نتایج یک مطالعه جدید نشان 


o. 


نوع مر کب: 

۱-قبل ازاتمام هر سوالی پاسخ می‌دهد. 

۲-نمی تواند نوبت رارعایت کند. 

ترس ترا 
می‌کند. 

درموردعللايجاداین|ختلال مى قوانبەنوعىناهنجارى 
خفیف در عملکردنفر وعدم تعادل در انتقال دهنده‌های 
عصبی اشاره کرد. برای درمان‌این کو د کان‌بنابهتشخیص 
پزشک وروانیز شک از دار وهای محر کمی‌توان‌استفاده کر د. 
بسه‌علاوه‌برای کنترل رفتارهای آنان می توان از متخصصین 
رفتاردرمانگر وروانش ناس برای‌بهبود رفتارهای مخرب و 
ارتقای ارتباطات بین مردمی این کودکان بهره جست. 

نکته مهم که اغلب باعث نگرانی خانواده‌هامی‌شود 
مصرف دارواست که خانواده‌ها اغلب مخالف مصرف دارو 
هستندویااینکه حتی درصورت مصرف خودسرانه آن‌را 
قطع کرده‌ونگران عوارض جانبی آن می‌شسوند.برای‌رفم 
نگرانی خانواده‌هامی وان گفت که مصرف هر گونه‌دارو 
حتی قرص سرماخورد گی به نوبه خود عوارض خاص خود 
رادارد.ولی اگر دارو به موقع استفاده شود نه تنها سیب زننده 
ومضرنیست.بلکه باعث یاری رساندن به فردورشد فکری 
و جسمی‌بهتراوهم می‌شود.این‌نکته درموردهردارویی 
حتی‌داروه ای اعصاب وروان‌هم صادق است وبه‌هیچ 
عنوان مصرف داروهای موردنیازبرای مشکلات روحی 
باعث وابستگی فردبه این داروها و بدترشدن اوضاع روحی 
e‏ 


هیچگونه حطری کودک را تهدید نمی کند. مطمئن باشید! 


عشق زن ده ف 


می دهد که عصبانیت. به بیماری قلبی در مردان منجر 
می شسود.با توجه به این مساله که برافر و ختگی و تهییج 
به طور مرسوم یک واکنش سالم در قبال فعالیت سیستم 
ایمنی محسوب می‌شود.اما تهییج شد ید ومزمن می تواند 
به عنوان علامتی از یک شرایط نامطلوب در امرسلامت 
e‏ 


ند خو اسر 















۱ سخن آخر: 

ازانجایی که عصبانیت می تواند از نظر جسمی 
خطرناک باشد وبه فرسایش زند گی خان واده‌منتهی 
شود.بهتر است فراد یادبگیرند جگونه چنین احساساتی 
۱ ور اه 
افرادبعضی تکانه‌های عصبانیت خودونی زواکنش‌های 
فیزیولوژیکی شناختی ورفتاری نسبت به عصبانیت 
را آموختندباید یادبگیرند که چگونه به این حالات و 
احساسات جهت بدهند ومر اقب باشند که کنترل خودرا 
از دست ندهند. در همین راستا انجام تمرینات مدیتیشن 
یایوگامی تواند بسیار کارساز باشد. 

لا 11] 

برای‌مطالعه‌بیشترهم‌می توانیدازاین کتاب بهره‌ببرید: 
همه چیزدرباره عشم تابخشش:تکنیک‌های عملی و 
دار رس رت در ار 






جنکوجهانی اول 


0 


برگردان: بهروز بهرامی 


قاره تمام مستعمر ه 

زمانی که از قاره آفریقادررشروع جنگ جهانی اول» 
یعنی در سال ۱۹۱۶.سخن می رود باید کاملا آنچه را 
شود. در حقیقت درحال حاضر بیشتر از پنجاه کشور 
مستقل درقاره آفریقا وجوددارندامادرسال ۱۹۱۶ 
ضمنآنکه تعدادس رزمین‌ها ی آفریقایی به‌بیست 
منطقه هم نمی رسید تمامی انهاهم مستعمره قدرتهای 
مصر سودان, آفریقای جنوبی» آفریقای شرقی و ساحل 
طلایی (اکنون تو گوخوانده می‌شود) مستعمره بریتانیا 
محسوب می‌شدند. تعداددیگری‌مانند الجزای آفریقای 
غربی. تونس ومراکش, دراختیار فرانسه بودند. برخی از 
آلمان‌بودند. پرتغال هم مستعمره‌هایی از قبیل آنگولاو 
موزامبیک رادراختیارداشت.بلژیک در کنگوپایگاه خود 
راایجاد کرده بود و حبشه و لیبی هم در اختیار ایتالیا قرار 
داشتند.حتی عثمانی هم تصرفاتی رادراختیارداشت 
که براثر تضعیف حکومت و مغلوب شدن در جنگهاو 
درگیریهای قبل از جنگ جهانی اول متصرفات آفریقایی 
خودراازدست داده‌بود. حال زمانی که | تش جنگ جهانی 
هم آغاز شد. 

چشم به سواحل 

که‌در چندساحل آفریقایی»قرار گرفتن‌پایگاههادردست 
دشمنان یعنی آلمان‌وایتالیا» سبب شده‌بود تااقیانوس هند 
برای کشتی‌های انخلیسی و فرانسوی ازدست‌بدهند واز 
همان پایگاههای 
درا در تام ]۱ 
تانزائیا و کامرون. 
آلمانها کشتی‌ها 
و زیردریایی‌های 
خحودرابا تجدید 


ص 
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2 
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سوخت ومهمات 
عازم اقیانوسهای 
ذکرشده‌می کر دند 
که در اتح 
حملات ی ذاری 
کشتی‌های جنگی 


و زیردریایی‌های 











بر خلاف تصور بسیاری, جنگ‌بایی بس خونین در آفریقا و بر سر کلنی‌های این قاره‌میان 


حنک در اف بقا 


سواحل آفریقااز نقطه نظر استراتژیک وایجاد پایگاه برای حر کت کشتی‌هاء اهمیت 
فوق‌العاده‌ای داشت 








کشیده شدن جنگ به قاره سبز 
پس از شعله ور شدن جنگ در تمامی قار ه ارو پا وهمچنین خاو رمیانه,ناگهان هر دو طرف جنگ به این نتیجه سید ند 
که نیا به پایگاههایی در سواحل اقیانوس دارند تادر منطقه‌ا ی امن کشتی ها و زیر دریایی‌ها را آماده نبرد کنند 
و چنین شد که قاره آفریقا مورد ت و جه قرا رگرفت. درواقع نوعی مسابقه برای یافتن کلنی‌ها ی گوناگون آن هم به 
ميزان ه رچه بیشستر د رقا ره آفریقا د رگرفت و طرفین جنگ می دانستند آن طرف ی که بتو اند مناطق ساحلی بیشتری 
را به دست آورد. قادر خواهد بو د تا پایگاههای مناسب‌تری را برای خود ایجاد کند و چنین شد که د رگیری‌های 
خونین در قاره آفریقا هم میان متفقین و متحدی نآغاز شد. 


آلمانی روی کشتی‌های 
جنگی» تجاری» و حتی 
ات اه ار ۱ 
بنابراین نخستین‌دستور ا . 
به‌یگانهای‌بریتانیایی‌در | ۲ 
مناطق مختلف آفریقا ا 
es‏ 
را که المانهادر افریقا 
دراختار داستتل: از 
جنگ آنها به در آورده تا 
تهدیدهای‌یادشده‌یکبار | 


سواره نظام مشهور آفریقای جنوبی نقش 
مهمی در پیروزی انگلیسها داشت 


وبرای همیشه از میان 





باهماهنگی که‌میان فر ماندهانانگلیسی وفرانسوی‌ایجاد برآورده می‌شد. در این ميان از حيث نفرات هم یگانهای 


شد.قراربر آن‌شدکه‌باحرکتی گازانبری‌وازدوسوی 
واحدهای انگلیسی وفرانسوی به‌سوی‌سواحل تحت 
فرانسویهاازشمال‌به‌سوی کامرون حمله‌ورشدندضمن 
آنکه انگلیس‌هاهم از جنوب آفریقا نامیبیا رامورد حمله 
قراردادند. این حرکات استراتژیک در حدود یک ماه پس 
از شعله‌ور شدن جنگ جهانی اول آغاز شد. 

اسب به جای تو پخانه 

شرایط اقلیمی در آفریقا 
گونه دیگری ازنبردو تحرکات ی 
لجستیکی راایجاب می کر د.درواقع س 
در آفریق ابه دلیل وجوددشت و 
صحرا آن هم در مساحت‌های زیاد 
تویخانه جندان کارایی نداشت و 
درعو ض آنچه که‌مهم‌بودسرعت 
در حرکت و تیراندازی دقیق بود که 


حاضر در آفریقا چندان پرتعداد تلقی نمی شدند. برای 
مثال مدافعین آلمانی در کامرون» حداکثر از پنج هز ۳ 
سربازوافسر تشکیل می‌شدند که تازه تعدادی از انها 
وپانصدافسر و سربازآلمانی درآنجاحاضربودند.اما 
فقدان توپخانهو کمی تعدادنفرات و سربازان به‌هیچ و جه 
از جدی بودن نبردها نکاسته بود و جنگهای تن به تن و 
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یک جنگجوی هندی که در ارتش انگلیس در آفریقا جان خود را از دست داد 





آلمانها راه‌آهن آفریقا را که در اختیار انگلیس بود 









iî‏ کامرون‌بود. آلمانهابه هیچ وجه قادربه 


خونریزی و کشتار دراین جنگهاهم مانند نبردهای واقع 
شده دراروپاو خاورمیانه ادامه داشت. 


نبرد در دو جبهه 

نخستین هدف متفقین تصرف پایگاههای آلمانها 
دردو جبهه اصلی آنهایعنی کامرون در شمال و نامیبیا 
فرانسویهادر جبهه کامرون و انگلیسی‌ها در جبهه نامیبیاء 
حمله خود را آغاز کردند. دراین میان کاملاً واضح بود که 
آلمانهافاقد تجربه‌لازم برای‌جنگ‌در ۳۲ 
آفریقا بودند. درواقع جنگ در آفریقا i‏ 
باید در محیطی کاملاً متفاوت انجام 
می‌شد.درصحرا که‌نیازبه سنگربندی 
وتیران دازی‌دقیق‌بودودیگری در 
غافلگیری داشت. 

دراین بخش یعنی در جنگل» 
نظامیان‌انگلیسی که توسط جنگاوران 
هندی تقویت می‌ شدند به‌مراتب 1 
بهترازالمانهااماد گی نبرددر جنگل ا 
رانشان می‌دادند و همین آمر سبب شد 
تاحیلی زودبرتری انگلیس‌هادر جنوب بر آلمانهادیکته 
شود. در شمال هم فرانسویهاعرصه رابر مدافعین المانی 
تنگ کردند وبدین ترتیب درهردوسوی جنگ المانها 
تنهابه دفاع پرداخته درحالی که انگلیس وفرانسه.با 
استر اتژی مشترکی که در دست داشتند تهاجم و حمله را 







بریگاد الجزایری که در ارتش 
فرانسه کاری کرد کارستان 


سم ازئوابغ نظامی‌محسوب 


i WE i 


ور سنگالی درارتش فرانسه 


دردستور کار قرار داده بودند. اما آنچه که 
به‌واقع پایان کار آلمانهارارقم زد حمله 
بلژیکی‌ها که متفق انگلیس و فرانسه 


مقاومت در سه جبهه در برابر بلژیک. 
فرانسه و انگلیس نبودند و حتی 
یک ژنرال بزرگ المانی به 
نام فون نو وریک که خود 


می‌شد. با همه ترفندها 
وشجاعت‌های خود 
هم نتوانست تاتفاوتی ایجاد کند و پس 
از حدودشسش ماه‌نبرد. المانهادر کام رون ودرنامیبیا 
اسلحه حودرابرزمین گذاشتند و تسلیم نیروهای ار یک 
انگلیس و فرانسه شدند. 
سرنوشت آفر بقا 

نیکست ماماو اس وتان 
کشورمیان فاتحین یعنی انگلیس.فرانسه وبلژیک تقسیم 
شد وهیج سهمی برای المان باقی نماند. البته دو سال 
٩‏ بعد آلمانهابازهم نیرویی کوچک‌را 
۱ درافریقاپیاده کرده و قصد عملیات 
چریکی برض دپایگاههای‌متفقین 
کرده‌بودند که‌دراین هدف خودهم 
شکست راید پراش دند.سرنوشت 
آفريقا درواقع پس از شکست آلمان 
به گونه‌ای رقم خورد که تا چند دهه 
تمامی این قاره به صورت مستعمره 
برای قدرتهای غربی‌باقی ماند که حتی 
تاجنگ جهانی دوم و دو دهه پس از 
ان هم به طول انجامید تا سرانجام 







5 :8 تفکرات استقلال‌طلبی در آفریقا آغاز 


نمی‌توان‌از کنار تاثی رآفریقادر جنگ جهانی اول و پیروزی 
نهایی متفقین.بابی تفاوتی عبور کرد. آن‌همبه‌دودلیل 
بسیارواضح. یکی اینکه پایگاههای زمینی و دریایی در 
افریقا که کاملا در اختیار متفقین بودند.دربرتری و تفوق 
دریایی وهوایی در جنگ بسیار تاثیرگذاربود. درحالی 
که آلمان و متحدین اواز چنین پایگاههایی بر خوردار 
نبودند.دیگراینکه پس ا زآنکه خیال انگلیس فرانسه و 
بل یک از جنگ در آفریقاراحت شد آنگاه آنهابسیاری از 
جنگجویان آفریقایی راکه‌در حبطه‌مستعمراتی خو دشان 
بود.درارتشهای خود به حدمت گرفتند و حتی از وجود 
مدال افتخارهم نائل آمد و یا جوخه‌های جنگجویان 
سنگالی که در شجاعت کم نظیر بودند درارتش فرانسه 
باعث پیروزیهای بسیاری دراروپاشده‌بودند. سواره 
نظام افریقای جنوبی هم که از بوثرها تشکیل یافته بود. 
درداخل ارتش بریتانیا خدمات ارزنده‌ای رابرای متفقین 
به انجام رساندند. اصولاً انگلیس با استفاده از جنگاوران 





جنگاوران هندی برای عضویت در 
ارتش انگلستان عازم می‌شوند 





ونبال. کمکهای گرانبهایی‌رادر حبطه 
عملیات مش کل نظامی از آنان‌دریافت 
کرد. درواقع انهاشکوه ارتش خود را 
دربسیاری جهات مدیون این دسته از 
جنگاوران محلی بودند. 
باز گشت به ارو با 

وعثمانی متوجه شدند که تنهاباید روی 
پیروزیهای خود درفاره‌ارویا حساب کنند 
وبس وبا کشت داهن فر اتبیقه ان کلیس 
وروسیه‌درارویا؛ آنگاه قادرمی‌شدند تامستعمرات آنها 
رادر آفریقا و خاورمیانه نیز به چنگ آورند.بنابراین توجه 
آلمانهادوباره‌به سوی اروپامعطوف شد وواقعیت‌هم‌این 
بود که تاآن‌زمان آنهادرارویادست پیش راداشته و متفقین 
رادرشرایط دفاعی‌قرارداده‌بودند.بنابراین تصمیم گر فتند 
تاباایک هجوم همه‌جانبه» کار رادر اروپا یکسره کنند. 

از هفته اینده به نبردهای بعدی در اروپا بازمی گردیم. 


نظامیان استرالیایی در ملبورن برای حضور در ارتش انگلیس 
سوار کشتی می‌شوند 


کارگران هندی در 
هنگام بنای راه آهن 


۱ ۳ برای انگلیس‌ها 


Mals/ ۲۳۹‏ 44 الاعات ل 
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فک ربکری‌بود... از مجید بعید به نظر می‌رسید که 
عقلش اینجوری کار کند. گفتم: واقعاً این فکر توست یا 
با کسی مشورت کردی؟ 

بهش برخورد و ابروبی بالا انداخت و گفت: یعنی 
منواینقدر دست کم گرفتی؟ 

واقعیت این بود که اورا خیلی دست کم گرفته بودم. 
هیچ وقت فکرنمی کردم مجید بتو اند شم اقتصادی داشته 
باشد. هفت. هشت سالی بو د که باهم کار می کردیم.ایده 
از من بود کارا زاو...بازاریابی رامن انجام می‌دادم و او 
به حسبتساببا و کتابها می‌رسید:شرکای وین بود م7۱ 
کدام به قابلیت‌های آن یکی ایمان داشتیم. مطمئن بودم 
که خودم از عهده این همه حساب و کتاب برنمی آیم و 
این کار فقط از دست اوبرمی‌اید. امابه یکباره اوضاع 
کار خراب شد.دیگ رتیزبینی هاوایده‌های من هم به 
درد نمی حورد. وقتی شرکتهای غول آمدند و همه 
کارها رادرو کردند» دیگر کاری برای ما نمی‌ماند. مجید 
مدام بهم می گفت: حواست هست؟ چند ماه است که 
پرداختی‌ هایم ان عقب افتاده. صاحب دفتر امده‌بودو 
گله می کرد و اجاره‌ها عقب افتاده‌اند و... 

می‌دانستم تو حساب و کتاب اشتباه نمی کند و وقتی 
می گویداوضاع خراب است. حتما حسابی خراب است. 
رفتم‌سرا مستری‌ه و ۱ ۱ ان 
بزرگ ماهمان اجناس راباق مت کمتر به آنهامی‌دادند. 
یک روزباناامیدی به مجید گفتم: تاهمه چیزمان رااز 
دست ندادیم بهتر است شرکت راببندیم. 

او هم مثل من برای این شرکت خیلی زحمت کشیده 
بودودلش ميس رس ها ۰ 
بدهیم. گفت: آخه مگه ممکن است تو فکری به ذهنت 
نرسد؟ تو همیشه ایده‌های عالی به سرت می زدا 

گفتم: این بار کم آورده‌ام. کاش تواین اط 
می توانستیم جایمان راعوض کنیم و توایده‌می‌دادی و 
من انجام می‌دادم! 

این حرف راواقعاً از ته دل نگفتم. چون یقین داشتم 
حتی یک درصد هم امکانش و جود نداشت که او بتواند 
ک و حکترین ایده‌ای بدهد... مجید از دوران دانش‌کده 
معروف بودبه آدمی که طرح را خوب اجرامی کند اما 
طراح نیست... ولی انگار مجید حرف مرا جدی گرفته 
بود... یکی دوروزی باهم حرف زدیم.او حسابی سرش 
شلوغ بود. به هردری می زد که بدهی‌هارابدهد ومن 
بیکار توی اتاقم نشسته بودم و فکر می کردم... تا اينکه 
آن روز مجید با خوشحالی آمد توی اتاقم و گفت: یک 
مشتری خوب پیدا کردم. شاید بتوانیم از اوسفارش 
کار بگيريم. 

بابی حوصلگی گفتم: امکان ندارد... قيمت مابرای 
همه گران است. عین اجناس مارا دارند از چین بانصف 
قیمت وارد می کنند. 

مجید گفت: پس بذار من نا را 

هر چند ازاول شراکتمان فرارب راین بود که هیچ 
کس توی کار دیگری دخالت نکند ولی آنقدر کفگیرم 


4 
اطلاعات یی 2ن NL‏ 


* = کشف‌قابلیت‌های‌نهفته ااا 


به ته دیگ خورده بود که بابی‌اعتنایی گفتم: هر کاری 
دوست دا ۲۳ 

چندروزی و » 
تلنبار شده‌بود. حسابی از دستش کلافه بودم تااینکه امد 
و گفت: یک سفارش بزرگ گرفتم. 

گفتم: جطوری‌اس دا ۱ 

گفت: فکر کردم باید رویه‌مان راعوض کنیم. اگر با 
قیمت جنس چینی نمی توانیم رقابت کنیم. به جای اينکه 
سطح‌کیفی ی ۰ ۱« 
تاباان رقابت کنیم برعکسباید کیفیت کارمان رابالا 
ببریم و به خاطر کیفیت خوب از ما خرید کنند... 

منظورش رانمی فهمیدم. گفت: رفتم چند کفش‌دوز 
قدیمی پیداکردم.آنهایی که یک زمانی بات کف 
می‌دو ختند... از یک فر ون 0 ۰ ۲۰ 
دست‌دوز گرفتم. با قالب طبی. 

خحندهام گرفت. گفتم: می‌دانی چقدر گران 
می‌شود؟ 

گفت: می‌دانی چفدر ادم توی این شهر است که 
دلشان می‌خواهد کفش خوب و دست‌دوز بپوشند؟ 

گفتم: شاید یک در صد. 

:نیس ازایتجاه در صد. 

گفتم: این آماررااز کجاد رآوردی؟ اصلاًاین ایده 
راکی به تو گفته؟ 

خندید: یک روز توی رادیوشنیدم که‌بامردم در 
مورد کفش صحبت می کردند وهمه‌باحسرت از 
کفش های قدیمی دست دوز حرف می زدند. آن وقت 
مابه‌جای‌اینکه آرزوی مردم را برآورده کنیم»سعی 
می کردیم مثل چینی‌ها کار کنیم بلکه بتوانیم با آنهارقابت 
کنیم... درحالی که‌باید حسرتها و آرزوهای‌مردم را 
تحقق ببخشیم... می‌بینی مردم چقدر به رستورآنهای 
سنتی عللاقه‌مند شده‌آند؟ زنها سعی می کنند مانتوهایی 
بپوشند که شکل ورنگ سنتی دارند. نوی خانه‌ها کوزه‌و 
گلیم چقدر طرفدار پیدا کرده؟! پس ما هم باید کفشهای 
قدیمی با قالبهای طبی جدید بسازیم. 

ا چندنمونه‌ای 
برای ازمایش دوختیم و به مشتری‌هاشان‌دادیم. همه 
می خحواستند آن رااز ما بخرند ولی مانمی‌فرو ختیم. وقتی 
متوجه اشتیاق مردم شدیم تولیدمان رابیشتر کردیم و... 

واین راه نجات کار ما بود. جالب اینجا بود که کم کم 
جای من و مجید عوض شد. او طرح کفشهای قدیمی را 
پیدا می کرد و من قالب می‌زدم و... 

این تجربه به ما خیلی جیزها یاد داد و مهمترین ان 
کشف قابلیت‌های نهفته‌ای بو د که به ان اهمیتی نداده 
۲ .وهای متتوعی 
دارندولی در جستجوی و جوه مختلف خودنیستندواگر 
در هر موقعیتی به وجهی از شخصیت خودمان پی ببریم» 
موفقیت‌های بزرگی کسب می‌کنيم... من و مجید حالا 
باور داریم که از عهده حیلی کارها برمی‌آییم... 
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ابر اسان ۵ لطر مشاور خانواد گی بهمن بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه هاازساعت 
۰ 





باس ویزه 


زانداکی یک وسواسی 


سرکار خانم م م از شیراز چنین نوشته‌اند: 

زنی ۲۷ ساله هستم و دارای یک فرزند ۲ساله نیز 
می باشم. مشکل بزرگی که من با آن مواجه هستم و 
درست ازهنگام تولد فرزندم هم آغاز شد وسواس 
شدیدی است که به بسیاری از مسائل پیدا کرده‌ام. در 
ابتدا من چندان اهمیتی برای آن قائل نبودم و به همین 
علت هم متوجه تشدید ان نشدم» اما حالا به انجا 
رسیده که خود و خانواده‌ام» اعم از شوهر یا پدر و مادر 
و خواهرم رانیز کلافه کرده‌ام. تعداد این وسواسهاه - 
ا تست بر کمن زهات بر ا 
سالن و یا حتی درب مکانهای غریبه باید حتما تا پ: 
شماره را بشمارم. بعد هم در هنگام خارج شدن 
مکانی باید حتما ابتدا با پای چپ خود خروح از مکا 
را آغاز کنم و اگر به هر شکلی این عمل را فراموش 
کنم» دوباره بايد باز گشسته و این عمل خروح را از نو 
فیرعت ان رت سس بر ار 
کنم. در ضمن من باید هنگام قدم برداشتن پای خود 
راروی حطوط موزاییک یا کاشی کاری نگذارم بلکه 
حتما باید گامهایم در بین خطوط باشد. حال ممکن 
است سوال کنید که چرا چنین وسواسهایی رابه خرج 
می‌دهم. درواقع احساس من این است که اگر نحوه 
انجام آنچه را که گفتم تغییر دهم بلایی بر سر من 
خان_واده و یا کودکم نائل می گردد. در ضمن‌روی 
رنگها هم وسواس پیدا کرده‌ام» یعنی من به هیچ وجه 
نباید بارنگ زردو یالیمویی سرو کارداشته‌باشم 
وگرنه همان بلایی که گفتم بر سرم می‌آید. درواقع نه 
در پوشش خود و کودکم باید رنگ زرد دخالتی داشته 
باشد واینکه اگر چشسمان من بارنگ زرد تلاقی کند 
باید حتماً روی خود را باز گردانم و تا پنج شسماره را 
شمارش کنم. البته این کارها در ابتدا شاید حتی باعث 
انبساط خاطر خانواده ام می‌شد و آنها را به خنده 
وامی‌داشست اما پس از مدتی آنها رابه واقع کلافه 


کرده‌بودم تا آنجا که‌احساس می‌کنم هیچکس ۱ 


علاقه‌ای به ررفلگ اعد باس رآندارد. شمارا 
نمی‌دانید که چه زجری من متحمل می‌شوم ۲ 
زمانی که باید هنگام راه رفتن مراقب قدمهای ۱ 
خود باشم تا پای چپ رافراموش نکنم وا | 
پایم راروی خط موزاییک‌ها نگذارم. یعنی ۱ 
هم خودم دچار زجرمی شوم و هم احساس 
می کنم که مورد تمسخر اطرافیان خود هستم. 
البته شوهرم خیلی سعی کرده تابامن همکاری 
کند و پشتیبان من باشد.اماحتی در چشمان او 
می خوانم که از این وضعیت خسته شده است. من از 
آن واهمه دارم که کود کم چنین رفتارهایی را از من فرا 
گیرد و او هم زندگی زجرآوری را دنبال کند. 


م۱ ۱ نج تبه ها مقار حور تساه ۴ال ۱۷ 
تیوقت قبل با شهار لف ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


مراجعه به پز شکت 

البته با اصرار شوهرم و به اتفاق او به نزد پزشک 
متخصص اعصاب رفتم و او بلافاصله چند نوع فرص 
رابرایم تجوی کرد که بیشترمرابه حالت خواب 
می‌انداخت و پس از یک هفته من دجار واهمه شده و 
سرخود از ادامه مصرف داروها خودداری کردم. حال 
با توجه به آنچه که شرح دادم در صورت امکان راهی 
را پیش پای من بگذارید تابتوانم بر این وسواسهای 
ان را حالا که جوانتر هستم نگیرم تعداد انها پیشترو 
موضوعات آنها هم افزایش می‌یابد و این راه درستی 
بااسپاس فراوان 


خواستن و لو انستن 
سرکار خانم م -م از شیراز: 


اصولاً وسواس با Conpulsive Behaviour‏ 
یک ناهنجاری شناخته شده است که متاسفانه گریبان 
میلیونه انفررا گرفته است. شروع آن همانگونه که 
نحودتان هم به عوبی بیان کرده‌اید همواره همراه با یک 
اتقاق با شوک واردشده بر آدمی است و طبیعتاً غمل 
زایمان به دلیل وضعیتی که ایجاد می‌کند. می تواند عامل 
ایجاد شوک بر بدن و ذهن بانوان باشد. بویژه نخستین 
زایمان در زندگی که دارای عوامل و تحرکاتی است که 
شخحص تاان زمان تجربه نکرده است و همین تحر کات 
زمانی که به صورت ناگهانی و همراه با دردهای شدید 
باشد آنگاه می تواند ابعاد یک شو ک را تشکیل دهد. 
آن‌گاه زمانی که شوک بر بدن و ذهن وارد می‌شسود» 
می تواند رفتارهای ذهنی و جسمانی رادر شخص 

















آغاز کند. شسما هم مطمئناً در هنگام طی کردن مراحل 
نک نان دار این ی کد نف کم ا 
راتحت تاثیر قرارداده است. دروافع ذهن شمابر اثراین 
شوک دجار نوعی ترس و واهمه شده است که ترجمان 
این ترس در غالب یکسری حرکات مثل گام برداشتن و 
پا با رنگ بخصوصی سر و کار داشتن ظاهر شده است. 
درواقع شماا زاین واهمه دارید که‌اگر قدمهایتان رامانند 
انچه که ذهن شما دیکته کرده. برندارید. دچار عاقبتی 
ا 
انواع درمان 
درمان چنین ناهنجاری معمولاً به سه طریق انجام 
می گی رد. دارودرمانی» روانکاوی و یا هیپنوتیزم و 
شوک که البته بسته به تشدید و ميزان وسواس و 
ات کل ا روید اسان س ا بورق 
مثال مرحله شوک زمانی است که هر نوع درمان 
دیگر بدون اثر واقع شده شخص در شرایط عصبی 
و جسمانی بسیار اسفناکی قرار دارد. اما شماهنوز 
از نظر روانشناسی در آغاز راه هستید و می توانید به 
کمک روانکاوی و جلساتی که با مشاورروانشناس 
بر گزار می کنید» بر آن غلبه کنید. درواقع روانشناس 
سعی دارد تابه شماو به ذهن شمااین حقیقت را 
القاء کند که اگر اعمال وسواس گونه را که دستورات 
ذهنی شمااست انجام ند هید هیچ اتفاقی برایتان رخ 
نمی‌دهد. در این قسمت شماباید جرات به خرج 
داده و با انجام ندادن دستورات وسواس گونه ذهن 
خود. پس از مد تی متو جه شوید که همه ان اتفاقها که 
تصور می کردید» فقط ذهنی است و در عالم واقع رخ 
لھ ا وا ند 
یعنی در ابتدافقط از جریان رنگ زرد شروع می کنید و 
از روی عمد رنگ زرد رابه گونه‌ای با خودتان همراه 
می کنید. درواقع نباید سعی کنید تابا همه ذهنیات 
وسواس گونه به یکباره جنگ کنید. بلکه تنها از یک 
موضوع شروع کنید وبعد هم یک به یک به موضوعات 
دیگر بپردازید. فراموش نکنید که تادر یک موضوع 
کاملا به وسواس خود پایان نداده‌اید به موضوع دیگر 
نباید روی اورید. این نظم اهمیت بسیار دارد و سبب 
می شود که وسواس‌هابه شکل کامل در شما پایان 
یرای زین موردمی و بدا موحرم بر 
اعضای خانواده کمک بگیرید و انها در مواجه 
کردن شما با موضوعات وسواسی هم شرکت 
کنند. تردیدی نداشته باشید که حتی خر دتان 
هم با کمی نظم ذهنی و پرداختن به واقعیت 
می توانید به وسواس خود غلبه کنید. اما 
درهر حال کمک حرفه‌ای و مشاور هم 
تن 
به درک بالای خودتان از این ناهنجاری. 
من اطمینان دارم که با کمی نظم ذهنی و 
دقت واجرای فعل خواستن. به طور قطع 
بروسواس‌های خود پایان حواهید داد» 
ضمن آنکه در آینده هم به خوبی در برابر چنین 
ناهنجاری مقاوم خواهید بود. 
موفق و پیروز باشید 


۹ ور ۸۸ 44 امات ی 





هړ ده ر کت 


» *% 


ووفای 


حقبف ر امی خو احد 


۵ آناتول فر انی 


کفنکوی پزشکی 
نانیه‌های طلایی پیو ند مو 


عکس:محمد ذبیحیان 


آذر دلخوش 


منطقه براحتی بسته شده است 








گزارش اختصاصی از مراحل کاشت موی طبیعی 





ساعت ٩صبح‏ 

وارد مطب دکتر شدیم. برایم خیلی جالب بود آدمها 
چقدر عجیب هستند حاضرند به خاطرزیبایی خود. حتی 
زیرتیغ جراحی بروند.یاد آن جمله معروف می‌افتم «منو 
بکش اما خوشگلم کن!» 

صحبت رابا افای دکتر نیاکان شروع می کنم و از او 
در خصوص علتهای ریزش مو سوال می کنم ودکتر اینگونه 
خر ی کت 

ریزش موعلل مختلفی دارد که یکی از شایعترین آن» 
ریزش موی‌ارئی می‌باشد که در افراد مستعد به این بیماری 
ازسن بلوغ به تدریج ساختمان فولیکولهای مو دچار تغییرو 
ضعف شده و ابتداموهانا زک و کر کی شده و بعد می‌ریزند 
ودراین نوع‌ریزش مونقش دومساله شناخته شده‌است؛ 
ژن و هورمونها. 

وبه ط ور خلاصه زمینه اختلال ژنی همراه‌با تاثیر 
هورمونه اد وعلت عمده‌طاسی موراتشکیل می‌دهند. 
ریزش مومعمولابه صورت متناوب و تدریجی است وسایر 
عوامل مثل عوامل تغذیه‌ای واسترس نیزاین روند راتسریع 
می‌کنند. البته جهت پیشگیری و درمان ریزش موی‌ارثی 
درمانهای دارویی و جراحی و جود دارد. 

۵ و از جه داروهایی می توان استفاده کرد؟ 

ازدرمانهای‌دارویی می‌توان‌ا زمحلول‌ماینو کسیدیل 
وقرص فیناستراید نام برد که هر دوباید به مدت طولانی 
E‏ 

۵ جراحی چطور؟ 

درم واردجراحی روشهای‌مختلفی وجوددارد که 
مقبولترین و متداولترین آنهاروش پیوند موی طبیعی است و... 

رس 


بعد از اینکه صحبت کوتاهی در مورد ریزش موی ارثی 












موهابه قطعات حاوی ۱ تا ۵فولیکول مو تقسیم می‌شوند که به آنها گرفت می گویند 





موی سر یک ی از مهمترین عضوهای پوست بوده که به 


و یکی از این موارد پیوند مو است که در این خصوص 
تصمی مگرفتیم مراح لکاشت موی طبیعی رااز زبان 
دکتر رضانیاکان و دکتر محمدمهدی عبدالحمید برای 
شما با زگ وکنیم. 





داشتیم متخصصین جراحی پیوند موی طبیعی راشروع 
کردند از اتاق دکتربهاتاق جراحی رفتیم اتاق کوچکی که 
وسایا را ۱ ۱۳ 

دکترهمانطور که کار خود رابادفت و جدیت شروع 
و 

اساسپيونتدم ر ا ٠0‏ ۱ ۱ 
فولیکولهای مو در ناحیه پشت سر تحت تاثیر هورمون 
دی‌هیدرو تسس‌رول ةا ك ك ۱ ۲۳ 
ریزش غیرطبیعی مشاهده‌نمی شود وا گراین موهاازقسمت 
پشت‌سریه لو ود ی ۳ 
مقاوم بودن‌هورمونها را حفظ کرده و ریزش مجدد موایجاد 
نخواهند کرد. 

ی کی ار س تیاعر و لب ار 
کمی چربی متصل به ان به شکل نواری از پشت سر جداشده 
وبه قطعات کو چکتری تقسیم می‌ شودوبخش دهنده‌در 
پشت سر به وسیله بخیه بسته می شود و معمولا بعد از مد تی 
بدون گذاشتن اثر قابل توجهی بهبود می‌یابد. 

همزمان که د کت ر حرف می زندابتداقسمت جلوی سر 
سامت کااا ی ددع را 
کرده‌وبه صورت یک‌نوارمستطیل شکلازپشت سربرداشته 
می شود و آنهارابه‌قسمت‌های کو چکی که«گرفت» نام دارد 
تقسیم کرده و توسط میکروسکوپ هر موراروی نوار جدا 
جداقرارمی‌دهند»سپس گرفتهادرظر ف ا تر ل حاوی 
ر نمکی و بر روی 
يخ گذاشته می‌شود و 
در قسمت جلوی سر 
به کمک سوزنهای 
ظریفی سوراخهای 
کوچکی با توجه به 
زاویه رشد موایجاد 
شده‌و قطعات مودر 
این شسکافها گذاشته 


می‌شودو بعد از انجام 


گرفتها دانه دانه در داخل شکافها گذاشته مبی‌شود 









شستشو پانسمان سرانجام می گیرد. کاش انجام دادن آن و 
دیدن مراحل این جراحی آسان بودنمی‌دانم چرایک حالت 
عجیب به من دست داد تابه این فکر بیفتم که فردی که پیوند 
موروی او انجام شده چقدر از این موضوع که بعدا از ظاهر 
خحودلذت خواهد برد خوشحال می‌شود. یانسمان بعداز 
۸-۶ ساعت برداشته شده و سر شسته می شود. 

از د کترمی پر سم مهمترین مواردی که‌دراین عمل و جود 
۱ و او می کوبد: 

جهت کاشت موی طبیعی و مطلوب انتخاب مناسب 
فضای دهنده تقسیم ماسب گرفتها با حفظ فولیکولهای 
مو تعیین مناسب محل کاشت در سر و حفظ زوایای رشد 
موواستریلیتی ضروری و مهم می‌باشد و تمام این مراحل 
یر ا ا تفاده‌ازداروهای‌آرامبخش 
زیرنظر متخصص بیهوشی انجام می پذیرد. 

بخیه پشت سر بعد از دو هفته کشیده می شو د و استفاده 
از ویتامینها و املاح مورد نیاز جهت تسریع رشد مو توصیه 
می گردد. البته اکثر موهای کاشته شده بعد از دو سه هفته 
ازسه تاشش ماه فولیکولهاا زمر حله خواب خارج شده‌و 
شروع به رشد می کنند. 

بهترین نتیجه یک سال بعداز کاشت مو حاصل شده‌و 
ا درصل‌موهای کاشته 
شده به مر حله رشد خواهد رسید. البته کاشت مو در نواحی 
ابرو و مژه هم امکان‌پذیراست. 

OOO 

در پایان د کتر نیاکان می گوید: کاشت مو در صورت انجام 
تو سط کادر متخصص و باتجربه عوارض اند کی به دنبال 
داردواین کاریک کار گروهی است که توسط تیمی چندنفره 
انجام می گیرد و به طور متوسط حدود چهار تا پنج ساعت 
زمان خواهد برد ودر هر مرحله به طورمتوسط سه تاپنج 
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از یک ساقه مو بیرون از شکاف قرار می گیرد 





بعد از مدتی موهای کاشته شده بتدریج شروع به رشد می‌نمایند 











فد ند اق دای 


انصاف 

ابر امال مسانای ۱۹۵۲۷۹ هرق ) در 
روزهای برفی و بارانی بر اسبی سوار می‌شد و گرداگرد 
محلات شهر مرو گردش می کرد و از احوال مردم خبر 
می گرفت» یک روز بنا بر همان عادت دربیرون شسهر 
مرواز کنار کشتزاری عبورمی کرد شتری رادر مزرعه‌ای 
خفته دید غلام خود را گفت: 

ببین این شتر داغ دارد يا نه؟ 

غلام نزدیک رفت و معلوم شد که داغ امیر بر شستر 
وضع شده است. 

E‏ نا فساه اس اربان زد 
حضور بیاورد. وقتی که ساربان آمد از او پرسید: 

شتر من در کشتزار مردم چه می کند؟ ساربان گفت: 
به خداقسم که این شتراز دیشب مفقودشده و من تا 
همین لحظه در جستجوی او بودم» امیر عذراو راقبول 
کرد و صاحب مزرعه را طلبیده به او گفت: 

شتر من در کشتزار توداخل شده و طبعاً به توضرری 
رسیده است اندازه خسارتی را که بر تو وارد امده است 
بیان کن تایرداخت شود. 

آن‌شخص مبلغی برزبان آورد و امیرامرنمودتا 
دوبرابرآن‌مبلغ به اوبدهند وسپس گفت:اگرمن 
خود از خویشتن با زخواست نکنم از دیگران نمی توانم 
با ز خواست نمایم. 

دوشیز ه‌ای که مادر شده بو د 

درزم ان خلافت خلیفه دوم جوانی در مدینه ناله و 
فریادسر داده‌و خدای بز رگ رابه‌داوری می طلبید و مادر 
خویش رانفرین می کرد. جوان را پیش خلیفه دوم بردند 
واز او سوال کرد جرامادر خود رانفرین می کنی ؟ 

جوان گفت: یا امیرالم و منین مادرمن نه‌ماه‌مرادر 
رحم خویش نگهداری کرده و دوسال شیر داده و چند 
سال زحمت و مرارت کشیده تامن به سن بلوغ رسیده‌ام 
الا رای م ا کار وم انوس را 

خلیفه دوم دستور داد زن را از قبیله به مدینه آوردند 
وزن‌ با چهاربرادرو چهل نفرشاهد دردیوان خلیفه 
دوم حاضر شدند. 

خلیفه دوم از زن پرسید که چه می گویی درباره این 
فرزند.زنادعا کرد که دوشبزه‌ای است که تاکنون دست 
هیچ مردی به او نرسیده است و داشتن فرزند رامنکر شد و 
برادران زن» و جهل نفر شهود گفته زن را تصدیق کردند. 

خلیفه دوم دستور داد جوان در زندان بماند تابه امر 
گواهان‌رسیدگی شوداگردروغ جوان‌ثابت شودحد 
افترادر مورد جوان جاری گردد. زمانی که جوان رابه 
زندان‌می‌بردند حضرت علی(ع) جوان رادید و آن‌جوان 
به ان حضرت متوسل شد وازاویاری خواست»حضرت 
دستور داد که جوان رابه دیوان بر گردانند. خلیفه دوم از 
عوامل خود پر سید چراجوان‌رابر گرداندید؟ آنان گفتند: 
ه‌دسستورعلی(ع) چمون شسمابارهابه ما کوک واا 
که مخالف نظر علی(ع) کاری انجام ندهید. حضرت 
علی(ع) دستورداد که مادر جوان رابه دیوان اورند و 


از او سوال کردو آن زن همچنان در گفتار خویش باقی 
بود خودرادوشیزه معرفی می کرد و جوان رابه فرزندی 
خود قبول نداشت. 

حضرت علی(ع) از جوان پرسید آیادوست داری 
که من تو رابه منزله پدر باشم و توبافرزندان من حسن و 
حسین برادرباشی ای علام! جوان جواب مساعد داد. از 
ارات تسوا کر ارام وا کرو 
من درباره خواهر شما جاری شود؟ گفتند بلی. 

حضرت فرمود: امروز در میان شما چنان حکمی 
بنمایم که خشنودی خداو رسول خدا در آن باشد. 

پس فرمود: ای مردم خداراشاهد می گیرم و شما 
رابه گواهی می‌طلبم این زن رابه این غلام به چهارصد 
درهم مهریه از مال خودم مقرر کردم. 

قنبر برو دراهم را حاضر کن. 

قنبردرهم هاراآورد حضرت فرمود: بریزدامن 
جوان و بعد به جوان گفت:بریزدامن عیالت ودست‌اورا 
بگیر و به حانه برو و تا به گرمابه نشدی پیش ما نیا!! 

زن چون‌این کلمات شنید فریادبرآوردواز حضرت 
علی(ع) امان خواست و گفت: یاعلی می‌خواهی مرا به 
آتش جهنم بسوزانی» این فرزند من است وانکارمن 
بیشتربه علت فشار برادرانم بود او پسر من است و دل 
من بر بی کسی و سر گردانی او می‌سوخت. 

زن دست جوان را گرفت و از دیوان خارج شد. 

پادشاه‌بازر گانی نکند 

یکی از وزرای‌هرمزبه‌وی‌نوشت که بازرگانان دریا 
جواهربسیار آورده‌ا ند صدهزاردیناراز جواهرهای 
آنان را برای ملک خریداری کرده‌ام شنیده‌ام که ملک آن 
جواهرات رانمی‌خواهد بازرگانی حاضراست که به 
صدهزاردینار سود خریداری کنداگر اجازت فرمایی 
جواهرها رابه صدهزار دینار سود به نفع شاه بفروشم. 
هرمز جواب داد که صدهزار دینار نزد ما ارزشی ندارد 
اگرما بازرگانی کنیم پادشاهی چه کسی کند وبازر گانان 
به چه کار بپردازند. 


اسبی که به سرقت رثته بود 

درروزگارقدیم که اسب مر کوب خوبی بودو در همه 
جاانسانهارایاری می کرد اسب شخصی رادزدیدند 
چند روزبعد صاحب اسب سارق رابا اسب به سرقت 
رفته در بازاررمشاهده کرد و دهنه را گرفت و مردم رابه 
کمک خواست. سارق مدعی بود که اسب از ان اوست و 
صاحب اسب برای اثبات ادعای خود مدرکی در دست 
نداشت.بالا خره صاحب اسب رافکری به خاطر گذشت؛ 
کت خودرابررسراسب افکندوفریاد کرد ای مردم 
اگراین شسخص راست می گوبد واسب از آن اوست 
| 
راازسراسب برداشت و گفت:ای مردم این اسب هر 
دوچش مش سالم است‌ واین شخص این اسب راز 
من دزدیده»مردم کمک کردند مال رابه صاحب مدعی 


ترگرداندنل. 
«بر گرفته از کتاب داوریهای عجیب تاریخ تالیف منوچهر حقگو) 


: 
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ما ضراهای فواسنکاری 


خبردار شدم لیلاطلاق گرفته... این خبر به یکباره 
مرا در می سالک پر تاب کر دءبه ۲۵ سال پر ونی 
دوتاخانه دوقلو دیوار به دیوار راز عشق من و لیلارادر 
خودش مخفی کرده بود! توی یک محله قدیمی زند گی 
می‌کردیم. دخترخاله» پسرخاله بودیم. لیلا دو سال از 
من کوچکتر بود. شیرین زبان و پرجنب و جوش... همه 
فامیل و اهل محل این دختربچه سرزبان‌داررادوست 
داشتند ومن اما عاشفش بودم. چند باری هم نامه‌های 
عاشقانه ردوبدل شدولی سربازی و بعد هم رفتن من 
به خارج از کشسور همه آن عشق آتشین رابه فراموشی 
سپرد... ادم رفت یک دل نه صددل گرفتارش بودم. 
بعد از چند سال هم خبردار شدم ازدواج کرده و در 
یکی ازسفرهایم به‌ایران‌همراه خان_واده به خانه‌اش 
رفتم.شسوهرش مردموفق و ثروتمن دی بود. لیلاهم 
خوشحال به نظر می رسید و من وقتی به او نگاه می کردم 
باورم نمی شد زمانی عاشق او بوده‌ام. به نظرم زیادی 
ساده‌اندیش بود. پختن جند جور غذاو گلدوزی کردن 
روی لباس بچه‌اش همه زند گی او بود! 

حدود سی سال داشتم که در خارج با دختری 
انگلیسی آشناشده وبا اوازدواج کردم. آنادختر مهربانی 
بود. پابه‌پای هم کارمی کردیم وزند گی خیلی خوبی 
داشتیم. چند روزی هم همراه من به ایران آمد.سادگی 


کورش کاشانی 


و ماسک روی صورت 


او انقدر گرفتار پذیرایی کردن بود که هیچ توجهی به من نداشت. چند روز بعد بهش زنگ 


زدم و حال و احوال کردم و به بهانه درست کردن کامپیوتر دخترش به خانه آنها رفتم 


ومهربانی‌هایش همه راجلب می کرد اما اقبال من خیلی 
بلند نبود و بعد از چهار سال زندگی مشسترک آنادراثر 
همه چیز کنار آمدم و زندگی آرامی راادامه‌دادم. سالی 
یکبار به ایران‌میآمدم و سالی یکبار می‌رفتم یک نقطه 
از دنیارامی‌دیدم. بقیه سال هم کار می کردم. روال عادی 
خوبی بود تااینکه این خبر ظاهرساده همه چیز رابه 
هم ریخت. گفتم: 

-لیلا طلاق گرفته... شوهرش به او خیانت کرده و... 

حالابا د و تابچه تنها زند گی می کر د. شسماره تلفنش 
می‌خواست. به محض شنیدن صدایش قلبم تند تند 
هفده ساله و پانزده ساله هستیم. ليلا اما لحنش پخته تر 
بود. از بابت تلفنم تشکر کرد. دل تو دلم نبود که بر گردم 
ایران و به لیلا پیشنهادازدواج بدهم.نمی‌دانم چرااینقدر 
کار دارد به تاخیر می‌افتد نگران بودم. 





تابستان آن سال به تهران آمدم. هیجان‌زده بودم. بعد 
ازچند روز لیلابه خاطرامدن من طبق معمول‌ همه 
فامیل رادعوت کرد. تفاوتش باسالهای قبل این بود 
که این بارشوهری در کار نبودومن می توانستم بهش 
پيشنهاد ازدواج بدهم... آن شب میهمانی مجللی گرفته 
بسودومن م دام منتظر بودم بارقه‌ای از عشق و علاقه 
کل تن رادر چشم‌های او ببینم. ولی فایده‌ای نداشت. 
او آنقدر گرفتار پذیرایی کردن بود که هیچ توجهی به من 
نداشت. چند روز بعد بهش زنگ زدم و حال و احوال 
کردم وبه بهانه درست کردن کامپیوتر دخترش به خانه 
آنهارفتم. دخترو پسرپرانرژی داشت. به محض اینکه 
برای چند لحظه با لیلا تنها شدم یادی از گذشته‌ها کردم. 
رف تصورم با سادی بح با و گفت: 

رم ان تو او ا فان فلز 
خوب شد که زودا زسرمان‌افتاد. والا هر دوی مابدبخت 
می‌شدیم. 

از این حرفش جا خوردم. پسرش آمد تو و به او هم 
همین جمله را گفت. پسرش خندید و گفت: 

-معلومه مامان و شماهر دو زیادی احساساتی شده 


دربیخ و فم دادفاه تت داستان راهمین جاتمام می‌کنم 


می‌بینید چه لشک ر کشی کرده‌اند؟!می بینید چه 
حرفهایی می زنند؟ طاقتم طاق شده خدا کند امروز 
هرچه زودتر تمام شود. روز سختی است. اما از امروز 
به‌بعددیگرهیچ کدام ازاینها رانمی‌بینم. نمی خواهم 
حتی اسم فامیلی انها هم توی شناسنامه‌ام باشد. خدا 
می‌داند چقدرز جر کشیدهام واز خداوندمی خواهم این 
نفرت و آه سنگینی که قلبم را سیاه کرده از من دور کند. 
اینها دارند زندگی را به کام همه تلخ می کنند... 

ده سال پیش عروس این خانواده شدم. وقتی مسعود 
به حواستگاری‌ام آمد. وضع مالی آنچنانی نداشت. 
رک‌وروراست هم گفت کاسبی تازه‌ای‌راه‌انداخته. 
معلوم نیست بگیرد یانه... برای شروع زندگی هم باید 
با خانواده او زند گی می کردم... من از صداقتش خوشم 
آمد. پسر خوبی بود. پدرم گفت: 

-معلوم است اهل حفه‌بازی نیست. 

حرف پدرم حجت بود. جواب بله را دادم و با توقع 
کم وارد زندگی‌اش شدم. اصلاً آرزوه ای بزرگ و 
عجیب و غریب نداشتم. طبقه بالا رابرای من و مسعود 
اماده کر ده بودند. دوتااتاق تودرتو... 

زندگی‌مان خیلی ساده شروع شد. من و مسعود 
صبح از خانه می زدیم بیرون و می‌رفتیم سر کار... 

من معلم بودم و اویک مغازه کو چک داشت. زند گی 


ر 
الاعات کل ارو ۳۳۹۷ 


همان شب بچه تا صبح سر فه می‌کر د و مسعود و جدان درد می‌گر فت اما مانده بود معطل 


که چه بگوید و چه بکند 


ساده‌و خوب پیش می رفت. هر چند نزدیک بودن به 
مادرشوهرو پدرشوهر گاهی مشکلاتی ایجاد می کرد 
ولی قابل تحمل بود. مادرشوهرم یک وفتهایی غر می‌زد 
توی راه پله‌ها می پیچد. گاهی هم ازاینکه دیر می آمدم 
است.امااین خر فهایر ایش اهمیت نداشست.یک‌سال 
بچه‌دارنمی‌شوید. من و مسعود تصمیم گرفته بودیم تا 
چند سالی بچه‌دار نشویم و وقتی اوضاع مالی مان بهتر 
شد به این فکر بیفتیم که کی بچه‌دار شویم. ولی مادرش 
انکار طافت بات 

بعد از یک سال برآدرشوهرم هم ازدواج کرد و دو تا 
اتاق دیگر خانه راهم به انها دادند... خانه حسابی شلوغ 
شده بود» ولی من باز سازش می کردم. برایم مهم بود که 
بود و خوش خلق» برایم کافی بود... 

بعد از سه سال که از ازدواجمان می گذشت صاحب 
بچه شدم. توی همان دو اتاق به زندگی‌ام ادامه دادم. هر 





و کاسبی مسعود روزبه‌روز بهتر می‌شد. کم کم سرقفلی 
مغازه‌اش راخریدوبعد هم خودمغازه‌را گرفت.من 
پیشرفت می کرد.باوجودیک بچه دران دواتاق تودرتو 
زندگی سخت شده‌بود امامن اعتراض نمی کردم. تا 
اینکه زمستان یکسال, بچه شروع به سرفه‌های ممتد 
کرد.د کترهااول فکر کر دند سرماخورد گی است.هر چه 
دارو می خورد بهتر نمی شد. پیش چند تاد کتررفتیم. 
دون رت تسوا مد 
شده د کتر دستو رالعمل بسیار سختی به من داده‌بود. اول 
از همه باید بخاری‌های گازی خانه‌راخاموش می کردم. 
دکترها می گفتند خانه‌تان نباید رطوبت داشته باشد. رو 
به آفتاب حر کت هوا...اینهاهمه چیزهایی بودند که 
خانه ما نداشت. 

زمستان اول سعی کردم سرماراتحمل وبخاری‌هارا 
خاموش کنم. اما مشکل حل نمی‌شد. خانه مادرشوهرم 


بودید و چون همسایه دیوار به دیواربودید فکر کردید 
ف مسا فادرا شمان هة ور 

تازه فهمیدم برخحلاف تصور من این ماجرا به عنوان 
یک طنز در نگاه لیلاباقی مانده و من انگار غافل از زمان 
و مکان و فاصله‌ای که بین ماافتاده بود هنوز در همان 
روزهاو رویاهابسرمی‌برم... حالم خیلی گرفته شد. به 
نظرم می آمد به نوعی تحقیر شده بودم. حرف لیلامدام 
توی سرم می‌پیچید که می گفت: 

-خوب شد زودازسرمان افتادوالا هر دوی ما 

فک رمی کردم یعنی من از آن شوه ر خیانتکارش 
کمتربودم؟! خلاصه حسابی بهم ب رخورده بود و دلم 
می خحواست سکه برمی گشت و لیلاایک دل نه صد دل 
عاشق من می شد و من جواب رد می‌دادم. اینجوری دلم 
محبت می کنم که دلبسته من شود بعد ول می کنم و 
می‌روم. اصلا به اندازه‌سن و سالم فکرنمی کردم. عجیب 
کوته فکر وبچه شده‌بودم»ولی کار دل همین است.نه 

حلاصه از فردای آن روز به هر بهانه‌ای به خانه لیلا 
می رفتم. یک بار به بچه‌هایش انگلیسی درس می‌دادم. 
یک باربرای تعمیر کامپیوترشان. یک بار بچه هارا 
می بردم موزه و دراین رفت و امد هابو د که سعی می کردم 
محبت انهارا جذب کنم... امااز شماچه پنهان هرچه 
بیشتر با این خانواده صمیمی می‌شدم دلبستگی ام بیشتر 





هم بخاری داشت و هر وقت از آنها خواهش می کردم 
بخاری‌هایشان را خاموش کنند به من می خندیدند و 
کو 

برای همیر دیگر بچه رانبردم خانه آنهاء تا بهار شد. 
کدورتهااز قبل هم بیشتر شده بود. همه فکر می کردند 
مسعود خواستم چاره‌ای بکند. هر طور شده سیستم 
خودش شاهد سرفه‌های شب تأصبح بچه بود... به همه 
فامیل اعلام کردم هر کس بخاری گازی یا نفتی دارد من 
زمستان خانه اش نمی‌روم و همین موضوع غرغرهای 





می‌شد. لیلابجه‌های فوق‌العاده‌ای داشت و حتی بهش 
حسادت می کردم که چرامن چنین بچه‌هایی ندارم. 
لیلا بر خلاف من شخصیت محکم و باثباتی داشت. من 
تجربه زند گی پرفراز و نشیبی راداشتم و حتی حس 
می کردم خیلی بیشتر از لیلا گرفتار بالاو پایین زند گی 
شده‌ام و او فقط یک زن خانه بوده که اشسپزی کرده و 
بچه‌داری... اما اشستباه می کردم او بسیار پخته و عافل تر 


از من بود. ۱ ۱ 

سه ماه تهران ماندم. انقدر دلبسته انها شده‌بودم که 
دلم نمی خواست بر گردم. گفتم دل به دریا می‌زنم و یک 
بار دیگر از لیلا خواستگاری می کنم. در یک موقعیت 
مناسب از او خحواستگاری کردم اما باز جواب رد شنیدم. 
بادلی شکسته و غروری که حسابی پایمال شده بود به 


مادرشسوهرم ومتلک های تیزو زهرآلودش رابیشتر 
کرد. مدام به مسعود می گفت اينها بهانه است و زنت 
می خواهد جدایی بین مابیندازد. انقدراین حرفهارا 
می‌زدند که حتی مسعود هم تحت تأثیر قرارمی گرفت 
و علیرغم میل من.دست بچه‌رامی گرفت و می برد پایین 
خانه مادرش... همان شب بچه تاصبح سرفه می کرد و 
مسعود و جدان دردمی گرفت اما مانده بود معطل که جه 
بگوید و چه بکند. 

حال بچه روزبه‌روزبد تر می‌شد. رطوبت خانه بالا 
بود.بوی غذامی پیچید و آفتابی به اتاقهانمی خورد.برای 
همین بچه وضع تنفسی اش بد تر شده بود. دیگر تصمیم 
قطعی گرفتم از آن خانه بزنم بیرون. به مسعود گفتم: 

Ea با‎ 

مسعود حرف مراقب ول می کرد ولی تاموضوع 
به گوش مادرش می‌رسید چنان گریه هایی می کرد 
که‌مسعودهم تحت تأثیرقرارمی گرفت و منصرف 
می شد. حال بچه خیلی بد بو د. ازاینکه مدام سرفه‌می کرد 
ناراحت بودم. بالاخره یک روز به مسعود گفتم: 

-من بچه‌رامی‌برم خانه‌مادرم. آنجاهوا تمیز تر 
است.توهم‌بامن بیا حالش که بهتر شد برمی گردیم. 
اگر هم لازم شد زمستان را آنجا می‌مانیم. 

مسعود قبول کرد. ولی فردای آن روز خبرها مثل باد 
به گوشم می‌رسید که همه فامیل شوهرم چقدر پشت 
وی ی و ی 
دلم شکست و از ان بد تراینکه مسعودهم تحت تأثیر 
حرفهای انها بود. از یک طرف می دید بچه چه حالی 


خارج از کشسوربر گشتم.مادرم بهم قول داد یک دختر 
جوان و زیباو صدبرابر بهتر از لیلابرايم پیدا کند ولی 
غافل از این بود که من نه دنبال جوانی بودم و نه زیبایی. 
من لبلا را می خواستم. 

دلم آنقدر گرفته بود که روع کردم به نامه نوشتن 
و برای لیلادرددل می کردم که چقدر اینجا تنهاهستم. 
مثل دو دوست برای همدیگر درددل می کردیم. دیگر 
مطمئن بودم لیلابامن ازدواج نخواه د کرد. از نقاط 
ضعف و مث تم می‌نوشتم و نمی‌دانستم لیلادارد 
کم کم به من علافه‌مند می شو د. 

بعد از یک سال در یکی از نامه‌هایش نوشت: 

سحالادیگر با خصیت واقعی تو آشناشدم.نه 
نقش آدمهای موفق رابازی می کنی ونه رل سخاوتمندی 
ومهربانی...اینجوری است که ادمهابه هم نزدیک 
می‌شوند. کاش وقتی به من پیشنهاد ازدواح داده‌بودی 
به همین اندازه تو را می‌شناختم... 

این جملات به من زند گی دوباره‌می داد. دو هفته بعد 
تهران بودم. با دسته گل و شیرینی و دم در خانه لیلا... 

بله جواب مثبت شنیدم و به عقد هم درآمدیم. 

لیلادرس بز ر گی به من داد که به‌سن‌وسال ربطی 
نداشت. آدمها باید در هر موقعیتی و برای رسیدن به 
هر چیزی در درجه اول صداقت و روراستی 9 
کنند. ماسک گذاشتن روی صورت و اثبات انچه که 
ساخته‌ايم نه انچه که هستیم ادمها را از هم دور می کند 
و انچه که به دل می‌ نشیند بی شک همان جیزی است که 


دارد واز طرف دیگر طاقت اشک و ناله‌های مادرش 
رانداشت. 


آن زمستان علیرغم آن همه حرف و حدیث به خانه 
برنگشتم. حال بچه خیلی بهتر شده بود ولی به محض 
برگشتنم مادرشوهرم آنقدر اشک ریخت و جیغ و هوار 
سر داد که مسعود باور کرد من کار بدی کردم که بچه را 
چند ماه از او دور کردم! 

این کش مکش ‌هاادامه داشت. هیچ کس به بچه من 
فک رنمی کرد. نمی‌دانید چه حرفهاو چه وصله‌هایی به 
من چسباندند. قلبم می‌شکست و مسعود حتی حرف 
مردم رابه حال و سلامتی بچه‌اش ترجیح می داد. کار به 
جایی رسیده‌بود که یک شبهایی کابوس می‌دیدم وبا 
صداهای ممتد سرفه بچه از خواب می پریدم و می‌دیدم 
بچه راحت خوابیده ولی این روح و روان من است که 
دارد نابود می‌شود. 

سال گذشته زمستان‌هوابد ترهم شده‌بود و حال بچه 
من خیلی بد بود. مسعود را تهدید کردم که اگر خانه‌ای 
اجاره نکند دیگر به خانه برنمی گردم. او هم از نظر مالی 
می‌توانست این کاررابکند و هم قلباایمان داشت که 
سلامت بچه‌مان به این کاربستگی دارد. ولی تحت فشار 
خان_واده‌اش قبول نکرد. من هم دست بچه را گرفتم و 
آمدم خانه پدرم. مسعود قبول نکرد و من هم تقاضای 
طلاق دادم. هیچ کس باورش نمی شد ولی طاقتم طاق 
شده. هیچ کس ذره‌ای به سلامت بچه من فکر نمی کند. 
به راحتی به من تهمت می زنند. می خواهم این داستان 
اه 
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دکت گل سرح داغیا 


ن نو کر هزار خار می شو 
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مسا بن بز رک د اسفان نو یی 


رفتن و نرفتن». 


عباس عابد - «اند يشه» - تهران 


هفته پسش, برای تعویض نمره عینکم رفته بودم 
پیش چشم پزشک. دکتر می گفت: «اين بار دیگر مجبور 
هستم دو عدد شیشه ته استکانی برای چشمهایت نسخه 
کنم!من نمی‌دانم چە می کنی که روزبه روز چشمهایت 
کم سوتر می‌شود. این لواشک ویخمکهارابرای چه 
کسی می گیری؟ نکند همه را حودت می خوری و قند 
خونت بالا می رود؟!) 

حصص 

خورده‌بودم و کمی احساس سنگینی می کردم.نماز ظهر 
راخوان ده بودم ولی چنان کرخت شده بودم که حس 
می کردم قادر به ادامه نیستم. روی تخت دراز کشیدم تا 
کمی تمدداعصاب واستراحت کنم. تشنه شده‌بودم. 
خانم در اشپزخانه مشغول شستن ظرفها بود. خواستم 
او راصدا کنم تالیوانی اب به من برساند. دهانم خشک 
شده بود. زبانم مثل یک تکه گوشت که مدتها زیر افتاب 
فتاه و یک وه اشت شفت و سشت له نود فا 
به‌طرزی غیرعادی بزاق دهانم مثل فواره بیرون می‌زد. 
بخصوص وقتی که آلوترش یالواشسک می خوردم» اما 
حالا مثل قناتی که‌سالهاست خشک شده.زبانم به سقف 
دهانم چسبیده بود. به پلکهايم فشار آوردم تا چشمهايم 
راب از کنم اماانگار قوی‌ترین چسب دنیا رابه پلکهای 
سنگینم مالیده بودند. کافی بود فقط یک قطره اشک 
داشته باشم»امانه» اصلا و ابدآنم اشکی و جودنداشت. 
مثل اينکه چیزی به نام غده اشکی. هر گز نداشته‌ام... 

چاره‌ای نبود. دست از سماجت برداشتم و خودم 
به ارام ی ازروی تخت بلند بشوم... چقدرسبک و 
اسوده شده بودم! روی هواراه می‌رفتم درست مثل 
فضانوردانی شده‌بودم که در خلاء مکانهای خالی از 
هوا راه می‌روند. 


بام و پاس 


علی اصغر شیرزادی 





خانم سیما فروتن - «سپاهان شهر» اصفهان 

ازابراز لطف صمیمانه شمانویسنده جوان و نوقلم 
راون رن کی را 
-«نیلوفر» -باید بیان کنم با زمی گردد به مقوله «واقع‌نمایی) 
بارحقف مدای در کر دسا ور .سای در 
جربان جستج و گری و مطالعاتتان طی چند سال گذشته 
ll ll‏ 
غریب و شگفت‌انگیز و به اصطلاح «باورنکردنی» ساخت 
وش‌کل گرفته‌باشند.شایدپس از خواندن ان‌داستانهای 





دوره چپارم 


از «عباس عابد» در یکی دو سا لگذشته جند داستان در «اطلاعات هفتگی)» به جاب 


رسیدهاست وبسیار ی از خوانن دگان و همراهان مجله و به ویژه یاران ونو یسندگان 





«مسابقه بز رگ داستان نو یس ی ».با دی دگاه و شیو هنو یسن دگی این داستان‌نویس پو یا 
و جستج وگر معنا آشنا شده‌اند.اکنون با خواندن و مرو راث ر تازه او -داستان «رفتن 
ونرفتن...» -گو شه‌ای د یگ را زتجربه‌ها یاو در عر صه زندگی وهن ر«نوشتن)در 
ذهنمان زنده می‌شود و به احتمال فراوان در یادمان می‌ماند. 

«رفتن و نرفتن...» حاصل تلاش موفق «عباس عابد» است در به ت رکیب‌د راوردن 


(واقعیست» و «فراواقعیست» که اگر با رعایت ریز ه‌کاری‌های بیشتر و تصویر پردازی 
دقیق‌تر وشته می‌شد. بسیار د رخشان‌تر ا ز آب درم یآمد. 


پاهاو تما بدنم رابه درودیوا حتی به سقف اتاق 
می کوبیدم. مثل باد کنک شده‌بودم. قدرتی پیدا کرده 
بودم که می توانستم ازدیوارودرهاعبور کنم!وارد 
کند. هیچ توجهی نمی کرد. دهانم رابیخ گوشش بردم 
وبافریادو تمام توان صدایش کردم یک لحظه دست 
از کار کشید. کمی به اطراف نگاه کرد. حواست دوباره 
مشغول کارش بشوداما گویی چیزی مبهم به ذهنش 
رس پد هبو ددس هاش راباپیشبندش خحشک کر دوبه 
طرف اتاق رفت. من تازه با تعجب می ديدم که روی 
تخت خو دم دراز کشیده‌ام. همسرم رامشاهده می کردم 
که ملحفه‌ای برداشت تاروی من ا 
اینکه در خواب سرما نخورم. 
ممصف 

نبرویی قوی مرابه عقب می کشید. حتی فرصت 
نشد به خانم اطلاع بدهم که چه وضعی پیدا کرده‌ام. به 
داخل تونلی تاریک کشیده می‌شدم؛ چقدر تاریک بود! 
چیزی نمی دیدم. به شدت ترسیلده بودم. نمی دانم چرا 
یکباره به یاد روزهایی افتادم که به مسافرت می‌رفتیم و 
بین راه وقتی وارد تونل می‌شدیم» چراغهای اتومبیل‌مان 
می کشیدیم» جیغ می‌زدیم» سوت لا تی می‌زدیم وبا 
سرنشینان ماشین‌های دیگ رهم وارداین‌بازی می‌شدند. 


(عجیب)» خو استه و ناخواسته از خودتان پرسیده‌اید که 
ار را بط ار ها اد 
اتفاق یااتفاقات به دت نامتعارف وظاهرآ«غیر قابل باور» 
داستانهای مورد نظر رابه‌مثابهامر یااموری کاملا«واقعی) 
وباورپذیر قبول کرده‌ایدوبه جای‌آورده‌اید. پس.اکنون 
و و ۱ 
پیوسته به آن بر چشم‌اندازذهنی و اندیشگی‌مان آورده‌ایم» 
به یک «اصل)» پراهمیت و تعیین کننده در کار داستان‌نویسی 
می‌رسیم. این اصل که دربر گیرنده شالوده و بنیان هر داستان 
ورمان‌ارزش مند وماند گاراست.به لحاظ نظری و فلسفی» 
ارجاع دارد به آنچه «منطق متن» نامیده و خوانده می شود. 
برای روشن تر شدن مطلب. باید بر این توضیح و مفهوم 
تکیه کنیم که هرمتن داستانی "بنابر الزامهای درونی خود 


گن‌ده! توهم شده‌ای عینهو بچه‌ها! واقع از بچه هم 
بچه‌تری! منوباش که سالهاست با یک بچه شیطان دارم 
زندگی می کنم!» 

من می خندیدم و می گفتم: «خحیلی هم دلت بخواهد 
که با بچه‌ای مثل من زند گی کنیانه کینه از کسی به دل 
می گیرم. نه دعوامی کنم و نه قهر می کنم. خوب است که 
مثل پیرمردها انعم کنم و غربزم؟ نعوب امست افسرده 
و دلمرده باشم؟) 

دران حال و وضع یک لحظه به یاد ماشینم افتادم» 
قرار بود عصر برویم خانه مادر خانمم واو رابا خودمان 
ببریم زیارت... 

ی ی و و 
بسودم»ولی در آن ظلمات ناگه ان از آن دورهانوری 
که گسترش می یافت نمایان شد. کمی از ترسم کاسته 
E‏ گهسوا رعاش ویر رهام 
سرعت زیادی پیش می رفتم به نظرم رسید که روی 
یک ريل به جلو می‌رفتم. در انتهای یک سرسره مانند 
کهانگاریایان مسیربود به‌داخل یک بوستان پرت 
شسدم... کمی گیج شده‌بودم. از آن حالت گیجی که 
حلاص شدم؛ دیدم دو نفر هم رآهیام می کنند. نمی‌دانم» 
شاید آنجا منتظرم بودند. اتفاقها چان تند و سریع روی 
می‌دادند که نمی توانستم از وضعیت خودم به درستی 
ودر ورو ی تمی توانشتم ین برتم که چه 
مدت داخل تونل بودم ویاط ول ان چقدر بود. فقط 
بفهمی نفهمی احساس می کردم در ان لحظات زمان 
ساکن است واین من هستم که همراه با مکان در حرکت 
نامتعارفی قرار گرفته‌ام. در تمام عمرم چنین فضا و 
محیطی راحتی به خواب ورویاندیده‌بودم. محیط پر 


-متکی بر منطق حاص و خودبنیادیک جهان داستانی خاص 
است. به عبارتی دیگر منطقی بودن و شدن‌هر اتفاق درهر 
داستان بادرنظر گرفتن پیوستگی هنری و زیبایی شناختی 
هر عنص ر آن باعنصردیگر و پیوستگی مجموع عناصر با هم 
ونهایتاء پیوستگی هر جزء آن‌با کلیت شکل و ساختارآن 
(برون‌ساخت ودرون‌ساخت)به جلوه‌درمی‌آید.اززاویه‌ای 
دیگر. می توان گفت که واقع‌نمایی و حقیقت‌مانندی یک 
اراس رایس ار ی سا 
دقیقاً بازمی گر دد به منطق حاص و خودبسنده کل متن. در 
عرصه داستان‌نویسیء همواره این اصل کلیدی مطرح است 
که یک داستان کامل به شرط داشتن ساختار کامل از هر 
گونه تو جیه و توضیح زائد بی رون ازمتن بی‌نیازمی‌ماند.و 
به همین دلیل -به رغم بیان هر اتفاق شگفت بر زمینه یا پس 


بوداز گل وریاحین غریب وبه غایت زیبا. پرنده‌هایی 
که نظیرشان راه ر گز حتی در فیلم‌های کارتون ندیده 
بودم و نغمه‌سرایی می کردند. یک لحظه فکر کردم به 
بهشت موعود افتاده‌ام» ولی این امکان نداشت!با خودم 
فکر می کردم: من که هنوز نمرده‌ام! پس چطور با این که 
زنده‌ام واردبهشت شده‌ام؟!به‌هر تقد یر دونفری که مرا 
همراهی می کردند. بااشاره‌ای لطیف به من فهماندند: 
خر کی | 

انگار تمام نیکی و مهربانی‌های فوق انسانی را فقط 
به صورت نوری ملایم که نه گرم بودو نه سرد.با 
دستهایی پنهان به سوی من جاری کرده بودند. آن نور 
شگفت مرا در خود غرق می کرد. 

درآن لحظه‌هیچ حسی از دغدغه غم پاملال‌نداشتم. 
بادهمسایه‌مان افتادم که تفریبا همیشه مراناراحت 
می کرد و وقت وبی‌وقت بارفتارو کردارش باعث آزارم 
می‌شد! منفی‌باف بود. اگر می گفت ماست سیاه است 
باید قبول می کردی والا آنقدر با تلخی و لجبازی بحث 
و جدل می کرد که اززند گی سیرمی‌شضدی. اوایل که 
تازه‌همسایه شده بودیم بهار بود. از زبانم در رفت و به 
او گفتم:«چه هوای خوب و لطیفی, چه گلهای قشنگی. 
جه اسمان پاک و شفافی...» 

نگذاشت حرفم تمام بشود گفت:«کدام هوا؟ 
کدام گل وبلبل؟ به این هوای پر از دودو گردوغبا 
می گویی هوای خوب؟! این همه آلرژی و آبریزش از 
بینی» همه‌اش از و جودهمین گرده گلهای نکبتی است! 
چرابه خودت دروغ می گوبی ؟!» 

این ای ار کوک کرو غاا متیر زار دهتت اش 
دستگیرم شده‌بوده سعی می کردم تا آنجا که مقدورم 
می‌شسودبااوروبرونشوم. گاهی که نخواسته و به 
تصادف با او رودررو می شدم و سلام می‌دادم. رو ترش 
می کرد و می گفت:«چه سلامی چه علیکی!؟ همسایه 
که از حال همسایه خبر نداشته باشد برای لای جرز 
دیوار خوب است!) 

وقتی بیرون می‌رفتم مبلغی صدقه کنار می گذاشتم. 
می تر سید ماو راببینم و اتفاق بدی برایم بیفتد. این اواخر 
دیگرحس می کردم ازاوبه شدت متنفرو منز جر شدهام... 
اماحالا جالب‌بود که در ان وضع و دردنیای تازه‌ام نه تنها 
ازاو تنفرنداشتم بلکه واقعادلم برایش تنگ شد بود 
واحساس می کردم که چقدر دوستش داشته‌ام و دارم! 


زمینه‌های غریب وبا صحنه گردانی آدمها؛ حیوانات و اشیاء 
وموجودات به شدت انتزاعی و مثلاً فراواقعی -باورپذیر 
جلوه‌می‌کند. این نکته وشگرد راهم می‌توانید بااندکی تامل 
درجریان مطالعا تتان وهمچنین‌درروندبا زخوانی‌بر خی 
داستانهای در عشان ونمونه‌وار دریابید که گویادر شروع‌هر 
داستان و رمان یک قرار ضمنی نا گفته و پنهان ميان نویسنده 
و خواننده گذاشته می شود تا باتو جه به روابط علی -وجود 
اشخاص شگفت (مثل گریگوار سامسا که در آغاز داستان 
(مسخ)»-آثربرجسته «فرانتس کافکا» -بلافاصله پس از بیدار 
شدن از خواب‌بامدادی.به یک حشره‌بز رگ تبدیل می‌شود.) 
ووقوع اتفاقهای حیرت‌انگین در مکانهاو موقعیت‌های به 
شدت غریب و دور از ذهن متعارف. به مثابه واقعی ترین 
واقعیت‌هاء پذیرفته وباورشود. 


دلم می‌خواست می توانستم هرچه زودترآورآببینم و 
احساس تازه‌ام رابه حودش بگویم. در آنجا افراد زیادی 
رامی‌دیدم... بعضا آنهارامی‌شناختم.مثلاً ادیسون را 
ازروی عکسهایی که از اودیده‌بودم شناختم. درانجا 
می کردند. از من پرسید:«تازه رسیده‌ا ی ؟ جه خبر از ان 
طرفها؟ وضع برق چطور است. کسی به یاد ماهست پا 
نه؟» جواب دادم: «راستش. خیلی کم! تنها در مواقعی که 
برق قطع می شود می گویند: خدا پد ر ادیسون را بیامرزد 
که برق و لامپ رااختراع کرد.» 





خندید و گفت:«عیبی ندارد. همین که مارالعنت 
نمی کنند سپاسگزارشان هستم و خدا را شکر می کنم!» 

باهمراهانم به سم تآقایی که نوراز چهره‌اش ساطم 
می‌شد و شال سبزی روی دوش آنداخته بودرفتیم.از 
دیدنش چنان ارامش دلپذیری درمن پیدا شد که قابل 
توصیف نیست. فقط با عطوفت لبخند می‌زد. حرف 
نمی‌زد؛ چنان بود که فکر آدم را می خواند. 

بدون‌حیرت وذره‌ای دلوایسی حس می کردم تبدیل 
به چیزی شبیه نورمی‌ شوم که در داخل یک محفظه 
شفاف نفس می‌کشم. نمی‌دانم شاید یک حباب نامریی 
مرااز انجا جدامی کرد تامن نتوانم دران جریان عظیم 


البته شضمادرداستان «نیلوفر)» باقر ارها و قواعدساده‌و 
کلاسیک رئالیستی به روایتگری پرداخته اید وبانظ ر گاه 
دانای کل يا زاویه دید دانای کل محدود به سوم شخص 
مفرد» پیش رفته‌اید تادر پایان به بیان فاجعه‌ای هو لناک و 
غم‌انگیز بپردازید که کج‌اندیشی و سوءتفاهم نقش شوم 
ر 

اماء چنان که لازم است. تو جه نداشته‌اید که «منطق متن) 
رامی توانسته‌اید به یاری تمهیدات هنرمندانه‌وبابه کاربستن 
چند شگردفنی نویسند گی» قوت ببخشید تا«اتفاق محوری 
وعجیب داستانتان را«باورپذیر» سازیدیادست کم آن‌را 
(محتمل)بقبولانید. 

TTT ETS 
بگذریم.با مروری دوباره بر داستان «نیلوفر» به این دریافت‎ 


ویکپارچه نور غرق و محو شوم. 

ان اقا که نورسبزملایمی ازوجودش می‌تراوید به 
همراه ان من گفت:«او را جرا آورده‌اید؟ هنوزوقت او 
نمر هب کیرد و برد نان به‌بوستان و گردش.ازاین 
گذشته او باید فرصتی داشته باشد تا مطالعه کند و 
بنویسد تادر دنیای خحودش به تکامل برسد. تاکنون در 
جنگ بو ده و د ر گیر مشکلات زند گی!اورابر گردانید! 
کارهایی هست که هنوز انجام ندآده...) 

یاد روزی افتادم که در ازمونهای خلبانی مردود 
شده بودم و فکر می کردم دنيا برايم به اخررسیده. به 
دکترالتماس می کردم:«تورا حدایک فرصت دیگر به 
من بدهید!)»د کتر مسوول معاینه و تست نوارمغزی 
کرده‌ایم!چرا که دراسمان دچا رمشکل می شوید و 
هواپیمایی که هدایت آن رابه شمامی سپارند سقوط 

در آن لحظه هم درست همان حال مردودی از 
خلبانی راداشتم. فریاد زدم: «من نمی خواهم بر گردم! 
امانیرویی بسیار قوی مرابه طرف پایین می کشید. با 
سرعت زياد روی تخت فرود آمدم. بدنم درد می کرد. 

00% 

به حودم که آمدم دیدم پزشک به سینه‌ام شوک وارد 
می کرد. گریه می کردم که چرامرابر گردانده‌انداهمسرم 
که زنده مانده‌ام. نوه‌ام راپشت شیشهاتاق بیمارستان 
مردهمسایه مان که حالاواقعاً خیلی دوستش می‌داشتم 
بالای سرم بود! می خندید. گفت: «فلانی! داشتم ناهار 
می‌خوردم. تازه سفره را انداخته بودند که خانمت فریاد 
زدو کمک خواست... گمان کنم زده‌بودی به راه آخرت. 
مثل برق دست به کار شدیم و باماشین من اوردیمت 
ماران د کر وائ عا مت کل ر هر دی 
مزاول روزت هدنیا بو دتما شاا تواست که 
بچه‌هات یتیم بشوند و نوه‌هات بدون پدربزرگ! قدر 
این عمردوباره‌رابدان گواینکه عمر درا زهم چندان 
ای ھن سور اا 9 


می‌رسیم که ذوق وفریحه‌داستانسرایی دارید ودرهمین 
شروع کارو آغازراهدشوارداستان‌نویسیبه لطف قدرت 
مشاهده‌وزبان نوشتاری‌ساده و پو ياء می توانید صحنه‌هاو 
موقعیت‌هارا در اندازه‌ای قابل قبول وبه گونه‌ای «تصویری 
-"نمایشی)» بسازید و ارائه دهید. 

علاوه‌براینها بادرنگ برنامه‌و نوشته و داستان‌تان, به 
نویسند گان جوان و همسن وسالتان بر کاربرد سنجیده 
برخی عنصرهای داستانی واقف شده‌اید. درهمین داستان 
«نیلوفر»موقعیت انسانی وهندسه‌مکان و چشم‌اندازنمکزار 
رابه گونه‌ای ملموس به قلم آورده‌اید و ساخته‌اید. 


۱ 
۸۹ 44 اطلاعات ی 


همر اھان و همکار آن مر کت از خود مر کت ذ سنا کت ند 


ده‌نکت 


صبا اد یب 


aznakojaa@yahoo.com 





از ناک 


مو سیقی درا گیری راسرعت می تخب 
تحقیقات محققان حاکی از ان است که موسیقی به دانش آموزان کمک می کند 
تادرسهای حفظی مانند تاریخ رابه اسانی فراگیرند. این تحقیقات همچنین نشان 
داده است که آواز خواندن نیز روند فراگیری درس ریاضی راسرعت می بحشد 


و حافظه دانش آموزان رابیش از پیش تقویت می‌کند. 





را ی 


برای جوانی این غذاها را فراموش نکنید! 

۱ -روغن زیقون:جربی‌های اشباع نشده‌تک 
ظرفیتی در زیتون به طور بارزی باعث کاهش سرعت 
ابتلابه بیماریهای قلبی و سرطان می شود. اکنون ما 
میدانیم که روغن زیتون‌دارای پلی فنول‌هاوانتی 
اکسیدانهای فوی می‌بافد خه‌مانم اسلا به مار بهای 
مرتبط باسن فرد می شود. 

۲-ماست:ماست منبع غنی از کلسیم است و کمک 
موثری در حفظ سلامت دستگاه گوارش است و خطر 
ابتلابه بیماریهای گوارشی مرتبط باسن را کاهش می 
دهد. 

۳-ماهی: ماهی منبع فراوان ازروغن امگا ۲است 
E‏ 

۴-شکلات: کاکائو منبعی غنی از فلانوول ها 
می باشد که سلامت عملکرد رگ های خونی را حفظ 
می کند و در نتیجه حطر ابتلابه فشار خون دیابت نوع 
دو بیماریهای کلیوی و دیوانگی را کاهش می دهد. 

۵-] جیل: مطالعات نشان می دهد افرادی که آجیل 
اجیل منبع غنی از روغن های اشباع نشده است و بنابر 
این خاصیتی شبیه روغن زیتون دارد. همچنین حاوی 
مقدار قابل توجهی ویتامین. مواد معدنی و فیتوشیمیایی 
هامثل انتی اکسیدان ها می باشد. 

۶-توت ساه: محققان تاثیر مصرف توت رادر 
افزایش طول‌عمرموشهای آزمایشگاهی نشان‌دادند 
موجوددر توت التهاب و اسیب های احتراقی راتسکین 
فا 


۳4 ب 
الاعات کل 2ن ارو ۳۳۷ 


برای غلبه بر اضطراب بنو یسید 

داد مندال معتقدند» نوشتن خاطرات روزانه وس رودن شعر تأثیر منتى بر 
کنترل احساسات و غلبه بر ترس غم و اضطراب دارد. روی کاغذ آوردن خاطرات 
را تا ار 
ی ار 
خاطرات یااشعار سروده شده‌هیچ اهمیتی ندارد و آنچه مهم است تاثیر آنهابر 
سا رالا رابت ری دای کیک NLL‏ 
ترس هارنج می برند نجات داد چون نوشتن درباره ترس ها تاثیر بسیار موثری در غلبه بر انها دارد. دانشمندان 


آرایش زباد ناشی از ضعف است 

تمایل به ارایش زیاد به دلیل احساس نقض در 
بدن واعتماد به نفس ضعیف درافراد است.هر گونه 
کنش انسانی و رفتار اجتماعی که از انسان سر می زند 
به ویژه رفتارهایی که نشانه هایی از افراط و ناهنجاری 
در آن به چشم می خوردريشه درساختارهای روانی 
-عاطفی اف اد دارد : 

عدم توجه لازم به کودک و کمبود محبت دروی 
منجربه سر کوب نیازهای اساسی روانی دروی می 
و وه ای ال در دورا بر ال ره 9 
که متاسفانه برای فر د و حامعه خطرناک است. ضعف 
اعتماد به نفس درافراد و در برخی از مواقع احساس 
نقصی که از بدن خو د دارند موجب استفاده زیاد از 





لوازم آرایش برای جبران آن می شود. 

سخت گیری بیش از حد خانواده‌ها در برابر 
ای خر را ان ری را ات رت 
یر رای رب اراس شرا یرد 
کند. 

نیاز به زیبایی یک نیاز طبیعی است که باید به آن 
پاسخ منطقی داد و گرنه به کل بیما رگونه‌ای خود 


رانشان می دهد. 


رویادیدن تنش‌هارارقع می کند 
متخصصان داشتن رویا در خواب رادررفع بسیاری از تنش های روزانه 
موثرمی دانند. به گفته متخصصان مابه دو نوع خواب نیاز داریم یکی خواب 
ی عمیق که به رفع خستگی جسمانی ما کمک کند و دیگری خواب با رویا تا 
Au‏ بسیاری از تنش های عصبی روزانه ما رارفع کند. خواب طبیعی بین ۵ تا 


۷ 
î. 
| 
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ا هر ۰٩دقيقه‏ باید فردوارد مرحله‌رویاشود.اگرچه رویابه رفع تنش های 
عصبی کمک می کند اما دیدن کابوس نشانه یک اختلال است . اختلالات خواب مربوط به کیفیت یا کمیت آن 
می شود که حرف زدن در خواب ‏ خحواب گردی و خرخر کردن از نشانه های اختلال در حواب است که در کنار 
کم خوابی و پر خوابی به عنوان شایع ترین اختلالات خواب شسناخته می شسود و باید درمان آن راجدی گرفت. 
خرخر کردن گاهی به دلیل نزدیک شدن عضلات جداره حلق به هم و انسدادی که ایجاد می کند می تواند منجر به 
حفگی در خواب شو دلذانباید به ساد گی از کنارآن گذشت.سیکل مناسب خواب هر کسی متناسب بانوع کارو 
عادتهای فردی فرق می کند و نمی توان همه رابه یک زمان مشخص برای خواب توصیه کرد. محققان برای داشتن 
یک خواب خوب توصیه می کنند: از خوردن چای. قهوه و نوشابه های کافئین دار قبل از خواب خوداری کنید و 
برای خواب بهتر سعی کنید یک فنجان شیر یا ماست بنوشید و از دوش آب گرم استفاده کنید. 


بله بهتر است با آسانسور ؟! 

امروزه ساختمان‌های چند طبقه مردم رانا گزیر به استفاده از پله یا اسانسورنمودهاست.مسلم است که اکثر 
قريب به اتفاق افراد اسانسور رابه پله» برای طی کردن طبقات تر جیح می دهند.ولی ایا انتخاب درستی است؟ حقیقتا 
طی کردن طبفات با اسستفادهزپله عسته کننده و تفر ربا طاقت فرمامی باشدبه حصوص اگر فرارباشد که از طه 
یک به طبقه ده یا بالاتر صعود کنید. ولی رفتن از یک طبقه به طبقه ای بالاتر از طریق پله نیز چندان مشکل نخواهد 
بود.مطالعات اخیر ثابت کرده که حتی برای سلامتی فر د مفید نیز می باشد.در 
مطالعه ای که انجام شد حدود ٩‏ نفر از پرسنل یک بیمارستان به مدت ۱۲ هفته 
فقط از پله ها برای رفت و امد داخل بیمارستان استفاده نموده اند و انچه بعد از 
این مدت به عنوان فایده نصیب آنها شده موارد زیر گزارش شده است: 

افزایش ظرفیت ریه هابه مقدار /۸/ 

کاهش چربی بدنی به مقدار ۸۰۱/۷ 

کاهش اندازه دور کمر به مقدار ۱/۸./ 

کاهش فشار خون دیاستولیک به میزان 7۲۸۳ 

کاهش کلسترول نابآ کلسترول بد خون) به میزان ۸۳/۹ 
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خانه های خالی بندی شده 


مسوولان شهری اعلام کردند که در حدود ۱۳۰ 
هزار خانه خالی در تهران مملو از جمعیت وجود دارد 
که حتی جن وپری‌هم د رآن سکنی ندارند تاچه رسد 
به آدمیزاد که از همان دوران غارنشینی تاهمین روزگار 
اجاره نشینی» همواره دنبال خانه خالی بوده است. البته 
ظاه رآاین مقدارش در حد استاندارد است ورقم بالایی 
نیست. خانه های خالی بندی شده توسط مالکان به 
دلایل مختلف از سکنه خالی مانده‌اند که به حودشان 
مربوط است. انچه به ما مربوط است این واقعیت خالی 
بودن ۰ هزار خانه در سطح شهر تهران است که چیز 
کت 

یک حوان دنبال خانه خالی: 
ابش شاه ال وی ارو مال انس 

از صاحب آن پرس که این خانه چه خانه است؟ 
پیشنهاد سازنده: از انجا که بسیاری از جوانان 
مزدوح در به در دنبال خانه خالی می گردند و این روزها 
هم علیرغم رکود بازارزار مسکن و کاهش نرخ آن در 
نگاه‌اول»باافزایش ۰ ۲درصدی موقت درمبلغ اجاره 
بهاء مواجه هستیم؛ فلذا پيشنهاد می کنیم اقدامات زیر به 
ترتیب توسط مسوولان شهری انجام پذیرد: 
ا-صاحبان گمنام خانه های خالی شناسایی 
ان 

۲-زیراسم‌انهایی که دختر دم بخت دارند. خط 
ایلی کشیده شود: 

۲کسانی که دنبال خانه خالی هستند. بدون آن که 
بترسند.ردیایی شوند. 

۶*زیراسم‌افرادی که پسردم بخت دارند خط 
راستی کشیده شو د. 

۵زیرنظر خانواده‌ها وبا اجازه بزرگترهاء زمینه 
آشنایی افرادی که‌زیرشان خحط راست کشیده شده‌با 
افرادی که زیرشان خط مایل کشیده شده فراهم اید. 

نتیجه کار: اگر خدا بخواهد. با انجام عملیات 
خواستگاری ورد و بدل شدن دخترو پسرمیان‌این 
خانواده‌ها و آماده شدن آنها برای رفتن زیر یک سقف 
ا ا و ی و ی 
سوم خانه‌های خالی شدیدا پروپیمان خواهد شد. 
مسولان شهری هم تاهفت شبانه روز می توانند شهر را 
جراغانی کنند. جرا که بایک تین هفشده هدف رازده‌اند 
وروی هم رفته.هفش ده معضل شهری و شری حل می 
تیم هی رود اران ا عا نکن | کک رفت 


دست از سر مردم بر دار ید! 


2 شدیم‌رفت! 9 خیال‌باطل نکنید. به خاطر 
استرس واضطراب ناشی از خبر امدن یانیامدن برحی 
الساعه عرض می کنیم تابرداشت های سوء دیگری 
دیا 

تک مضراب:ما کجاییم دراین بحر تفکر» تو 
خا 

باخبر شدیم که یک باندمخوف پیچیده و 
محیرالعقول که با تولید و تکثیرداروی تقلبی جلو گیری 
از ریزش موء باعت ریزش موی ملت می شده اند؛ در 
یک عملیات حساب شده و غافلگیرانه وباروشی 
نطفه دستگیر شده اند. به گونه‌ای که دیگر قادر به تولید 
هیچ داروی غیرمجاز دیگر نبوده و کت بسته تحویل 
عدالت داده شده اند تا مایه عبرت سایرین گردند که در 
پی دست به سر کردن مردم می باشند.باشد که دست 
از سر مردم بردارند.چه موی سرها که در این مدت 


زبان حال یک ریزش مویی: 
سری دارم که سامانش نمی بو 
سر خر گشته» درمانش نمی بو 
دوایی بیخودی مالیده ام روش 
۱ ۱ که دیگر راہ جبرانش نمی بو! 
ظاهرا اولین بار در ابانماه سال جاری در پی برخحی 
گزارش‌های مردمی مبنی برریزش مشک وک موی پاره 
ای از شهروندان و هموطنان. عملیات کشف وشناسایی 
این باند مخوف که رعشه بر پیا زچه مو می اندازد و 
موبرتن آدم راست می کند. آغاز شد. در جریان این 
عملیات که قریب "ماه به طول انجامید.ردپای یک 
دکترداروس ازنماموردشناسایی قرار گرفت که‌نمره 
کفشش نشان می داد پا در کفش د کترهای داروساز عزیز 
وزحمتکش کرده است. 
این‌باندم رکب از چند نف رافرادمتقلب (که نخواستند 
نامشان فاش شود) از سال ۸۶در یک انباری واقع در دو 
نقطه شهر تهران واطراف ان اقدام به تهیه و توزیع داروی 
به اصطلاح ضد ریزش مومی کردند که‌برای خودشان 
حدود ۲ هزار تومان اب می خورده و بافیمت ۵۱هزار 
تومان دراختیار مصرف کنند گان عزیز قرار داده‌می شده 
است. از قرارمعلوم» سالی ۱۲ هزارشيشه ازاین دارو در 
دست تهیه و تولید بوده است. 
اقا اک کنیا اا ین ساب سود 
حاصل از هر شیشهدارورابه طور متوسط ۶۵هزار 
تومان فرض کنیم؛ این باند مخوف در این مدت توانسته 
است از صدقه سر مردم» حدود یک میلیارد و ششصد و 
پیست هزار تومان ناقابل به جیب بزند. 
درخواست محازات: چند نفراز کسانی که ازاین 
داروی کذایی مصرف کرده بودند» در حالی که از ریزش 
مو به شدت رنج می بردند. خواستار اشد مجازات برای 
متهمان این پرونده شدند. اولیای مو از دست داده»علاوه 
بردرخحواست غرامت به تعدادموهای ریخته تقاضای 


استتما دهاز همان رزوی تعلی زیزش موز پرروی سر 
متهمان ردیف اول تابه | خر کردند. ختم پرونده اعلام 
می شود! 

پیت مو دار: 
بشکست اگر که مویی به فدای ناز شستت 

سر صاحبش سلامت. شکند اگر که مویی 

یک سۇ ال بی مو ر د: حالا که این پرونده ریزش موی 
سربه سلامتی بسته شد می شود پرسید که آزبین این 
کاندیداهای احتمالی اهل تعارفبالا خره کدام یکیشان 
خواهد امد و کدام یکیشان نخواهد امد؟.....می خواهیم 
سرمان را اصلاح کنیم» کار داریم. 


باگسترش‌سیستم‌فوق‌پست‌مدرن‌بانک‌الکترونیک» 
عنقریب است که بانک خون هم الکترونیکی شود و شما 
با مراجعه‌به‌دستگاه‌های خودپرداز قادرباشید خون 
خودرابه حساب بانک واریز کنید ورسید دریافت دارید 
وهمزم ان ازمیزان خون‌موجوددررگهای خودهم 
باخبر شوید که یک مر تبه ته نکشد. الحق و الانصاف که 
این سیستم خودپرداز بانکی» از هر نظر یک چیز خیلی 
خوبی هست که ادم در دل شب هم می تواند به حساب 
خودش دسترسی داشته باشد وازدیوارمردم‌بالانرود؛ 
حتی اگر صاف نباشد. 

این سیستم خودپردا ز انقدر حوب است که اگر 
یکی دو تااشکال هم داشته باشد( از قبیل نداشتن پول 
دربرخی مواقع شبانه روز)» قابل گفتن نیست و هیچ آدم 
عاقلی(حتی شما) به خاطر یک موء ترک پوستین نمی 
کند. مگر این که پوستینش حقیقی نباشد و مثلاً خرس 
باشد که اگرشماهم خواسته باشید ولش کنید.اوول 
کا یا روا ات مو و کروی 
وپوستین که باز گویی اش تکرارمکررات می باشدو 
برای ماافت دارد. 

در حال حاضر حدود ۵۰میلیون کارت بانکی در 
دست مردم‌است که‌هریک زاین کار تهاهم‌برای خودش 
یک رمز علیحده منحصر به فرد دارد و احدالناسی به جز 
صاحب کارت از آن خبر ندارد؛ مگر این که متاهل بوده 
باشدوبازن یامادرزنش ندارباشد که حسابش جداست 
و اختصاصاً با کرام الکاتبین می باشد! 

اتخی هام اندر کارت ضتران 
کردند كەش ماره رمز ع رقمی ر خی کارت های بانج 
که به صورت دوب رگ داخل پاکت گذاشته می شود 
قبل از باز گشایی توسط صاحبش. زیر نورقابل رژیت 
وشناسایی می باشد ولهذادر پاره‌ای مواردوضعیت 
کمی قرمزمی باشد.به نظرما که‌نباید ترسید و کماکان 
احدالناسی نمی تواند سر از رمز ورموز کارت های 
بانکی خلق الله در آورد. مگر چطور بشود. 

پیشنهاد مر موز: به نظرما برای رفع نگرانی پاره‌ای از 
کسانی که تازه کارت بانکی گرفته اند يا دارند می گیرند 
یامی خواهند بگیرند. می توان پاکت محتوی رمز کارت 
بانکی رادر جایی از بانک مربوطه قرار داد که هیچ نوری 
ر او ر و ات متیر رات در 
وزارت نیرو می تواند مفید فایده و راهگشا باشد. 


R0‏ الاعات کی 
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عذاب و حدان. | نشی است که هستی را خا کست خواحد ک د 
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ازکوشه و کغار جهان 
دربی شکستن ر کورد 


اتومبیلی را که در تصویر مشاهده می کنید. جند سالی است که انگلیسی‌هارابه 
حود مش غول کردهاست. آنهانام این اتومبیل راسوپرسونیک گذاشته‌اند و طی چند 
سال پیش ازاین» کارروی آن به صورت محرمانه انجام می گرفت. اما زمانی که یکی 
دونشریه از وجود آن پرده‌برداشستند» مسسوولان انگلیسی نیز ترجیح دادند که‌ازاین 
پس. جامعه و حتی جهان رادر جریان کار روی این اتومبیل فرار دهند. درواقع هدف 
اصلی از ساختن سوپرسونیک همان شکستن رکورد جهانی سرعت درروی زمین 
است که‌هماکنون به‌میزان ۱۲۱۲ کیلومتردرساعت ودردست اتومبیلی 
موسوم به یوروفایتر است که ساخته مشترک المان» سوئیس 
فرانسه و ایتالیاااست. اما ا کنو ن انگلیس‌هااین اتومبیل را 
که‌بدنه آن از جنس تایتانوم‌می‌باشد(سفینه‌های 
فضایی از جنین بدنهای بر خوردارند) 
به گونهای طراحی کرده‌اند که 
بتوانند به رکوردی معادل 


هزار مایل در ساعت (۱۱۵۹ کیلومتر درساعت) دست یابند. 

نا گفته نماند که برای رانند گی چنین اتومبیلی انگلیس‌ها یسک خلبان نیروی 
هوایی بریتانی؛ موسوم به اندی گرین رابرگزیده‌اند. بر طبق برنامه پیش‌بینی شده 
جهت کسب رکورد تازه جهان دست یابند. فراموش نشود که در چنین سرعتی می توان 
۱دقیقه طی کر دا 
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عرق دن تطار های کهنه خطو ط مترو ! 
در یکی از عجیب ترین و درعین حال بلندپروازانه‌ترین پروژه‌هاء مسوولان شهر 
نیویورک بران شده‌اند تا قطار هاو واگن‌های کهنه متعلق به خطوط مترو رابه جای 
انکه در پروسه بازیافتی قرار دهند. در ابهای ساحلی نیویورک در اقیانوس اطلس 


۱ ۹ 
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غذایی برای موجودات دریایی است. دروافع به دلیل صنعتی شدن شهرنیویورک و 
مشکلاتی که گریبان اتاقهای‌ساحلی آن را گرفته,زند گی موجودات دریایی و همچنین 
گیاهان زیر آبی کاملا نایدید شده و این ود باعث شننه تا کیفیت آب‌دریا بسیار این 
آمده و تبدیل به آبی نمکین و غیر قابل زندگی برای موجودات و گیاهان دریا می‌شود. 
حال باغرق کردن واگن‌های از کارافتاده ودرواقع‌زنگ زدن آنهادرزیر آب.نوعی 
زندگی گیاهی در آن بوجود آمده» مسوولان بیولوژیکی از زمانی که این کار را چند 
سال پیش تردرفاصله ۲۷ کیلومتری از ساحل انجام داده‌اند. باعث شده‌اند که ميزان 
مواد غذایی در دریا مانند گیاهان و پلانکتونها؛ تا چهار برابرافزایش یابد واین افزایش 
موجودات دریایی و گیاهی بسیاری رابه ابهای ساحلی نیویورک کشانده است. از 
جمله علف دریاییاسفنج و حلزون آبی که به مقدارزیاد اکنون درس احل نیویورک 
باعث می شوند و خودباعث جمع آمدن گونه‌های ماهی در آبهای ساحلی نیویورک 
شده است. در تصویر لحظه غرق کردن واگن‌های کهنه متعلق به سیستم متروی شهر 
نیویورک را مشاهده می کنید. 


0 
Vol p2 اطلاعات کک‎ 


خر جنگهای رباتی 


انسان‌اززمانی که به تکنولوژی ساختن رباتهادست یافته است»بیش از پیش 
تنبل‌تر و کم تحر ک تر می‌ شود و هر زمان بیشتر کارهای روزمره خود رابه دست رباتها 
می‌سپارد. برای مثال خر چنگهای رباتی یارباتهای خرچنگ شکلی را که در تصویر 
مشاهده‌می کنید.یکی ازمواردمی‌باشد.اینگونه رباتها که‌هر کدام ۰سانتی‌متردرازای 
آنهااست.به گونه‌ای طراحی شده‌اند که باصدای مش خص ویاصدای کف زدن دو 
دست حرکت يا توقف می‌کنند. ضمن آنکه در برابر نور هم حساس می‌باشند و زمانی 
که به یک مکان تاریک می رسند, توقف می کنند. اما کارایی این رباتها که در چند رنگ 
گوناگون هم طراحی شده‌اند.به غیراز بازی وس رگرمی»قابلیت کش‌اندن اجسام و 
نقل وانتقال دادن اجسام است که وزن آنهااز سیصد گرم تجاوزنکند. درضمن حتی 
با کف زدن دو دست می توان جهت حرکت آنها راعوض کرد. هگزباگ. نام کارخانه 
انگلیسی است که خر چنگهای رباتی رابامشارکت کره‌ایها. طراحی کرده است ودر 
شروع برای هر یک از آنها قیمتی معادل ۲۵دلار را تعیین کرده است که معمولاً در 
بسته‌های شش تادوازده عددی به فروش می رسند. تکنولوژی به کار رفته دراین رباتها 
در نوع خود از پیشرفته‌ترین گونه ممکن در جهان است. 





این یک تابلوی نقاشی ازبنیانگذاران مکتب 
آریژون ااتفاق‌افتاده که به حاطر زیبایی آن 
توفان شن در ان اتفاق می‌افتد. به قدری مورد 
منطقه تنهابه بيست نفر مجوزورود به منطقه 1 
رامی‌دهند. تازه انهم باید به صورت ثبت‌نام ۱ 
دفتر رنجرهای مراقب نام خود را در لا تاری که 
انجام می شود وارد نماید. انگاه پس از انجام 
بازدید کنند گان‌داده‌می‌شود.تازه‌پس ازآن‌است 
که کار مش کل آغاز می‌شود چرا که ده کیلومتر 
روی‌زمین صعب‌العبوروهوای بسیار گرم که 








دمای آن به ۰ درجه سانتی گراد هم می‌رسد. 
انجام می گیرد. به هر ک دام از بازدید کنندگان 
توصیه می شود که چهار ليتر اب به همراه داشته 
باشند. متاسفانه راه به قدری مشکل است که 
حتی برخی اوقات راهنماها هم دچار اشستباه 
می‌شوند و به همین دلیل بازدید کنند گان باید 
قبل از حرکت سندی راامضاء کنند ودرآن 
مسوولیت رامتوجه خودشان کنند. این منطقه 
درآریزون اکه دره‌مسن میلبون نام‌دارد»دارای 
نوعی شن و ماسه می‌باشد که در برابر فعل و 
انفعالات مغناطیسی حتی در دوردست بعنی از 
قطب‌های کره زمین هم تحت تاثیر قرارمی گیرد 
وبه همین دلیل هم شکل‌های بسیار زیباو منطقی 
رابه حودمی گیرد که گویی بادست آن‌راطراحی 
کرده‌اند. رنگهای آن هم قرمزو زرد می‌باشد و 
جالب اینکه دانه‌های شن در سطوح مختلف به 
اندازه‌ها و اشکال مختلف می باشد. بسیاری از 
پژوهشگران معتقدند که مطالعه درلایه‌های 
شن دردره سن میلبون می تواند کلیدمعمای 
پیدایش کره زمین باشد. 





رادیوی ناطق 


همانگونه که‌در تصویر مشاهده می کنیدطراحان‌در شر کت موشی در 
ژاین موفق به طراحی رادیویی شده‌اند که تنها با صدای انسان راه‌اندازی 
می‌شود. در این رادیو دریافت کننده‌های حساسی تعبیه شده که جندین 
ف رم ان و جمله ازانسان راد رک می کنن د و مطابق آن عمل می کنند. از جمله 
دستورات مربوط به تنظیم ساعت بیداری برای صبح و با آغاز موسیقی در 
ساعات بخصوص. حتی روشن و خاموش شدن آن هم به دستورادمی انجام 
می گیردو کافی است که انسان به دوازده زبان زنده دنیابه ان دستوردهد: 
(روشن شو) ویابرعکس:«خاموش». نکته مهم اينکه کارایی این رادیو به 
قدری مورد توجه قرار گرفته است که اتحادیه جهانی نابینایان هم استفاده از 
ان را برای نابینایان مفید قلمداد کرده است. 

موشی رادیووساعت ناطی راباهزینه‌ای معادل 1۵دلار به بازارعر ضه 
کرده است که علاقه‌مندان حتی قادر هستند تا آن رابه وسیله پست هم پس از 
سفارش اینترنتی, خریداری کنند. رادیوی ناطق در دو اندازه و درشش رنگ 
متفاوت به بازارعرضه شده‌است. ضمنا چراغ مهتابی باچراغ خواب هم از 
امکانات دیگر این رادیو می‌باشد. 








راه‌فرار برای فضانوردان 

آنچه را که در تصویر مشاهده می کنید» درواقع آزمایشی برای طراحی نوعی سیستم فرار 
است‌برای زمانی که درداخل شاتل فضایی, فضانوردان در شرایط بسیار خحطرناک گرفتار 
امده که انفجار شاتل راعنقریب نشان می‌دهد. در چنین شرایطی قبلا هیچ امیدی برای نجات 
فضانوردان در داخل شاتل وجودنداشت وانهاهم همراه‌باانفجار در شاتل قربانی می‌شدند. اما 
بر طبق سیستمی که در حال طراحی ان هستند فضانوردان در حد ودده‌تایانزده‌تانیه زمان خواهند 
داشت تاخودرادر داخل یک کابین مستقل قرارداده و سپس با قدرت استارت خارق‌العاده‌ای 
که خود کمتر از یک انفجار نیست. کابین به فضای خارج از شاتل پرتاب می‌شود تا بعد 
فضانوردان ان را کنترل کرده‌وبه سوی جو زمین حرکت دهند. قدرت فشاری که باعث خروج 


سریع کابین مربوطه از 
داخم شائل می‌شود 
در حدود دویست و 
پنجاه هزار کیلو گرم 
بر مترمربع می‌باشد که 


اغث مره تا کاسم ۱ 


در مدت جلد تانیه انقدر 


از شاتل فاصله بکیرد تا 9 


حتی قطعات شاتل که 


زیاد به اینطرف و آنطرف 


پراکنده می‌ شود قادر 


نشوندتابه کابین‌برخورد ® 


کنند. جرا که سرعت 


پس از انفجار می‌باشد. 


املو اس ۱ 


مم مذکور را در 
سال‌آینده‌درشاتل‌های 
فضایی جای دهد. 
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برازو 


_ | راور وجاذبه‌هایش 

شهرستان راوریکی از شهرهای شمالی استان کرمان 
است.محصولات کشورزی‌راورپسته.انارانگورو 
سر اس تلور او جر جر ا ار در ترا 
ار تا را ار 
بناهای تاریخی بسیاری هست که گمنام مانده‌اند مانند 
قلعه قهفهه که نزدیک روستای ده‌شضیب است و حدود 
سه‌هزار سال قدمت دارد. 

آثاری نیز مربوط به روز گار قاجارند که عبارتند از: 

یا بیمهدر ۶۵ کیلومتری جاده‌راور 
کرمان. 

کاروانسرای‌دربنه‌در ۵ کیلومتری‌جادةراورمشهد 
و یخدان راور. 

مقبرهُ حاجیه معصو مه از آثارسلسلةً صفویه است. 

روستای طرزدر ۳۸ کیلومتری غرب شهرستان راور 
قراردارد و جاذبه‌های گردشگری آن‌هر صاحب‌ذوقی را 
به خود جذب می کند مانند سروهای معروف طرز که بین 
هزار تاد وهزارس ال ازعمر آنهامی گذرد و سندی است 
براین ادعا که روستای طرز حداقل در روز گار ساسانیان 
نیزساکنانی داشته‌است.جشمه‌هایی که از تبه‌های جنوبی 
این روستاجاری‌هستند» شادابی و آبادی‌این منطقه را 
بیشتر کرده‌اند. مجموعهٌ و کیلی (خانه‌ویلایی) ازدیگر 
جاذبه‌ه ای تاریخی این روستاست. فصل‌های بهار و 
تابستان مناسب ترین فصل برای بازدید از این منطقه 
تاریخی وزیباست. 

محمود جعفری کوهبنانی 

|| بوق‌های گوش‌خراش و آلودگی‌صوتی 

نصب بوق باصدای مهيب روی خودروهاوحتی 
موتورسیکلت‌ها.باعث آلود گی صو تی ونارضایتی مردم 
را ار رال ات 
رس 

درصورت منفی‌بودن‌پاسخ,لطفامسژولان راهنمایی 
ورانندگی تهران‌به این موضوع رسیدگی ودرصورت 
و ۱ 
است در معاینه فنی خودروهابه بوق انهانیز توجه کنند 
و رانندگان ملزم به نصب بوق‌هایی شوند که صدای آنها 
آلودگی صوتی ایجاد نکند. 

فاطمه فر خی پور-تهران 

_ ] بی‌نوجهی‌نهرداری در شهر کرج 

در روزی بارانی به بانک ری ید قزل حصار کرج 
رفتم. چون محوطة‌بیرونی بانک آسفالت نشده است» 
جنان گل الود بود که مراجعان به سختی واردبانک 
می‌شدند. متأسفانه داخل بانک هم پر از گل و لای بود. 

مسئولان پاسخ بدهند هزینه اسفالت محوطة 
جلوی‌بانک مگر چقدرمی شود که شهرداری کرج به 
آن توجهی نمی کند؟ مگر کار کنان سهرداری به بانک 
مراجعه نمی کنند و کاربانکی ندارند؟ 

امیدواریم مسائل پیش پاافتاده‌ای از این دست باعث 


ازار مردم نشود. ۳ 
صومعه‌نشین 
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ا مشکلات ترافیکی بازارتهران 

از مسژولان محترمی که می توانند مشکلات زیر را 
حل کنند» خواهش می کنم گوشه چشمی بیندازند: 

«خیابان ناصر خحسرو به دلیل بسته شدن چهارراه 
هد ات ار و در ای زر 
رانند گی التفات فرمایند. 

×کسانی که از ب زار به پل ری می‌روند ناچارند 
ترافیک چهارراه سیروس را تحمل کنند زیر زمان چراغ 
قرم زاین چهارراه چنان طولانی است که به چراغ خواب 
مشهوراست.احداث زیر گذریاپل ماشین‌روضروری 
است. مسوولان سازمان ترافیک شهرداری تهران عنایت 
فر مایند. 

«گاری دستی‌های اطراف بازارو پارک وانت بارها 
رای ایکا قزر تن 
را در 

عرفان ف 
] شیروان نضای‌سبزندارد 

فضای سبز شهروندان شیروانی کمتراز ٤/۵‏ مترمربع 
است. در حالی که براساس استانداردهای تعریف شده 
به ازای هر فردباید ۱۱۱ ۱۲مترمربع فضای سبز و جود 
داشته باشد. بنابراین سرانه فضای سبز شهر شیروان کمتر 
٩‏ 


از E‏ 
رگن 


برای جبران این کمبود شورای شهر شیروان باید 
موضوع رابررسی کند تافضای‌سبزمناسب وپارک‌در 
مناطق مختلف شهر ایجاد شود. البته برای رسیدن به این 
ما اه ار 

اهالی شیروان انتظار دارند تمهیدات لازم اند یشیده 
ی 


مرتضایی 
_ | درمان‌اسف‌بار در نیک‌شهر 
شهرستان نیک شهریکی از شهرهای استان سیستان و 
بل و چستان است که‌باجمعیتی حدود پانزده‌هزارنفرهنوز 
بیمارستانی مناسب و پزشکی متخصص ندارد. 
تنهابیمارستان این شهر در زمینهة چشم‌پزشکی و د کتر 
جراح نیز جوابگوی بیماران نیست. 
بیماران‌با توجه‌به وضعیت خود مجبورندرنج سفررا 
تحمل کنند وبرای‌درمان و تهیه‌داروبه شهرهای چابهارو 
زاهدان‌سفر کنند. این مسأله موجب بروزمشکلاتی‌برای 
بیماران شده است. از مسئولان بهداشت و درمان تقاضا 
می شو د به وضعیت اسف بار بهد اشت ودرمان شهرستان 


امیرمحمد دهقان جوزدر 





ا اسلام آبادبدون شهر دار 
وشهربه حال خودرهاشده‌است.ه رکس هر کاری 
دوست داردمی کند. پیاده‌روهاوحتی خیابان‌هاتوسط 
دست‌فروشان بسته شده‌اند و راه رفتن در پیاده‌روها 
Oy‏ 
مسوولان شهرداری ازاداره‌این شهر عاجز واز حل 
انتظار داریم مسژولان شهرداری به وضع نابسامان 


این شهر بیشتر توجه کنند. . | / 
عبدالته الفتی -اسلام اباد غرب 


7 قدردانی از کار کنان بخش ویژه بیمارستان 


معمولا هر نامه‌ای مخاطبی دارد ام مخاطب من تمام 
کار کنان بخش مراقبت های ویژه بیمارستان هستند. 
هر چندفرزندمن‌رفت وبه جای آغوش گرم من خاک 
سرد گورستان‌اورادر اغوش فشرد امادلیل نمی‌شود 
زحمات شما در پس این غم بزرگ گم شود. 
گاهی که‌به ی ادمی آورم فرزندم دراوج‌غریبی مرد. 
آندوهی مثل خوره و جودم رامی‌خورد. خدامی‌داند که 
دیگر طاقت دیدن بدن‌ورم کرده و سیاهش رانداشستم 
تنها تسلی‌دهندة‌روح خحستۀ من یادآوری‌دستهای گرم 
شماست که در لحظات خر تسلی دهندء تن سرد کوحک 
اوبوده‌است.من می‌خواهم به جای همه مادرهای‌دل 
شکسته از شما تشکر کنم و بگویم شاید کوچولوهای ما 
رفتند وزحمات شمابه خاطر نارسی و نحیف بودنشان 
به مر ننشست اما اجر آن در پیشگاه خدا و یادتان در قلب 
مامحفو ظ است. 
معصومه زمردی -کاشان 
| گردشگری‌دررامهرمز 
به گفته مدیسر میسراث فرهنگی» صنایع دستی و 
گردشگری رامهرمز بروش ور مناطق گردشگری این 
شهرستان تهیه شد.نسرین غزنوی در گفت و گوبا 
خبرن‌گارمااظهار کرد: لوح فشرده اطلاعات مربوط 
به مناطق گردشگری این شهرستان همراه موقعیت 
جغرافیایی آنها به سازمان میراث فرهنگی. صنایع دستی 
و گردشگری خوزستان ارسال شده است و درنوروز ۸۸ 
درقالب بروشوردراختیارمیهمانان‌نوروزی‌قرار گرفت. 
ازدیگربرنامه‌های‌نوروزی‌ما پاکس ازی‌سایت تاریخی 
(عمارت صمیمی) و نیز اتمام مرمت ان و برپایی ۲حادر 
اطلاع‌رس‌انی در ورودی شهر برای راهنمایی میهمانان 
نوروزی بوده است. 
اوازنبود راهنمایان توربه‌میزان کافی‌دراین شهرستان 
به‌علت کمبودنیر و خبر داد.اوبااشاره‌به فشایش موزه 
مردم‌شناسی رامهرمز گفت: چیدمان ویترین و پاکسازی 
محوطه حياط بیرون موزه‌در ۱۰ روزپایانی سال صورت 
گرفت واین مکان آماده بازدید مهمانان نوروزی شد. 
ها ۱ 
قراردارد. با استقبال خوب میهمانان نوروزی مواجه شد. 
البته این شهر ستان محل اسکان خاصی مانند هتل نداردو 
حضورمیهمانان به‌صورت گذرا و حداکثرش بانه‌روزی 
بو د. 
علی یوسفی خبرنگار - رامهرمز 


با ریکفر از هو 


beigi_somayehN@yah00 c0" سمیه داوودبیگی‎ 


جقدر باارزشه 

درافسانه ای قدیمی آمده است که وقتی خدامادران را 
می آفرید در روز ششم تا دیروقت کار می کرد. 

فرشته‌ای آمد و پرسید: چرااینقدر روی این یکی وقت 
می گذاری؟ 

و خداپاسخ داد :می دونی چه حصوصیاتی در نظر 
گرفتم تادرستش کنم ؟ 

اد بل شستضسو باشه ولی پل مستیکی نباشنه,پیقن 
اک کت دا تسه باقن تاد ری 
اوا ا دک راواه کا دنو 
هم زمان سه تابچه رودرآغوش بگیره. با یه حرف بامحبت 
صد تاقلب شکسته رو شفابده. و همه‌اینهاروباید فقط با 
دو تادست انجام بده. 


فرشته تحت تاثیر قرار گرفته بود . 
5 1 : 3 ۳ 


فقط دو تا دست؟... غیر ممکنه . مطمئنی این یک مدل 
درست و استاندارده ؟ 

این همه کار برای امروز زیاده بقیه‌اش روبگذاربرای 
فردا و تکمیلش کن. 

نمی تونم دیگه اخرای کارمه. چیزی نمونده که 
موجودی را که محبوب قلبم هست رو کامل کنم. 

وقتی بیمار می شه خودش» خودش رو معالجه می کنه 
ومی تونه ۱۸ ساعت در روز کارکنه. فرشته نزدیکتر اومد 
وزن رو لمس کرد: این که خیلی لطیفه!! 

بله لطیفه. ولی خیلی قوی درستش کردم. نمی تونی 
تصورکنی چه چیزهایی رومی تونه تحمل کنه‌وبرچه 
مشکلاتی پیروز بشه. 

فرشته پرسید :می تونه فکر کنه ؟ 

خدا پاسخ‌داد:نه تنهافکر می کنه‌می تونه استدلال و 
بحث و گفتگو کنه. 

فرشته گونه زن‌رولمس کرد:«خدافکر کنم بار 
مسئولیت زیادی بهش دادی ! داره چکه می کنه !) 

خدا اشستباه فرشته رو تصحیح کرد : چکه نمی کنه. 
این اشکه. 

فرشته پرسید :به چه دردی می خوره ؟ 

ارو اوه تا خاش دهان 
عشفقش, تنهاییش, رنجش و غرورش رابیان کنه . 

فرشته‌هیجان زده گفت :خداونداواقعا که همتا 
نداری...فکر تمام چیز های خارق العاده روبرای ساختن 
مادرها کرده ای .. 

فقط یک چیزش خوب نیست 

خودش فراموش می کنه که چقدر با ارزشه ودیگران 
بیشتر از او یادشون خواهد رفت. 






خواب 

خورشیدمی تابید وبه‌او گرمی می داد. داشت روی 
ابرهاراه‌می رفت.ناگهان ابرهاازهم شکافتندو اوبه 
می برد نگران نبود چرا که اگر در دریای زیر پایش می افتاد 
می توانست تاساحل راشنا کند و زنده بماند.اماناگهان 
درد شدیدی رادرپهلوی خوداحساس کرد. کم کم درد 
جای جای بدنش رافرا گرفت. پرند گان احاطه اش کرده 
بودند وبامنقارشان به او ضربه می زدند. سعی کرددستانش 
راتکان‌بدهد تابلکهانهارااز خودیبراند.امافایده‌ای 
نداشت. پرند گان گوشت بدنش رامی کندند و درد شدید 
وهای عتتی بر باتش بات ی O‏ 

با خود فکر کرد:« چه کنم؟) 

وهمان لحظه‌بادی شدید وزیدن گرفت واورابا 
خود برد و در جایی بسیار دور افتاده روی شن های صحرا 
انداخت. خو شحال شد پیش خود فکر کرد:«حالا می توانم 
به خانه بروم و دوباره زندگی عادی ام رااز سر بگیرم.» با 
همین فکر خندان به راه افتاد و به زودی دریافت که در این 
صحرای دور افتاده ی بدون اب و علف به زودی می میرد. 
امابهرفتن ادامه‌داد. باخودفکر کرد:«تا جان دربدن‌دارم 
به راه خود ادامه می دهم.) 

ساعت‌هاراه‌رفت.دیگ رآخرین رمق هایش‌بود. 
روی زمین» رو به آسمان افتاده‌بود و ازدرد زخم و تشنگی و 
گرسنگی می نالید. داشت به خو د اميد می داد که:«من حتما 
زنده خواهم ماند» اما فرشته ی مرگ رادید. می خواست او 
راباخودببرد. قبل از آنکه جانش را تسلیم او کند نالید:«چرا 
خدا کمکم نکرد؟ تو می دانی؟) 

عزرائیل لبخند زد و گفت:»: بله» می دانم!» 

گفت:» پس به من کر 
گفت:«از حافظه‌ات کمک بگیر وبه‌یاد بیاورروی‌ابرها 
وقتی درحال قدم‌زدن ولذت بردن ازنو رآفتاب‌بودی‌به 
چه چیز فکر می کردی؟) 

نا گهان به خاطر آورد:«فقط یک لحظه در و جود خدا 
شک کرده بود.) 

چشمانش را 
که‌باز کرد خورشید 
تازه طلوع کرده بود. 
صبح روزقبل که 
فهمی ده بود ممکن بو و 
است به خاطر ل نا E.‏ 
تصادفی که داشسته دیگر نتواند راه‌برود تامی توانست کفر 
گفتهب ود که جرااوبه این مصیبت دجار شده تااینکه از 
فرط درد و خستگی و گریه‌های‌بی وقفه پلکهایش سنگین 
شده و به حواب رفته بود. به یاد آیه‌ی ۱سوره‌ی حح افتاد. 
حطاب به خدا گفت:«خودت که می دانی چیزی در دلم 
می دهم که هر سال کمک ه ای زیادی به معلولین تحت 

انقدرب اخلوص‌این جملات را گفت که لحظاتی 
استراحت کند تا چند هفته ی دیگر می تواند سلامتی کامل 


پاهایش رابدست ورد لویذا هدایتی از اراک 








مرضیه رضابی 
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مولوی در کتاب ارزشمند مثنوی معنوی میگوید: 


حمله‌مان از باد باشد SS‏ 


یعنی ما ماد شیری هستیم که روی پرچم تقاشی شده است . آن شیر در جنب و جوش است و جنان به نظر می رسد 
که گویی می خواهد حمله کند اما حرکت و حمله کردن‌هایش دراختیار خودش نیست و وزیدن باد است که شیر را به 
حرکت وامی‌دارد. مولوی د ر این شعر م یگو ید ما اراده واختیاری نداریم وآنچه که انجام می‌دهیم. براساس سرنوشتی 
است که از پیش نوشته شده است. شبیه همین مضمون راد رآشعار خیام هم می بینیم. او معتقد است کسی از فردای خود 
خبری ندارد پس دم را غنیمت بدان و اکنون را دریاب زیرانمی‌دانیم فردا چه خواهد شد. 

رت رد زر رل داز > هی ما بر روت زر تس سرت ری مر . ه رگز خبر نداشتم 
که قرار است چنان حوادثی برایم روی بد هد که زن دگیم دچار تغیبراتی عجیب و شگف تآور شود. 

ری کا کو ا کا کے کر مارم ا کین > ر ا کا 
فکر م یکنم همه را در خواب دیده‌ام . ولی مگر می شود کسی خوابی ببیند که این همه طوفانی باشد؟ مگر من در غاری» 
بو SC GSES‏ .. من خواب ند یده‌ام .این روزگار بدف ر جام» 
در بیداری بر م ن گذشته است . و جه خوب است که نزدیک به چهار یا پنج ماه آن را به یاد نم یآورم. ٩‏ ماه از این دوران 
رانیزدومست‌ندارم تعریف کنم زی را چنان تلخ‌است که تر جیح می دهم ا زآن حرف نزن م تاشاید از ذهنم پاک شود با 
این حساب یک سال و یکی دو ماه از خاطراتم را یافرامو شکرده‌ام. یامایل مآنها رااز یاد بیرم.بقیه خاطراتم نیز چنان 
عجیب است که اگر برخی از دوستان و همکارانم شاهد نبودند. کس یآنها را باور نم یکرد. 


تله آفساید 

یادداشت نکرده‌ام فقط چون یادم هست که هوا بسیار 
که یادم نیست. شبها تا نزدیک سپیده‌دم بیدار بودم و 
پشت کامپیوترم می‌نشستم و چیزهایی می‌نوشتم. اما 
اه مین E‏ 
هم که نمی‌دانم کیست. آن نوشته‌ها و حدود بیست 
هزار از عکس‌هایی را که خودم با دوربینم گرفته بودم. 
از کامپیوترم پاک کرده است. معلوم می‌شود که او این 
فایل‌ها را پاک کند. ضمناً برای اینکه نتوانم چیزهایی 
را که پاک کرده» به کامپیوترم برگردانم -یعنی آنها را 
ریکاوری کنم . - ویندوزم د عوض کرده است. ین 
سا 
تعریف کنم» تر تیب تأریخی قصه‌ام بهم خواهد خورد. 

داشتم می گفتم که بسیار کم خواب شده بودم 
وشاید روزی یکی دو ساعت می خوابیدم. زیر 
چشم‌هايم گود افتاده بود. میلی به غذا خوردن نداشتم 
و روزبه‌روز لاغرتر می‌شدم طوری که همه لباسهایم 
به تنم گشاد شده بودند. 


تن کو رد۳۳۷ 


مرت در رور تایه کر ن 
رامی‌نوشتم» باهم ازدواج کرده بودیم» صبح زود 
سر کار می‌رفت. غروبها نیز در کلاسهای گوناگونی 
درس می گرفت. کلاسهایی که با هم سنخیتی نداشتند. 
شا سره اا ار ماباب ی آوشها 
دیروقت به خانه برمی گشست و من با دختر کوچکم 
روزگارم را می‌گذراندم. در این قصه» برای او اسم 
مستعار شیرین را انتخاب کرده‌ام. من و او باهم 
حسابی خوش بودیم. نقاشی می کشيدیم. نمایش 
بازی می کردیم. برایش قصه می گفتم به فضای سبزی 
می‌رفتیم که نزدیک خانه ما بسود و روی چمن‌ها 
غلت می‌خوردیم» شاپرکها را تماشا می کردیم» به 
گنجشک‌ها و قمری‌ها غذا می‌دادیم. و انقدر با هم 
بازی می کردیم که وقتی نسترن به خانه برمی گشت. دو 
سه ساعت از خواییدن شیرین می گذشت. او دوست 
داشت در اتاق من و روق تخت من بخوابد. وفتی 
که خوابش می‌برد. با خبالی آسوده و تمرکزی بیشتر 
پشست کامپیوتر می‌نشستم و می‌نوشتم. شبی که از 
شبهای دیگر گرمتر بود نسترن خیلی زود به خانه 
آمد. هنوز آفتاب غروب نکرده بود و گنجشک‌ها 
لای شاخ و برگ درختها نشسته بودند و بلند بلند 
با هم حرف می‌زدند. من و شیرین داشتیم نمایش 
شنل قرمزی را بازی می کردیم. من شنگول و منگول 
و حبه انگور بودم. او هم گرگ بود و دستهایش را 


تا ساعد با آرد سفید کرده بود و آنها را از لای در به 
من نشان می‌داد تا باور کنم او بز زنگوله پاست. وقتی 
که نسترن آمد» من و شیرین تعجب کردیم و بازی ما 
تمام شد زیر نسترن اوراپیش همسایه طبقه پایین 
برد و از اینکه من برای شیرین شکلات خریده بودم 
و دستهایش را آردی کرده بودم» هیچ اعتراضی نکرد 
وبرایم جای ریخت. تعجب خودم رانشان ندادم 
زیرا او هرگز برایم چای نمی‌آورد. چای را گرفتم و 
جرعه‌ای خوردم. داغ بود. دهانم سوخت. او روی 
یکی از مبل‌های اتاقم نشست و با چشمانی که لبخند 
می‌زد و مهربان بوده نگاهم کرد. من که کنار کامپیوتر 
ایستاده بودم» روی لبه تخت نشستم و درحالی که به 
گل‌هایی که روی دیوارهای اتاقم آويخته بودم نگاه 
می کردم» پرسیدم: 

- زود اومدی... مگه کلاس نداشتی؟ 

بلند شد و تنهاپتویی را که روی تخت بود 
برداشت و دور خودش پیچید و دوباره روی مبل 
ست و کف 
۰ این اتاق چه سرده. برم کولرو بذارم روی دور 
کند؟ 

عرقی را که پیشانی و شقیفه‌ام را خیس کرده بود. 
با پشت دستم پاک کردم و گفتم: 

- پنجره کانال کولر هال و اتاق تورو بستم. اگه 
سردته بریم بیرود. 

و سیگاری روشن کردم. گفت 

-همین جاخوبه.رفتم زیر پتو. کم کم گرمم 

من فقط به دیوارهای اتاقم نگاه می کردم. هر کس 
تن من می امد از زیا دنو ارها تر می کرو ار 
شب تا کی رچ کف انار دای 
برد که فصبل به تصیل در ر ی روف 
انها را دسته دسته از میخ‌هایی اویزان کرده بودم که 
روی دیوار کوبیده بودم. دیوارهای اتاقم مجموعه‌ای 
کف و ره 
متنوع» که به طور طبیعی خشک شده بودند. چند 
تابلو نقاشی بسیار زیبا که آثار هنری برخی از دوستانم 
بود» همراه با مقداری خرمهره درشت و لاجوردی و 
چند خوشه پرچم خوش بوی میخک هم به دیوارها 
حسبانده بودم و منظره زیبایی ایجاد کرده بودم. همه 
کر و ان تی تن ا 
شیفته گل مصنوعی بود و می گفت: گل خشک انرژی 
منفی داره. 

او ساکت نشسته بود و من به دیوارهای عزیزم نگاه 
می‌کردم. خاکستر سیگارم را تکاندم و گفتم: 

-راستی چرا شیرین‌رو بردی پایین؟ داشتیم با 
هم بازی می کردیم 

گفت: 

-آخه قراره من و توبریم بیسرون. این بود که 
بچه‌رو سپردم دست حاج خانم. 

سرم را به سوی نسترن چرخاندم و گفتم: 

- قراره بریم بیرون؟! کجا؟ 

پس از کمی مکت. ادامه دادم: 





- خب می تونيم شیرین‌رو هم با خودمون ببریم. 

ماغعش رابالا کشید و جانهاش را خاراند و 
کت 

-جایی که می‌خوایم بریم مناسب بچه‌ها 
بیست. 

گفتم: معماس با پیست سوالیه؟ چرا نمیگی قراره 
کجا بریم؟ 

سینه‌اش را صاف کرد و گفت: 

- تو حالت هیچ خوب نیست. نه غذا می‌خوری 
نه خوب می‌خوابی. موافقی بریم دکتر؟ 

جرعه‌ای چای خوردم و گفتم: 

-دکترها واسه کم‌خوابی وبی‌اشتهایی. داروی 
خواب و ویتامین تجویز می‌کنن. مگه غیر از اینه؟ 

جابه‌جا شد و گفت: 

- دکترش خیلی خوبه. آشناس. میریم پیشش اگه 
حوشت نیومد» داروهاشو نخور. این یکی از بهترین 
دکترهای اعصابه. المان درس خونده. به هیچ کس تا 
دو سه ماه بعد وقت نمیده اما من دیشب رفتم پیشش 
و واسه امشب وقت گرفتم. 

آحرین جرعه چای را خوردم و گفتم: 

ات4 واه به شامق اماد کنو 
ندارم. 

به‌ساعتی که روی دیواراتاق بود نگاه کرد و 
گفت: 

-داره دیر میشه» جون شیرین پاشو لباساتو بپوش 
تا منم آژانس خبر کنم. تورو خدا لج نکن. 

خواه‌ناخواه تسلیم شدم و راه افتادیم. بین راه زیاد با 
هم حرف نزدیم. من از پنجره» بیرون را نگاه می کردم 
او هم درباره ترافیک و گران شدن سیب زمینی و فواید 
سوپ پیاز همراه با شکر هنگام صبحانه برای برطرف 
شدن نفخ شکم با راننده آژانس حرف می‌زد. 

ما تا دو سال پس از ازدواج زندگی خوب و گرمی 
داشتیم اما کم کم از هم سرد شدیم. این که چرا زندگی 
خوب ما خراب شد. دلایلی دارد که ان را در قصه 
ات ور ده 
مثل غریبه‌ها هستیم و در هفته بیش از چند جمله با 
هم حرف نمی‌زنيم. او سرش را با شرکتی که در آن 
کار می‌کند و کلاسهایی که می‌رود گرم کرده من هم 
روزگارم را با نوشتن و با شیرین می گذرانم. 

نزدیک به یک ساعت در تاکسی بودیم تا این که 
سرانجام در خیابانی که گمان می‌کنم خیابان فلسطین 
بود» پیاده شدیم. وارد یک کوچه تاریک شدیم و در 
مقابل یک در آهنی بزرگ توقف کردیم. نسترن زنگ زد 
و ما از حیاط بزرگی گذشتیم و به مطب دکتر رفتیم. 

پشت میزی بزرگ که شیشه‌ای ترک خورده رویش 
بود. دکتری که 1۵ ساله می‌نمود. نشسته بود. روپوشی 
سفید به تن داشت و پیپ می کشید. من و نسترن سلام 
کردیم. او لبخند زد و سری تکان داد. با پیپش اشاره 
کرد که بنشینیم. نشستیم و نسترن گفت: 

-آقای دکتر ایشون شسوهرم هستن» همونی که 
دیشب درباره‌شون با شما حرف زدم. 

دکتر پیپش راروی میز گذاشت و از میان پوشه‌هایی 





که کنارش بودن. یکی را برداشت و ورق زد و مشغول 
خواندن شد. پس از یکی دو دقیقه نگاهم کرد و 
توت 

- حالتون خوبه؟ 

گفتم: خوبم... فقسط بی خوابی و بی‌اشستهایی 
دارم. 

نسترن حرف مرا قطع کرد و به دکتر گفت: 

-و اون حالت‌هایی که دیشب خدمت‌تون عرض 
کردم. 

دکتر سری جنباند و پیش را که خاموش شده 
بود» روشن کرد و چند پک عمیق زد و با لبخند از 
مر و 

-تاحالا شده صداهایی بشنوی که دیگران 
نمی‌شنون؟ 

گفتم: اره... مغلاً همین حالا دارم صدای بچه‌ای‌رو 
می‌شنوم که از اینجا دوره و داره گریه می کنه. 

و به پنجره اتاقش اشاره کردم و گفتم: 

-اگه شما هم دقت کنین» می‌شنوین. 

به پنجره اتاقش نگاهی کرد و گفت: 

= می‌شنوم... ولی منظورم این جور صداها 
نیست. منظورم صداهاییه که... اصلا از صدا بگذریم. 
آیا شما چیزهایی می‌بینین که دیگران نمی‌بینن؟ 

گفتم: آره... خیلی زیاد. مثلاً من یه شاپرک کوچولو 
می‌بینم که توی این اتاق اسیر شده و می‌ خواد بره 
بیرود. 

و به شيشه مات در اتاقش اشاره کردم و گفتم: 

- اونجارو نگاه کنین... اون شایرک کوجولورو 
می‌بینین ؟ 

نسترن و او به جایی که اشاره کرده بودم. نگاه 
کردند. هر دوساکت بودند. بلند شدم و شاپرک را 
میان مشت نیمه بسته‌ام گرفتم و در را باز کردم و 
گذاشتم بپرد و برود. دکتر گفت: 

- لطفاً چند دقیقه بیرون تشریف داشته باشین. 

بیرون رفتم و دررابستم. سیگاری روشن کردم 
و درحالی که آرام ارام به ته راهرو تاریک می‌رفتم. 
به دنیای خيالهايم قدم گذاشتم. به دنیایی خیالی که 
از دنی‌ای واقعی اطرافم ساخته بسودم. در ته راهرو 
شاپرک را ديدم که می‌خواست به حياط برود. در را 
باز کردم و شاپرک را به طرف بیرون هدایت کردم. 
بیرون رفت و در هوای تاریک شب گم شد. وقتی 
که در را بستم قفل در صدا کرد. کمی بعد نسترن با 
شتاب از اتاق مطب بیرون پرید. پرسیدم: 

- طوری شده؟ 

بالبخند گفت: نه... فکر کردم رفتی. بیا اینجا. 
اقای دکتر باهات کار داره. 

به سویش رفتم و داخل اتاق شدم. دکتر داشت 
پیپش را پاک می کرد. سر جایم نشستم و به دکتر نگاه 
کردم. دوربینم را برداشتم و از او عکس گرفتم. او با 
حوصله پیش را پاک کرد و آن را روی میز گذاشت. 
بعد روی کاغذی چیزی نوت و زیرش را مهر و 
امضا کرد و ان را به نسترن داد. نسترن کاغذ را گرفت 
و تشکر کرد. دکتر پیپ را برداشت و به حفره ان 


نگاه و کت 

- ایشون‌رو به بیمارستان خوبی معرفی کردم. 
همین حالا ببریدشون و بستری‌شون کنین. 

احساس خطر کردم. بستری شدن در بیمارستان! 
هرگز. من چنان بیمار نبودم که در بیمارستان بستری 
شوم. اینها می‌خواهند چه بلایی سرم بیاورند؟ کیف 
و دوربینم را برداشتم و شتابان از اتاق بیرون رفتم و 
تا ته راهرو دویدم و به حياط رفتم. دوان دوان خودم 
را به در بزرگ آهنی رساندم و حواستم بازش کنم. اما 
نتوانستم چون دو نفر آدم تنومند از پشت بازوهایم 
را گرفتند و مرا عقب کشیدند. گفتم: 

-ولم کنین. من می خوام برم خونه. نمی‌خوام برم 
پیمارستان. مگه زوره؟ 

آنها جوابی ندادند و مرا به سوی ساختمانی بردند 
که دکتر و نسترن انجا بودند. هر دو را دیدم که به حياط 
آمده بودند. نسترن کنارم آمد و با مهربانی گفت: 

-مصطفاجون توباید بری بیمارستان. اونجا 
امکانات خوبی داره و بعد از چند روز حالت خحوب 
و ی 

گفتم: این چه نقشه‌ای بود که و اسه من کشیدی؟ 
چرا منو توی تله آفساید خودت انداختی؟ به اینا بگو 
منو ول کنن. 

دکتر گفت:نگران نباش. حال تو هیچ خوب 
نیست و لازمه مدتی توی بیمارستان اعصاب و روان 

گفتم: من حالم خوبه. اگه نذارین برم بعدا از 

نسترن به دکتر گفت: شما کاری‌رو که لازمه انجام 
بدین. ایشون اهل شکایت نیست. 

اورا ست می کفت :هرن فر کر از کے شک ابت 
نکرده بودم. او با این کارش می‌خواست مدتی مرا از 
خانه دور نگه دارد تا با خیال راحت خاله و مادربزرگ 
و برادر ناتنی‌اش را به تهران دعوت کند. آنها در کار 
من احساس راحتی و آسایش نمی کردند. به او گفتم: 
اشکالی نداره... این نیز بگذرد. 

جوابی نداد. دکتر به آن دو نفر که مرا گرفته 
بودن اشاره‌ای کرد. آنها مرا کشان کشان به درون 
ساختمان و سپس به اتاقی بردند که دکتر درش را 
باز کرده بود. تختی در اتاق بود که ملافه‌ای سفید 
داشت. در وسط و اول و آخر تخت کمربندهایی بود 
که مخصوص بستن و فیکس کردن بیماران بدحال 
بود. مرا به زور روی تخت خواباندند و پاها و دستها 
و سرم را به تخت بستند. کسی به فريادهايم توجهی 
نمی‌کرد. نسترن گوشه‌ای ایستاده بود و به کارهای 
آنها خیره شده بود. وقتی که مرا چنان بستند که دیگر 
نمی‌توانستم تکان بخورم» دکتر بیرون رفت و کمی 
بعك سرنی در دست بر کشت و به من امول زد: 
نرم نرم صدایم آرام شد. پلک‌هایم روی هم افتادند 
و درحالی از هوش رفتم که خواب می‌دیدم با کسی 
که نمی‌دانم که بود» از پله‌هایی سنگی بالا می‌روم. 
دیگر چیزی نفهمیدم. 
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ملسله کز ار شای زنط اي 


این هفته: زندان مر کزی ورامین 


شوه رم‌مرامستاه کرد 


زن جوان روسری سفیدش رااز زیر چادر مرتب کرد. 
رنگ روشن روسری‌اش با پوست تیره‌وسیاه صورتش 
بدجوری‌تضادداشت. در چهره‌اش انچه بیش از همه 
جلب توجه می کرد دندانهای سیاه و جرم گرفته اش بود 
که حکایت زاعتیادی طولانی وشدیدداشت.اگرجه 
تمایل چندانی به مصاحبه با افراد معتاد نداشتم اما وقتی 
متوجه شدم که چند نفردیگر از افراد این خانواده به دلیل 
جرایم دیگر تحمل کیفر می کنند. کنجکاو شدم که راجع 
به او و خانواده‌اش بیشتر بدانم. زن جوان که خودش هم 
مشستاق گفتگو بوده با اولین سوال من سردرددلش با زشد 
و گفت: 

-زند گی من به خاطر شغل پدرم پر از ماجرابودو 
مرت هی وا دک سور 4 ور سامت کل 
نشدیم. من زمانی به دنا امدم که پدر و مادرم ۱ 
برای مدت کوتاهی ساکن سوریه شده بودند 
زیرازایمان مادرم نزدیک بود و ناچار در سوریه 
ماندند ویس از تولد من و کمی استراست 
دوباره راهی کشور دیگری شدند. سه ساله بودم 
که به ایران آمدیم.مادر بز رگم ساکن ایران بوده 
بنابر این سرپرستی دوخواه رو یک برادرم را 
کهاز من بزرگتر بودند.به عهده گرفت.این 
لطف مادربزر گم باعث شد که خواهران و 
برادرم از آوارگی نجات پیدا کنند و بتوانند به 
مدرسه بروند. خوش به حال‌شان زیرامن از 
همه کوچک تر بودم و مادربزر گم سرپرستی 
مراقبول نکرد. شایداگر من هم مثل برادرو 
خواهرانم نزد مادربزر گم مانده بودم» امروز از 
زندان سر درنمیآوردم. بزرگ‌ترین مشکلی که 
SS‏ و 
وجود اورد فراهم نشدن امکان تحصیل بود زیراما حتی 
برای شش ماه هم در یک کشورساکن نبودیم. شاید این 
موضوع برای برخی‌ها جذابیت داشسته باشد اما برای من 
جزعذاب چیزدیگری نداشت. همیشه ارزو می کردم که 
کاس هه هه ای در دبک به مره روم 
و درس بخوانم و یا حداقل خانه‌مان آدرس ثابتی داشست. 
از وقتی متوجه این تفاوت اساسی بین خودم و بقیه شدم. 
از پدر و مادرم می‌خواستم تاماهم مثل بقیه ادم‌هایی که 
می دیدم» در یک کشور-هرکجا که می خواست باشد - 
ساکن شویم. حسرت یک زند گی عادی و معمولی رژیای 
روزوشب من بود. شاید به همین دلیل بو د که وقتی ۱۷ساله 
بودم» پدر و مادرم به ایران امدند تامراشوهر دهند! 

از وقتی بچه‌بودم مرابرای پسرعموی مادرم در نظر 
گرفته بودند و وقتی پدرومادرم‌بی تابی‌های مرادیدند. 
تصمیم گرفتند زودتر بساط عروسی رافراهم کنند تاسر 
وسامانی بگیرم و آنهاهم از شرغرولندهای من راحت 
ك 

همین که خانوادۀعموی مادرم فهمیدند ما به ایران 
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تنظیم و نگارش: سیده فرببا زواره‌ای 


f Zavarei@yahoo.com 


آمده‌ایم» به خواستگاری من آمدند. البته همه چیز از قبل 
پیش بینی شده بود و این مراسم فقط و فقط تشریفاتی بود. 
مراسم عقد و عروسی ما خیلی خلاصه و معمولی بر گزار 
شدومن تاچشم باز کردم‌دیدم صاحب شوهروزند گی 
مستقل هستم و سرانجام پس از هفده سال در یک کشور و 
شهر ثابت» ساکن شدم. اوایل احساس بسار خوبی داشتم 
ومثل بیشتر کسانی که تازه ازدواج کرده‌اند. تصورمی کردم 
خوشبخت ترین زن روی زمین هستم آماعمراین خوشی 
خیلی کوتاه بود چون به زودی متوجه شسدم که همسرم نه 
تنها کار و بار درست و حسابی ندارد. بلکه معتادهم هست؛ 
ازاعتیاد وحشت‌داشتم.به تمام کشورهایی که رفته بودم» 
حال و روز معتادان راازنزدیک لمس کرده و دیده بودم 
که هیچ معتادی حال و روز خوبی نداشت. هیچ وقت 





تصورنمی کردم روزی خودم ناچار شوم با مردی معتاد 
زند گی کنم و من فقط چند هفته بعد از ازدواج خودم رادر 
مهلکه‌ای‌دیدم که‌هیچ راه نجاتی ا زآن‌برایم ممکن نبود. 
نمی‌دانستم پدرو مادرم در کدام کشسوربه کار و تجارت 
مشغواند. مادربز رگم هم آنقدر فرتوت شده بود که دیگر 
حوصله خودش راهم نداشت چه رسد به من و مشکلاتم. 
به طلاق هم فکر کردم ولی دیدم پس از جدایی شرایطم از 
انچه بود بهتر نمی‌شد بنابر این باوضعیت خودم کنار ادم 
و پذیرفتم که این سرنوشت من است و چاره‌ای جز تسلیم 
شدن ندارم. آنقدر جوان و کم تجربه بودم که فکر می کردم 
بابه دنیا اوردن فرزندان زیاه همسرم ازاعتیادش دست 
خواهد کش پد به همین دلیل در سه سال ابتدای زند کی 
مشست رکمان سه دختر به دنیا آوردم اما آنها کلید مشکلات 
من نبودند و خحودشان قفلی بر دیگر قفل‌ها افزودند. حالا 
دیگردغدغه بچه‌ها یک لحظه آرامم نمی گذاشت. فکر 
ایک ا هادا بل ری مسا د کر اها ا 
کابوس شب‌هاو روزهای من بود. شوهرم نیز جز دود و دم 
حودش به چیزی اهمیت نمی‌داد.اونوازنده‌بودو گاهی 


چاپ و انتشاراین سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تأّیید 


هو دمص درد ار ست 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه. ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای 
آوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین» ریاست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای اوین رجایی شهر و ورامین روابط عمومی 
سازمان زندانها» روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی 
عزیزانی که در تهیه این گزارش مارا یاری دادند. 


دستمزدهای خوبی می گرفت ام اد رآمدش را کنارمنقل 
دود می کرد و به هوامی‌فرستاد. 

من هم که هیچ هنری نداشتم» فقط غصه او و زندگی 
و بچه‌ها و پول‌های دود شده رامی خوردم. در شرایطی که 
زند گی مابه مسختی می گذشت ومن صورتم راباسیلی 
سرخ نگه می داشتم» او به راحتی درآمدش رابارفقایش 
خرج می کرد و گاه از یاد می برد که زن و سه بچه دارد. 

مدتی به‌سختی گذشت.جنان عذاب‌آوربود که 
برای من چند قرن طول کشید. دفیقا یادم نیست چه سالی 
بود.امایک زمستان سرد وسخت بودومن سرمای‌بدی 
خورده‌بودم. تمام استخوانهايم درد می کرد. حالم چنان 
وخیم بود که فکر می کردم از درد خواهم مرد. دستم مثل 
همیشه خالی بود. شوهرم وقتی حال زارو نزار مرادید از 
من خواست همراه او پای بساط بنشینم و چند 
کام بگیرم. می گفت: این دود معجزه می کند و 
۱ حالت زود خوب می‌شود. انقدر دردداشتم که 
اگرمی گفتند زهر هلاهل بخور می خوردم تا از 
ان همه درداسوده شوم. بنابراین بدون انکه به 
اعتیاد و معتاد شدن فکر کنم»بااو همراه شدم و 
این آغاز سقوط بود. هیچ وقت تصور نمی کردم 
| به این راحتی معتاد شوم اماشدم. شوهرم از 
این موضوع خحوشحال وراضی بود. حالادیگر 
یک‌همیاداشت و کسی اورابسرای اعتیادش 
سرزنش نمی کرد.اوحتی مرابرای مصرف 
| بیشترمواد تشویق می کرد جون‌می‌دانست 
هرچه مصرف من بیشتر شود به او وابسته تر 
خواهم شد.بنابراین دربرابر تمامی اعمالش 
سکوت خواهم کرد. 

مدتی ازاعتیادم گذشت و چون‌هميشه 
دستم خالی بود. رنج می کشیدم و می ترسیدم که اگرروزی 
بدون مواد بمانم بايد چه کنم؟ 

حاضربودم ازهرراهی که شده‌مقداری پول‌بدست 
بیاورم.دیگربرايم مهم نبوداز جه‌راهی.همین که پول 
داشستم. خیالم راحت می شد. خلاصه این که وقتی کسی 
بخواهد سفوط کند. خحودش راه سقوط رابادستهای 
خودش هموار می کند. خود من این را تجربه کرده‌ام زیرا 
برای رسیدن به پول بازن عموی همسرم که می‌دانستم 
سارق است -طرح دوستی و رابطه‌ای نزدیک تر ریختم و 
بعد هم همراه او شدم تا شگردهای سرقت رااز او بیاموزم 
وچون‌شاگردبا استعدادی بودم خیلی زودروی دست 
استاد بلند شدم وبه تمام رمزورازهای سرقتهای مختلف 
از جمله کیف قاپی و سرقت ازمنازل چنان استادشدم که 
بعد از مدت کوتاهی درامد من از درامد شوهرم بیشتر 
شسدبه طوری که اوهم کار و شغل اصلیاش رارها کردو 
همدست ما شد. 

اگرهمه جارس م است که خانواد گی به تفر یح وسفر 
و زیارت بروند. ما خانوادگی به سرقت می رفتیم. وظایف 


هرکس هم مشخص بود. یکی خانه موردنظرراپیدا 
می کر د» خانه‌ای که درخور کارباشد -یعنی جیزی داخلش 
پیدا شود-دوم آنکه صاحب آن برای مدتی که مناسب کار 
ما دی ان ا ا اسان اما ناف یت و 
زمان هم ایام تعطیل بود. وقتی سوژه شناسایی می شد در 
زمان معین و باشگرد خاصوارد منزل می شدیم وپس 
از جمع‌اوری انچه به نظرمان با ارزش بود. با ماشین یکی 
دیگرازاعضای خانواده همسرم-که از قبل منتظرمان 
بود-انجاراترک می کردیم. بعد هم اجناس مسروقه 
رابه مال خر می فروختیم. مال‌خرها اجناس را زیرقیمت 
واقصی از مامی خریدند وما چاره‌ای نداشستیم ج زآنکه 
به‌هرقیمتی که آنهامی گویند. اجن اس رابه آنهابدهيم. 
چون اگرمی خواستیم جنس دزدی را طوردیگری آب 
کنیم» بلافاصله گیر می‌افتاديم. ماهمیشه هراس داشتیم که 
صاحب خانه بر گردد و دستگیر شویم بنابراین هر گز نشد 
که چیز با ارزشی سرقت کنیم تابتوانیم برای هميشه خلاف 
را کن ار بگذاريم. معمولآوسایل برقی را که جلو چشم 
بودند» برمی‌داشتيم و چون آنها ارزش آنچنانی نداشتنده 
همیشه ناچار بودیم که فردا و فرداهای دیگر بازهم سرقت 
کنیم. از پول سرقت نه تنها پس اندازی نداشتیم که حتی گاه 
برای خرج روزانه‌مان هم کسرمی‌آوردیم. به هرحال من 
وهمسرم هر دواعتیاد داشتیم و خر ج عملمان‌هم خیلی 
سنگین بود. مدتی که گذشت به این نتیجه رسیدیم که 
قتا وال در چا ار ار ان اک ي 
روی آوردیم. این کار خیلی بهتر از سرقت از خانه‌هابود. 
چون حداقل اینجا دیگر پول نقد دستمان رامی گرفت و 
کاری به مال خر نداشتیم برای کیف قاپی مکانهای شلوغ 
مثل صف اتوبوس ویاداخل مترو و یااماکن زیارتی بهترین 
که ھا س اعود امان دراب اطع 
متم رکز می کردیم.سوزة دلخواه‌راهم ازنوع لباس پوشیدن 
و سروضع او انتخاب می کردیم. 

اماکاربه‌اینجاختم نشد وپس ازمدتی وارد کار 
طلافروشی‌ها شدیم. این د رآمد بیشستری داشت اما 
حطراتش هم به همان اندازه بیشتر بود. من خودم اولین 
باردریک طلافروشی گیر کردم. آن روز به تنهایی برای 
سرقت رفته بودم» از طلافروش خواستم چند زنجیر طلا 
نشانم بدهد و بعدهم چند قاب انگشتر خواستم همین که 
فروشنده‌برای آوردن قاب انگشترهارفت یکی از زنجیرها 
رابرداشتم و در جیبم انداختم ولی فروشنده خیلی زود 
متوجه شد و در مغازه را که الکترونیکی بود قفل کرد و بعد 
از به دام انداختن من با پلیس تماس گرفت و به این ترتیب 
مثل موش درون تله افتادم. و مابقی قضایاهم که مشخص 
است.آگاهی ودادگاه و صدور حکم حبس شش ماهه و بعد 
هم زندان. تجربه اولین زندان خیلی سخت بو د. از طرفی 
دوری از بچه‌ها و از سوی دیگر آبروریزی و سرشکستگی 
در مقابل تمام انهایی که نمی‌دانستند من با همسرم چه 
کاره‌هستیم. متأسفانه زندان‌برای من عبرت نشد زیرابه 


۱ e 
(درفراز ونشیب زندگی ما ادمهاء همیشه چاه و‎ 
چاله‌هایی هست که با تلنگری. خطر سقوط د رآنهاء‎ 
برایمان و جو د دار د. اما جراهمۀ‌مادرون‌این جاهها سقوط‎ 
نم یکنیم؟! پاسخ واض حاست» چون یک نیر وی با زدارنده‎ 
درونی به اسم ایمان ما راا زآن برحذر می‌دارد. حتی به‎ 
خاط ر انکه چنین تفکری به مغزمان خطو رکرده» بارهاو‎ 


خاطر اعتیادم ناچار به سرقت بودم و زندان هیچ اثر تأدیبی 
ووی 

بعدازازادی‌اززندان‌اعتیادم بیشتر شد در نتیجه 
سرقتهایم بیشتر و بیشتر شد. شش سال ازازدواجم 
می گذشت ومن هرروزدرباتلاقی که حودم‌برای 
خودم درست کرده‌بودم بیشتروبیشترفرو می رفتم. تا 
اینکه‌روزی تصمیم گرفتم به همه چیز پایان دهم. دیگر 
نمی خواستم معتادباشم.دلم نمی خواست تا | خر عمرم 
دزد باقی بمانم. تصمیم گرفتم از همسرم جدا شوم او 
رامسبب همه بدبختیهایم می دانستم. هشت سال با او 
زندگی کرده بودم و دراین مدت جزبدبختی سهم دیگری 
اززند گی نداشتم»اگر چه می دانستم زندگی بعد از طلاق 
هم زند گی راحتی نیست» اما با این حال تصمیمم را گرفته 
بودم و نمی خواستم بیشتر از ان ادامه دهم. 

بعد از کلی دوندگی از شوهرم جداشدم و حضانت 
بچه‌ه اراهم به عهده گرفتم. حالادیگرمی‌دانستم اگر 
خلاف هم می کنم برای خودم و بچه‌هایم است نه یک 
گردن کلفت دیگر. 

حدود شش سال خودم خر ج بچه‌ها رادادم و بدون 
همسرزندگی کردم.دراین مدت دوباردیگر دستگیر شدم. 
بعد از حبس اول» چون آگاهی تصویرمرابه عنوان سارق 
داشت.هميشه مظنون بودم. بنابر این یک روز فقط و فقط 


همه جا رسم است که خانوادگی به 


تفریح و سفر وزیارت می‌روند. اما 
ماخانوادگی به سرقت می‌رفتیم 





چون در منطقه استحفاظی آنها بودم. دستگیر شدم.بعد از 
دستگیری برایم شاکی پیداشد و در نهایت به پرداخت یک 
میلیون و هفتصد هزار تومان محکوم شدم. 

نمی‌دانم شاید همین مسائل باعث شد به ازدواج 
فک رکنم خودم دیگر خسته شده بودم» بچه‌ها بد تر از من. 
امیدم این بود که اگر ازدواج کنم و سایه یک مردبالای سرم 
باشد اعتیاد و سرقت راهم ترک خواهم کرد. 

شوهردومم‌همسایه‌مان بود.بامادرش دوست بودم. 
شرایط مرامی‌دانست و با همه اينها قبول کرد ازدواج کنیم. 
من شرط گذاشتم که بچه‌دارنشویم و بچه‌هایم رانزد خودم 
نگه‌دارم. قبول کرد. راننده‌بودودر خط شوش افسریه 
کار می کرد. درامدش خوب بود و می‌توانست مارااداره 
کند.مدتی بعد از ازدواج ما پدرم به رحمت خدارفت. 
تنهابرادرم به علت ناراحتی قلبی در گذشست. مادرم از غم 
آنهاء یک چش مش راازدست داد وزمين گیرشد ناجار به 
ایران آمد تاباماباشد.زندگی آرامی داشتیم.ولی‌هنوزمعتاد 
بودم. گاه و بیگاه سرقت می کردم. بچه‌هايم که می‌دانستند 
چه می کنم. خیلی ناراحت بودند» شوهرم مدام نصیحتم 
می ردک رای کار ساره تاه می کر 


بارهاخودرامحاکمه م یکنیم و حتی برای خود حکم هم 
صادر م یکنیم. اف راد نفس پرست به راحتی خود راد راین 
چالش‌هارهام یکنند وبه‌ه رکاری تن در می‌دهند.افراد 
متزلزل هرشب توبه م یکنند وهر روز توبه می‌شکنند و هر 
لحظه اسیر و سوسه‌ای می شوند تابه تمنیات درونی خود 
جامه عمل رشان 

من حرفها ی این زن راشنیدم. اما تصو راینکه بعد از 


توبة گرگ مرگ است؟ برای من هم گویا تادم مرگ این 
تعقیب و گریز ادامه دارد. 

ا درا برد ا عم ری 
اتکی اا و ررر دوا را کم وان تا 
پیدا کردند و همه ما بازداشت و روانه زندان شدیم. 

کمی بعد مادرو دو دختر کوچکترم ازاد شدند اما 
من وهمسرم ودختربز رگم رانگه داشستند.باور کنید اگر 
می‌دانستم یک روزبه خحاطر کارهای من دخترم بی گناه 
بسقالاسی اعتوهر کنیی رف دمآ رت ز 
صدحیف که سیلی روز گار بد موقعی به گوشم نشست. 

چند روز قبل خبر آوردند یکی از خواهرانم هنگام 
زایمان فوت کرده است. حالادیگر مادر و بچه‌های من 
هیچ کس راندارند. خواهر دیگرم که سوریه است و از این 
ماجراهابی اطلاع است.غم آنها از یک طرف وغصۀ دخترم 
و ا 
دیگر مرااز پادر خواهد اورد. 

گاهی وقت غذاء بغض می‌کنم و چیزی کی ا 
نمی‌رودزیرانمی‌دانم بچه‌ها و مادرم بیرون از زندان بدون 
ما چگونه زندگی می کنند؟ 

اینجا فرصت خوبی است برای فکر کردن به گذشته. 
به لحظاتی فکر می کنم که وقتی پول هنگفتی راا زکسی 
می زدم» چه حس و حالی داشتم.| گرچه می دانستم صاحب 
بول فرافر ین می کند.امالذت دود کردن‌وبه‌هوادادن 
آنهمه پول آنقدر برایم شیرین بود که به این مسائل فکر 
نمی کردم البته پول ‌دزدی بر کت نداردووقتی که فردااز 
راه می‌رسید باز هم من محتاج بودم و نیازمند. هربار هم 
که سرقت می کردم با خودم می گفتم‌این آخرین باراست 
اما دوباره روز از نو روزی از نو. 

ام این بار دیگر موضوع فرق می کند تا امروز هر کاری 
می کردم فقط پای خودم در میان بو د اما حالا خانواده‌ام را 
هم درگیر کرده‌ام. پای دخترانم -که دم بخت هستند -به 
زندان باز شد و این برای من خیلی گران تمام شد. مادر 
بیچاره‌ام رابه زندان کشاندم. شوهرم را که فقط برای رضای 
حدامرابه‌همسری گرفت» به دردسر انداحتم حالادیگر 
عزمم راجزم کرده‌ام تا توبه کنم و پاک شوم.اگرباز هم 
فرصتی برای زند کی داشسته باشم» می خواهم پاک باشم و 
پاک بمانم. دیگر نمی توانم ملامت فرزندانم را تحمل کنم. 
یکی از دخترهایم به حاطر من ناراحتی معده گرفته ووقتی 
به زندان امد معده‌اش خونریزی کرد. ایابرای‌مادن جیزی 
از این بدتر هم هست؟ 

نمی‌دانم سرنوشت مرابه کجا خواهد کشاند اما تصمیم 
دارم بعد از آزادی دست مادر و دخترهایم رابگیرم و برویم 
سوریه پیش تنها خواهرم و آنجا دور از سرقت و اعتیاد 
زندگی تازه‌ای راشروع کیم حاضرم گدایی کنم و سارق 
نباشم. البته اینجا عروسک‌سازی و خیاطی باد گرفته‌ام 
شاید بعد از این به جای مواد سوزن و نخ و قیچی و به جای 
کیف دیگران عروسک به دست بگیرم. 


سالها بتواند خود راا ز قید و بند رها کند و سالم زندگی 
کردن راتجربه کند. در حد یک رویاست مگ رآنکه پشت 
این تصمیم اراده وایمانی باشد که درب راب همه خواهشهای 
او مثل سد. مقاوم باشد وبا یستد واو رااز تما م کج راهه‌هاو 
بیراهه‌ها دو رکند. اميد وار یم اونه فقط به خاطر خودش. که 
به خاطر د خت ر انش این اراده وایمان راد ر خو د بو جو د اورد 
و تقویت کند و بعد از این زندگی سالمی را تجربه کند.) 
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اگ مر کت در کار زود ھر گ اخلاق در زند گی وار د نمی شد 
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لوح گور 
نه در رفتن حرکت بود 
نه در ماندن سکونی 
شاخه‌ها را از ريشه جدایی نبود 
و باد سخن‌چین 
بابرگها رازی چنان نگفت 
که شاید 
دوشیزة عشق من مادری بیگانه است 
و ستارة پر شتاب 
در گذرگاهی مأيوس 
برمداری جاودانه می گردد 

احمد شاملو 
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زار کر م ۳ ۳۱ 


نمونه شعر کلاسیک 
دل 
8 ظه از بادت جدا دل 
زهی دل» آفرین دل» مرحبا دل 
درون سینه آهی هم ندارد 
ستمکس دل ا ادل کدادل 
به نازی گردنش رابسته زلفت 
فقیر و عاجزوبی‌دست و پادل 
بشد خاک و زکویت بر نخیزد 
زهی ثابت قدم دل با وفا دل 
ز دستش یک دم اسایش ندارم 
نمی‌دانم چه باید کرد با دل 
هزاران بار منعش کردم از عشق 
مگر بر گشت از راه خطادل؟ 
به چشمانت مرا دل مبتلا کرد 
فلاکت دل» مصیبت دل. بلا دل 
تدلاهوتی»زدلنالی.دل از تو 
حیا کن, یا تو ساکت باش ادل 
ابوالقاسم لاهوتی 


مادر 


غم من هر چی که باشه تو برام سنگ صبوری 


توی تنهایی قلبم واسه من راه عبوری 


تو همون ابر بهاری که ازون میباره بارون 


رحمت پاک خدایی, واسه من یک گنج قارون 


نوی شهر بی ترحم یار خوب و هم زیونی 


شعر چشمان قشنگت بهترین شعرهای دنیاست 


مثل یک دریای نوره» توی چشمای تو پیداست 


وی تال درک ترپ بر ده 


بهترین سوغات شهره وقتی میره توی شب" ۱ 
محمود مر تضوی -اصفهان 


کوچه باع 
ای کاش من هم آسمان زیر پرم بود 
راهی به باغ سبز سایه پرورم بود 
بر قلة کوه بلندی می‌نشستم _ 
هر صبح تاج افتابی بر سرم بود 
گاهی کنار برکه‌ای بودم پر از قو 
گاهی بنفشه یاس» زنبق در برم بود 
می‌رفتم از باغی به باغی» صبح تا شب 
شوق تر گل گشتن و بر گ و برم بود 
روزم به گلگشت و شبم در خلوتی سبز 
بر فرشی از لاله و ریحان بسترم بود 
پر می گرفتم هر سحر مثل کبوتر 
صحراو کوه و دشت و دره منظرم بود 
مست از شمیم وحشی گل‌های کوهی 
در سرهوای نر گس و نیلوفرم بود 
مثل قناری در کنار یک شقایق 
آوازهای روشن و تردو ترم بود 
پر می زدم با فوح مرغان مهاجر 
راهی به باغ و کوچه باغی دیگرم بود! 
محمد رحیمی -رامهرمز 


pew 
وقتی که رفتی باد و باران سهم من شد‎ 
گلدان خالی کنج ایوان سهم من شد‎ 
وقتی که رفتی بی‌قرار از رفتن تو‎ 
هی استخاره فال و دیوان سهم من شد‎ 
این نیمه پر مال تو عیبی ندارد‎ 
آن نیمة خالی ليوان سهم من شد‎ 
از مذهب و دین خدا دم می‌زدم هی‎ 
اما در اینجا سیب شیطان سهم من شد‎ 
ازاین بهاری هم که رفت خیری ندیدم‎ 
آری فقط فصل زمستان سهم من شد‎ 
صفورا رحیمی -شاندرمن‎ 





دو شعر از فرشاد ندیمی -فیروز کوه 


چه مه 


هزار صرّه ز مهتاب روشن پاییز 


هزار مد یحه 

هر انجه مژده دیدار و 
عشق و 

بیداری‌ست 

طراوت لبخند «آبشن» 
بوی کندر و عود 


ضمیر روشن آواز «حبله رود ۱» 

صمیم چشمه سیما بگون «اوتره جار ۲) 
تبرک خاک عزیز گندمزار 

نثار مقدمت ای نورسیده بهار 

ایشن اویش در گویش محلی 

«حلهرو ده رود خانه‌ای که از شهر فر وز کو ه 


درد 
٩‏ و نره جار» نام حشمهی و حو الی 
شروک ه. 

استخاره 
دستهای خو آهشت 
به سیب نقره‌ای ماه 
اشاره می کند 
می‌روی و دور می‌شوی 
دوریت تمام اسمان این شب غریب را 
را و ی 
دچار تو کنون 
فکر جاره می کند 
ازم قت یر سا ملگ است 
جزیرنده‌ای که بر فراز شاخه 
و 
| ستخاره می کند 

حادنه عشق 


ا 
ازعشق -همین گنج تفیسم بنویسم نوشتم 
می خحواستم از حادثه عشق بگویم که نگفتم 
می خواستم از صورت خیسم بنویسم. ننوشتم 
در عاشقی و عاشفی و عاشقی و عاشفی و عشق 
از این دل همواره حریصم بنویسم. ننوشتم 
می خحواستم از حاطره عاشقی و دربدری‌هام 
بسیار فراوان بنویسم. بنویسم ننوشتم 
هرچند «افق»! یک غزل ناب سرودم ولی این بار 
می خواستم از طبع خسیسم بنویسم. ننوشتم 


یوسف شير دژم فسا 





انه ای اد 
جوا لای ایی 
5 ایمان محرر -چالوس 
در نامه دوم بیشتر درباره خودتان بنویسید. 
افق 
همانجایی که در منتهای دیدرس 
دریا و آسمان به هم رسیدند 
E‏ 
به نو می‌رسم... 
و این البته پایان نییست 
آغازی دیگر است 
س ارزو جهان پیما -جویم لارستان 
ایراد کار شما این است که زیاد شعر می‌نویسید 
کمی مطالعه و تمرین کنید و بعد از غربال بعضی 
از آثارتان رابرایم بفرستید. 





** مریم رحمانی -شهر کرد 

شعری که فرستاده‌اید خوب و قابل قبول است؛ 
۱ 
به: 

شنیده‌ام زدل که گاه 

دلش برای دیدن تو تنگ می‌شود 

و دیده‌ام که چشم من 

به نیمه شب چه رنگ رنگ می‌شود 

شنیده‌ام که زندگی 

برای دوست داشتنت هزار ارزو کنل 

و توقبول کن که آرزو 

به زیر پرده‌های اشک من 

عجب قشنگ می شود 


عباس کرمی -تبریز 

استعاره و تمثیل و امثالهم در مبحث صناعات 
اد می کعاله بنا این تایا نه کامهایی گەدر 
این زمینه نوشته شده از جمله کتاب «صناعات 
ادبی» مرحوم جلال همایی مراجعه کنید. 


i‏ روفیا ملکیان - کرج 
بله» فروغ فرخزاد غزل و مثنوی هم سروده 


الست 





شهره آقایی -سبزوار 

روشن با کلماتی چون جوشن و گلشن فافیه 
ی 

#احمد عباسی -تهران 

وزن‌ رباعی براساس جمله معروف «لاحول ولا 
قو الا بالله» است. 











ترانه 
چه ساعتهای تاریکی را که 
پشت سر نمی گذارم 
چه دفیقه‌های تلخی را 
چه سکوتهایی را 
اه... 
کسی چه می‌داند 
از چشمم 
که به رنگ دریا 
و به رنگ گنجشک است 
و از دستم 
و از گامهایم 
که پر از 
ترانه‌های کو چه است 
منوچهر آتشک -رشت 


رویا 
روياهايم را 
از خودم پنهان می کنم 
آرزوهایم را 
می‌دهم به گل یاس 
و انديشه‌هايم رامی‌سپارم به زمین 
را هی سوم 
آزاد می‌شوم 


مثل سرو 
اما از «سر گلدسته سرو) 
_محال است از خودت فرار کنی! 


محمد آزادی -تهران 


کبوتر 
رنگ ناب چشمانت 
به وسعت آشفتگی دلم 
ا الت 
یک رویای شیرین 
لحظاتی که 
مرا به حریم خدا می‌کشاند 
و ميان گلدسته‌ها 
کبوتر می‌نشاند 
فرشته عموزاده - تهران 


ین ۸۸ 4۵ امات کی 


دجدان 


مه 


دا 


ى 


د اخلاقی ر١‏ تنهاخد 


۱ 


داد گ ممکی است به مار زان 


۰ 


دداسته داشد 


جوز ف باتار 





د اسنا 


بانوی فانوس به دست: 


خداوند به من الهام کرد که مداواگربیمارانباشم 


ر بحانه بری احمدی 2111118] 1211۱65 


پرستاران بیشتر ین اوقات خو د رابا بیما ران میگذ رانند .آنهابه عنوان اولین نیر وهای د رگیر بیشتری نآسیب 
هاء گزندها و ب رخو ردها را به جان میخرند. یکی از مهمتر ین وظایف آنان روحیه دادن به بیماران و داشستن 
رو یگشاده میباشد. در این مقاله قصد دار یم درباره پرستاری فداکار سخن به میان آوریم. او از آسودگی و 
راحتی خود گذشت تا در بدترین شرایط جنگی به نجات حان آسیب دی دگان و مجر وحان بپردازد. او کسی 
نبود جز «فلو رانس نایتینگل» که «فرشته فانوس به دست» لقب گرفته بو د. او پس از پایان جنگ نیز خدماتش 
را ادامه داد و به همین دلیل «بنیانگذار علم پرستاری) در جهان نام گرفت... 

اکنون به گوشه ای از زندگی پر فراز و نشیب این زن فداکار می پردازيم. 





کود کی بک اشر افز اده 


وی‌در ۱۲می‌ سال ۰ در فلورانس ایتالیا چشم 
به جهان گشود. پدرش «ویلیام ادوارد شور» یکی از 
اعضای اشرافزاد گان دربار به شمار میرفت. فلورانس 
کوک در یک خانه بزرگ وراحت دوران کودکی 
خود را گذراند. از کودکی به او الهاماتی میشد. در نامه 
های محرمانه ای که از اویافت شد اظهار داشت که:«از 
کودکی برای خدمت به بیماران و بی پناهان الهاماتی 
از سوی خداوند به قلبم می رسید.»)اوهر گز دررشته 
پرستاری به تحصیل نپرداخت. اما علافه زیادی به مداوا 
و معالجه بیماران داشت. این دختر ثروتمند بر عکس 
دیگر دختران مرفه» مغرورو خودیسند نبود. دوست 
داشت همه ی ثروتش راخ رج بیماران و فقیران کند. به 
هر کجا که میرفت از بیمارستان‌های انجا دیدن میکرد. 
متاسفانه در آن زم ان وضعیت بیمارستانها و مراکز 
درمانی مناسب نبود. معمولا بیمارستان ها را در بدترین 
فضا و مکان بنا میکردند. فلورانس همیشه به این مسئله 
ریک ا ای امد ی رز 
آفتابگیر باشد.م رگ ومیرنیز کمتراست.درآن‌دوران 
بیمارستان ها دروازه های هدایت کننده زنان و مردان 
به مسوی م رگ بودند. لذافلورانس بامسئولین مربوطه 


ب 
اطلاعات کک Vol p2‏ 








اکنون ساخت بیمارستانها بر 
طبق بیمارستان های «فلورانس 
نایتینگل» انجام می شود 


بحث های زیادی در زمینه بهداشت مراکز درمانی کرد. 
حتی پیشنهاد پرداخت مبلغ هنگفتی پول داد تاوضع 
بیمارستان‌های لندن بهترشود. او قبل ازاینکه وارد 
کار خدمات بهداشتی و درمانی شود به خواندن رشته 
ادبیات مشغول بود. در سال ۱۸۵۱ به صو معه حواهران 
روحانی رفت ود رآنجاهمراه خواهران‌روحانی به 
کارهای ایثار گرانه پرداخت و در بیمارستان هابه عنوان 
پرستارمشغولبه کارشد.اودرباره آن دوران چنین 
نوشته است:«وضعیت بهداشت اسف با راست و 
بیمارستان‌هادربدترین قسمت ساختمان‌قر اردارند.) 
بعد از پایان دوران کار در صومعه ۲۰سال داشت که 
تصمیم گرفت بیمارستان کو چکی در لندن‌دایر کند. به 
همین دلیل والدینش رامتقاعد کرد که اجازه دهند او در 
بیمارستان شبانه روزی کار کند و همچنین قسمتی از 
دارایی خودرابه‌این کاراخحتصاص دهد.اودرنامه‌هایش 
به والدین خودمینوشت: 
امن تشنه خدمت به مردم 
بی پناه‌وبیمارهستم.از 
ابنکه اجازه داده‌اید راه 
تس خود راپیدا کنم و 
دراین حیطه قدم بگذارم 
تشکر می کنم.» درهمان 
دوران یک بیماری شبیه 
آبله به صورت اپیدمی 
درآمده بود. او به یاری 
بیماران شتافت و بیماران 
رام داوامی کردو تسلی 
می داد. 
آغاز جنگ های کر یمه 
در سال ۱۸۵۳ جنگ 
میان ترکیه و روسیه آغاز 





شد. از سویی فرانسه و انگلیس به باری تر که شتافتند 
وسربازان خودرابه جنگ اعزام کردن د.دران زمان 
تیترروزنامه‌ه ای تایمزلندن خبراز جنگ و توصیف 
دراین گزارش ها آمده بود که تنها ۰ پرستار در جبهه 
هامشغول بکار هستند. بیمارستانی وجودندارد حتی 
کار شد و نزد وزیر جنگ انگلیس رفت و ازاو خواست 
بود که‌باشجاعت تمام تااعماق خاک ترکیه پانهاد 
وبهیاری بیماران ومجروحان شتافت.اوهمراه ۳۶ 
پرستار زن و مقداری دارو وتجهیزات پزشکی انگلیس 
راترک کرد.وقتی پابه حط مقدم جنگ گذاشت مشاهده 
کرد که اوضاع وحشتناکتر از گزارش های بیان شده از 
روزنامه ها است. عدم بهداشت. سهل انگاری در امور 
بیماران» کاغذ بازی مسئولین ارتش و نبودن امکانات و 
وسایل پزشکی به خوبی حس میشد. فلورانس باعزمی 
صحرایی بز ر گی تر تیب داد که دارای نور کافی»عاری 
از هرگونه الود گی» موش ودیگر موجودات موذی بود. 
او بااقدامات و کار شبانه روزی خود توانایی وقدرت 
جسمانی اش راکم کم از دست داداماباز هم مقاومت 
میکرد. او شب هابافانو سی کو چک میان راهروهاواتاق 
های مجر و حان آهسته راه میرفت. سربازان با دیدن او 
احساس آرامش میکردند. برای سربازان نامه مینوشت. 
احبارج نگ رابیان میکرد وبطور کلی همدم مهربان و 
فداکاری برای مجروحان جنگی بو د. اوبالباسی بلندو 
رودامنی آراستهلبه‌دوزی شده و گیسوان بسته بسیار 
مرتب بود یک روسری سفید نیزپشت سرش میبست 
میگساری بردارند اتاقی برای مطالعه و بازی های سالم 
برای سربازان ترتیب داد. 


بقبه در صفحه ۶۵ 





لطا نب 
لعنت بر شیطان 
در کارخانه ای در یک منطقه تاسیساتی» هنگامی که زنگ پار به صدا درمی امد همه 
کار گرها در کنار هم می‌نشستند و نهار می خوردند. 
یکی از کار گرهاهمواره‌با یکنواختی تعجب‌آوری بسته نهارش راباز می کرد و شروع 
به اعتراض می کرد: 


او عادت داشت هر روز بدون استثناء از ساندویچ کالباس شکایت کند و این کار را 


همواره بدون هیچ تغییری در رفتارش تکرار می کرد! 

هفته‌ها گذشت... کم کم سایر کارگرها از رفتار او به ستوه آمدند! 

سرانجام یکی از کارگرها به زبان آمد و گفت: 

-لعنت بر شیطان!ا گر تااین اندازه‌از ساندویچ کالباس متنفری, چرابه همسرت نمی گویی 
یک ساندویچ دیگر برایت درست کند؟! 
می کنم !! 
CE‏ 

ما خود. ساندویچ‌های زند گیمان رادرست می‌کنیم! 

اگر از کیفیت آن ناراضی هستید به جای مقصر شمردن سرنوشتتان, تصمیم قاطع بگیرید 
و آن را آنطور که می‌خواهید بسازید و از آن لذت ببرید. 
جون نیک نظر کرد پر خویش در آن دید گفتا ز که نالیم که از ماست که پر ماست 


+ مه 


روزی یک مرد ثرو تمند پسربجچه کوچکش رابه روستابرد تابه اونشان دهد مردمی 
کهدر آنجازند گی می کنند. چقدر فقیرهستند. آن‌دو یک شبانه‌روزدر خانه محقر یک 
ری ای ماد در ادا کش ,ی اباب رم دا سر سا رت در 
مورد مسافر تمان چه بود؟ 

پسر پاسخ داد: عالی بود پدر! 

پدر پرسید آیا به زندگی آنها توجه کردی؟ 

پسر پاسخ داد: بله پدر! و پدر پرسید: چه چیزی از این سفر یاد گرفتی؟ 

فهمیدم که ما در خانه یک سگ داریم و آنها چهار تا. مادر حیاط مان یک فواره داریم و آنها 
رودخانه‌ای دارند که نهایت ندارد. ما در حياط مان فانوسهای تزیینی داریم و آنها ستارگان را 
دارند. حياط ما به دیوارهایش محدود می‌شود اما باغ آنها بی‌انتهاست! 

با شنیدن حرفهای پسر زبان مرد بند آمده بود. 

یک حکایت جالب از اینشتین 

اینشتین برای رفتن بهسخنرانی‌هاو تدریس دردانشگاه از راننده‌مورد اطمینان خود کمک 
می گرفت. راننده وی نه تنها اتومبیل اوراهدایت می کرد بلکه همیشه در طول سخنرانی‌ها 
در میان شسنوند گان حضورداشت به طوری که به مباحث اینشتین تسلط بیدا کرده‌بودایک 
روزاینشستین درحالی که درراه‌دانشگاه بود با صدای بلند گفت که خیلی احساس خستگی 
می کند؟ 

را E‏ 
ES‏ دا E‏ 
رانمی‌شناخت و طبعا نمی توانستند او را از راننده اصلی تشخیص دهند. اینشتین قبول کرد 
امادر مورداینکه| گریس ازس خنرانی سوالات سختی ازوی CEC‏ 
در دا 9 

به هر حال سخنرانی راننده به نحوی عالی انجام شد ولی تصوراینش تین درست از اب 
د رآمد. دانشجویان در پایان سخنرانی شروع به مطرح کردن‌سوالات خود کردند. دراین 
حین راننده‌باهوش گفت:سوالات به قدری ساده‌هستند که حتی راننده‌من نیز می تواند به 
بحدی که باعث شگفتی حضار شدا! 
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شماره ارسال ناب پیامک ها ۰۹۳۶۶۶۱۳۱۰۳ 
نازنینم» خویم! 
واژه بعنی دیوار خشک. سخت. بی‌عار! 
کاش می شد که ز جنس نگهت حرف زنم. رنگی و پاک 
چونان فصل بهار مثل پروانه و شمع. جنس جان سو ختنی 
ساده و بی نقش ونگار روح اما بیدار! کاش حرفی ز همین 
جنس میان من و تو جان گیرد. تا دل از عشق «تو» فرمان 
گیرد غیر از این فانی و فانی همه «هیچ» ۱ 
ساسا 
×شماس خراسانی: کسی گفت. روزی جهان ویران 
می‌شودا از بیخ» گفتم: اما آن روز من باز هم می توانم سیبی 
رالمس کنم. باد را بخندم؛ گریه کن چرا که انسانم 


ستاره دنباله‌دار 
و ا 
رنگین کمان 
×شب برای چیدن ستاره‌های قلبت خواهم آمد. بیدار 
باش من باسبدی پراز بوسه می‌آیم.و آنراقبل از چیدن 
روی گونه‌هابست ی کرم بای خوب‌من درت 


حسات داریم! 


دارم الهام شيخ | لاسلامی 
× صدهزاران گل سرخ تقدیم باغبانی که مرا از خویش 
جدا کرد شکوفه سیب 
×عشق برای همیشه از زیبایی می هراسدء بالین و جود 
زیبایی برای همیشه توسط عشق دنبال خواهد شد 
محسن ذوالفقاری 


«نگاهم کن که من محتاج آن چشمان دلتنگم بگو با من 
که من بی تو به یک دنا شقایق دل نمی‌بندم 

نرگس دارابی 
× دونارک:اگر دارای قلب مهربان نباشیم هر گز نمی توانیم 
عادل باشیم بهناز عجم اکرامی -شاهرود 
× زیباترین سلام دنیا طلوع خورشید است انرابدون 
غروبش تقدیم به تو می‌کنم زهرا مترجهی 
× جرا بعضی هانمی خواهند درک کنند که هر کسی ارزش 
دیدن ندارد پاییز 
× آلبرت کامو: به دست آوردن خوشبختی بزرگترین فتح 
زندگی است M.Z‏ 
یھ ایور کین اا ایت کهبه کی که نو وا 
راستگو می‌داند دروغ بگویی! باس کوچک 


× حاصل عشق گل سرخ به باه مرگ و پرپر شدن است! 
فاطمه کاویانی 


آمروزرابرای نهایت احساس به عزیزانت غنیمت شم 
ادو اسان باکت ماع نایدا فرشتد 
«دوست داشتن بهترین شکل مالکیت است و مالکیت 
بهترین شکل دوست داشتن مهدی نوبخت 
× زیر ترانه باران, چه آسوده خاطر بی چتر می‌روی و 
من منتظر مثل همیشه مثل هر لحظه که اشکهای سرتحم 
گونه‌هايم را می‌سوزاند باز منتظرم در باران 


مردابی از شیراز 
شاید دور شاید نزدیک فاصله‌ای نیست بین قلب‌هاپی 
که برای هم می تبد حسین پنبه کار جویباری 


میدانی زیباترین خط منحنی دنا کدام است؟ لبخندی که 
بی‌اراده روی لبهای یک عاشق نقش می‌بندد تا در نهایت 
ا ت نز ملیحه -ف 


رطلای ت ون ساره ۳۳۳۷ 


گر تا بحال نتونستی به خونه خدا بری در خونه دلت‌رو 


باز کن تا «او»ن بیاد خاکستری 
7 «آن‌گاه که موقعیت خیانت فراهم شود مردازنامرد 
شناخته شود غفار فرمانی 
اما بودیم و هفت سین که امسال شش من سین داشت! خون 
سبزی حضور تو در خانه نبود غزاله 
از با تو بودن برايم عادتی ساختی که هرگز بی تو بودن را 
e‏ ات ی 


e. o f 


ان تاش 
اینطور نوشت: هر گلی هم باشی چه شقایق! چه گل 
پیچک و یاس زندگی یک رویاست خواب هم در گرو 
خاطره‌ها» خاطره در گرو فاصله‌هاست و فاصله تلخ‌ترین 


خاطره‌ها! تنها -درود 

×دلمو نذر تو کردم تا بدونی یک آسمون ستاره نیازمی 
زوبا 

۷(هميشه گل کر شت آدم‌رو کو چیک می کنه. 


چون اگر قراربه کو چیک شدن بود خدااینقدربزرگ 
نبود صدای سکوت 
تقدیم به آنکه دوری‌اش غم. خان هاش قلبم و 
فراموشی‌اش هنگام نبودن من است جیرجیرک 
ما مت ای و سیر 


راتس کی ور تسه 
لحظه‌ها به یاد توست نارسیس 


مشب ت و اس مون یه ستاره‌واسه حودت انتخاب کن» 
یکی هم واسه من نیازی به بزرگ و پرنور بودنش نیست! 
نزدیک ستاره تو باشه کافیه! فر 
× گنجشک به خدا گفت: لانه کوچکی داشتم آرامگاه 
خستگیم سرپناه بی کسیم بود» توفان تو آن راازمن گرفت. 
کجای دنیای تو را گرفته بودم؟! خدا گفت:ماری درراه 
کند آنگاه تو از کمین مار پر گشودی!! 


نسرین رسولی فر 
نابات است مهرناز 


× کاش در کتاب قطور رفاقت سطری باشیم ماندنی نه 
حاشیه‌ای از یاد رفتنی صبا مهربانی‌فر 
در دفتر عشقم نوشتم بابا نان داد. بدون آنکه بدانم آن را 
با چه زحمتی به دست اورده است 

محمد ابراهیم گرجی 
× اخحرین تماشایت را پلک نخواهم زد مبادا تصویر تو در 
داریوش زواره‌ای 
× بر مااسالی گذشت وبرزمین گردشی و برروزگار 
کا ئی اسا که ان کار ف ا ده کے و این رهی 
آید به ادي سما 


چشمانم آواره شود 


× آرزویم اینست دیدن اوج غرورت در صبح و رسیدن به 
همه رویایت. من دعا خواهم کرد روزهایت پرنور شب 
تو مهتابی دل تو صادق و صاف. رنگ باران باشد 

شهاب 
× بعد از غروب یک ستاره به گل آفتابگردون چشمک زد 
گل آفتابگردون سرش را پایین انداخت و گفت هنوز به 
خورشید وفا دارد آراد 
× زندگی رانفسی ارزش غم خوردن نیست و دلم بس 
تنگ است. بی خیالی» سپر هر درد است. باز هم می خندم 
آنقدر می‌خندم که غم از روی رود اسر دل 





× یک قلب پاک از تمام معابد جهان زیباتر است 
عاطفه روحی 
× دلم گرفته از این روزهای تنهایی دراین حياط خحلوت 
خموش رویایی .دریغ! درد دلم را کسی نمی‌فهمد. 
حزیده‌ام به گوشه این تاب دنیایی سفیر غم 
× دانش انتخاب عقل است نصرت‌الله روشنی 
× حداوند بی‌نهایت است.اما به قدر نیاز تو فرودمی‌آید. 
به قدر آرزوی تو گسترده می‌شسود و به قدرایمان تو 
کار گشاست علی نبهانی 
× میدونی چراوقتی آدم بزرگ می‌شه‌با خود کار می‌نویسه؟ 
چون باید یاد بگیره هر اشتباهی‌رو نميشه پاک کرد 
زینت قنبری کوهین 
« چقدر سخته گل آرزوهاتو توی باغ دیگری ببینی و 
هزار بار تو خودت بشکنی اون وقت آروم زیر لب بگی 
گل من باغچه‌ی نو مبارک! دلینا شهیدی -بانه 
× کاش تار بودم تا آهنگ دوست داشتن را برایت بنوازم. 
کاش خار بودم تاچشم دشمنانت را کور کنم. کاش گل 
بودم تاو جود ناچیزم راتقدیمت کنم. افسوس نه خارم نه 
تار نه گلم هر چه هستم دوستت دارم. بی بی باران 
× در این دنیای وانفسادراین جمعی که خوبانش همه 
رفتند و نیکانش همه ویران شده کاشانه‌هاشان. به دنبال 
چە می گردی؟ صفا یا مهر؟ محبت یا کمی مردی؟ مگرد 
ای دوست! که گشتند دیگران اما نیافتند این چنین چیزی 
دز ان دنبای شک ناصر دیلمی 
× نازنینم تو بخند و نذر گل نرگس صلواتی بفرست 
حسین جمالی پشتستاری 
× دریای توفانی ناخدای لابق می‌سازد. پس همیشه 
ممنون لحظه‌های سخت زند گی باش 
× پنجره را بگشاییم بگذاريم که احساس هوایی بخورد 
پرنده مهاجر 
× ای کاش زبان تنها راه فریاد زدن دوستت دارم نبود 
تقدیم به همه بی‌زبانها -نکار گرجی 
× سافه شکستن قانون توفان است تو شبنم باش و 


سمبه آزاد 


نوازش کن دریا امید 
× مولان ا: در دنیا همه دلتنگی‌ها از دل نهادگی بر این عالم 
است اکسیر 


× وقتی به چیزی که ارزوت بود می‌رسی تازه می‌فهمی 
ارزوش از بودنش زیباتره انتظار 
× چنانت دوست می دارم که گر روزی فراق افتد. ز من 
دوری توانی کرد و من این غم رانمی تابم ویدا دارابی 
× بز ر گترین درددنیا این است که حس کنی پناه لحظه‌هات 
پناهگاه دیگری دارد. مرینا 
× شهید آوینی: حر کت خون در رگهای زند گی شیرین 
نگو شیرین تر بگو بسیار بسیار بسیار شیرین تر 
اا وقتی دلت تنگ شد برو بالای کوهی بلند و فریاد بزن 
هنوز اميد هست بعد می‌شنوی که «هست هست) 

رضا جمالی 
نایلئون: ناامیدی نحستین گامی است که شخص به 
سوی گور برمی‌دارد. زینب قبادی 
× پس از سالها درس خواندن دریافتم که اب در صد در جه 
در دمای اتاق هم به جوش می‌آید. محمدابر اهیم گرجی 


هد ول آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله را 





طراح حدولها: داود باز خو پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند روزهای پنجشنبه از صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
4 + سس ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۸۵۸ و یا با برای جداول سود و کو و کاکورو نیز انفر به قید قرعه انتخاب و 
ار ر فاس شماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. به هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 
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با موش فود تلففار پرواط .. سک 
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۰ ۱ 
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بازی با چوب کبریت! 
با۱۸ چوب کبریت. 
خانه به شکا فلت 


AA 
AXR 








ساخته‌ايم. آیا می‌توانید 


با برداشتن سه چوب 
یت. کاری کید 


باقی بماند؟ 


(دینو» می‌ خواهد با بریدن چند 
۱ تکه‌جوب آتشم روس کند اما 


راه را پیدا کنید! 


اره‌اش را گم کرده است. 

ایامی توانید بهاو کمک کنید تا 
پس از پیمودن مسیری که جهت آن‌با 
علامت پیکان مشخص شده خود را 
به اره‌اش بر ساند؟ 





" ۱ ِ آي ا‎ ttt 
SESS ود‎ ES ماوت‎ ۱ ۲ a 
به یکدیگر وصل کنید تابا کامل شدن چهره دلقک. شکل جالبی‎ ٩۰ ر همم میم نقطه‌ها را از شماره ۱ تا‎ 
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سه بازیکن فوتبال به نامهای «استنلی»۰ « گوردن» و «بابی» هر سه از 
ازیکنان محبوب یک تیم محلیانگلستان هستند. یکی از آنهامهاجم است و 
در خط حمله کار می کند. دومی مدافع است و سومی هم دروازه‌بان می‌باشد. 
این اطلاعات را در مورد آنها دراختیارتان می گذاریم: 
- دروازه‌بان که از بقیه کوتاهتر است. هنوز ازدواج نکرده و مجرد می‌باشد. 
-«گوردن» که پدرزن«استنلی» است قدش بلندترازان کسی است که در 
خط دفاع کر رح 
آیاب‌ااین اطلاعات می توانید بگویید کدام یک از آنهادر چه پستی انجام 
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کشتی دزدان 
دربابی با (۱۰) 
اختلاف! 

این دو تصویر که 
از کشتی دزدان دریایی 
نهیه شده هر چند در 
کاو اول کال سوه 
و 
۰موردباهم اختلاف 
ر ای ا 
تفاوتهارا پیدا کرده 


علامت بزنید؟ 


ھیچکیس نمی داند. 


مه 


نادد 


هو گی که از او چون دب : 


ش 


(۵ 


دانکار هی گ 1 ند. در 


حقبقت ار مقا بر 


۰ 


گت داد 


ی اط 


زیرنظر: جعفر گودرزی 





×( رامتیسن خدایناهی مسینمای ایسران راجگونه 
ارزیابی می کند؟ 

۲ سینمای ایران یک سینمای داخحلی صرف 
است. شماوقتی یک کالایی را تولید می کنید. زمانی 
می‌توانید به سود مالی و معنوی برسید که این تولید 
درحد استانداردهای جهانی و حرفی برای گفتن 
داشته باشد. سینمایی که نتواند در جهان و برای اکران 
جهانی عرضه شود چقدر می شود حرف جهانی داشته 
باشد. به عنوان مثال فیلمی مثل میلیونر زاغه‌نشین در 
هند ساخته شده اما یک اکران جهانی داردو حرف و 
سخنش رابامیلیونهامردم کشورهای دیگردرمیان 
می گذارد. 

× به دلیل عدم حضور سینمای ایران دراکران 
جهانی است که همه عوامل آن هم حتی از حقوق و 
استاندارد بین المللی هم برخوردار نشده‌اند؟ 

× بله کاملا درست است .شماوقتی کالابی 
برای فروش و عرضه جهانی داشته باشید آن ش ر کت 
و کمپانی هم می تواند به کارمندش دستمزدی در حد 


استانداردهای جهانی بدهد. 
یعنی دستمزدها در سینمای ایران بر چه پایه و 


۲ ببینید وقتی یک بازیگر می گوید برای‌بازی در 
یک فیلم ۵۰ میلیون تومان دستمزدمی گیرم تهیه کننده 
متعجب می شود و می گوید دستمزد بازیگر ۸میلیون 
تومان است.امامن به عنوان بازیگر در طول سال چند 
فیلم می‌توانم کار کنم؟!دو فیلم که درنهایت می‌شود 
میلیون تومان که اگر در سال تقسیمش کنیم می‌بینیم 





j goodarzi@yahoo.com 





گفتگو با رامتین خداپناهی و همسر هنر مندش مر ضیه طیماسبی 





گفت وگو: مهدی تهرانی 


ارم کرو درم وه درم 


درروزهای پا یانی سال ۸۷رامتین خداپناهی و همس رش مرضیه طهماسبی چند ساعتی را میهمان مجله بودند. 


رامتین بازیگری دوست داز 


شتنی و بادانش است و همیشه ا زگفت وگو باوی لذت می‌برم. 


اود رکنا رهمسرش زندگی‌سادهآرام و عاشقانه‌ای دارند.ماهم د رگپ وگفتی خودمانی .گفتگویی خواندنی 
رابرای شما به وجود آوردیم که حتم داریم از خواندنش لذت می‌برید. 


که‌ماهانه جیزی حدود یک میلیون تومان‌می‌شود.بااین 
شرایط مجبورم بعد از ظهرها بروم مساف رکشی و یادر 
تراشسکاری کار کنم.اینهایی که می‌گویم کاملمستدل 
و مستند است. این که تصور می کنند همه بازیگران در 
مناطق‌بالای شهر نظیر زعفرانیه و....سکونت دارند. 
نه اینطور نیست. 

قشر معدود و محدودی از هنرمندان در این مناطق 
زندگی می‌کنند.منظورم فقط بازیگران‌د رجه یک 
نیست.اتفاقاارکان اصلی سینمای ایران‌روی دوش 
هنرپیشه‌های درجه دو و سه می جر خد. 





سینمای ما جگو نه می تو اند به استانداردهای 
جهانی نزدیک شود؟ 

× در وهله اول باید موضوعات انسانی و 
جهانی را مطرح کند و از مضمونهای باری به هر 
جهت وهزاربارآزموده‌شده‌دوری کند هر چند جدااز 
ان انما اران بد لحاظ تھی ا ت س ماب 
فقیراست.اگر بخواهیم سینمای جهانی داشته باشیم 
باید هزینه کنیم وافکاری جهانی وپویاداشته باشیم.به 
طورمثال فیلمی چون محمد رسول‌اللّه (ص) در همه 
جای دنیااکران می شود اما قبل از آن برای ساختش 
هزینه آنچنانی شده تا بتواند در دنیا قدعلم کند و در 
حد استانداردهای سینمای جهان مطرح شود. مثل 
فوتبال. 

مانمی‌توانیسم بگوييم در محله خودمان با توپ 
پلاستیکی فوتبال بازی می کنیم تادر اینده‌باهمین 
تسوپ فوتبال جهانی ارائه‌دهیم.هم از نظر تجهیزات و 
هم تکنیک باید در حد استانداردهای جهانی باشیم تا 
پذ یرفته شویم.ماچه کاری‌برای‌هنرمندان و کار گردانهای 
مطرح کشور انجام داده‌ایم. باید از این عناصر باتجربه و 
ارزشمند برای هرچه بهتر شدن صنعت سینمای ایرآن و 
رسیدن به استانداردهای جهانی بهره ببريم فقط ویترین 
ای ابر و انس 





ماجهبه لحاظ مضمون و چه تکنیک و ابزار شرایط 
اکران جهانی داشته باشند تاما هم با فرهنگ ادبیات 
وموضوعات آرمانی حرفهایمان رابه گوش جهانیان 
مس انیم ۱ 

فرهنگ غنی کشور ایران باید در آثار سینمایی‌اش 
متجلی شود. مابافرهنگ کهن غنی و سرشار از پند و 
حکمتی که داریم به‌راحتی می توانیم با جهان پیرامونمان 
به تعامل برسیم. فیلممسازان سینمای ایران چقدر از 
ادییات کهن و حتی معاصر حودمان برای غنی کردن 
آثار سینمایی استفاده می‌کنند؟ 

× اگر بخواهیم این بحث را دنبال کنیم هم در این 
مقال نمی گنجد و هم خیلی تخصصی است. بهتر است 
به سوالات دیگر بپردازيم. گویا غیر از بازیگری. کار 
تدریس هم انجام می‌دهید؟ 

× بله»در گروه‌هنر دانشگاه ازاد واحداراک و 
کرج تدریس بازیگری دارم. 

× مطالعه شما بیشتر در جه زمینه‌ای است؟ 

( فلس فه و شعر و ادبیات. حالا که بحث ادبیات 
و شعر شد باید بگویم نمی توانی دراین مملکت زند گی 
کنی و ازمولوی. حافظ وسعدی بهراحتی بگذری. 
یک بخش از ادات ما یله فده دز غر فاناسست سا 
آثارابوالخیر نامه‌های عین القضات همدانی اشعار 
عرفانی پیر هرات و... حالا با این وضعیت جند درصد 
از فیلمس زان ماا زادبیات این سرزمین بهره‌می گیرند و 
جقدر مطالعه ادبی دارند؟ 

× چه اتومبیلی دارید؟ 

۸۱ چهار چرخ است. یک سوزوکی مدل‎ ٤× 

× از وسیله‌های نقلیه عمومی استفاده نمی کنید؟ 

× نه تر جیح می دهم پیاده بروم اما از آتوبوس 
ومترواستفاده نکنم» چون به دلیل شلوغی وازدحام 
بیش از حد انسان تارسیدن به مقصد تبدیل به کنسرو 
می‌شسود. مثلا وقتی می خواهم به مجله پر سابقه‌ای 
چون اطلاعات هفتگی بیایم» خود را آراسته می کنم 
وبرای خود واین نشریه ارزش قائلم واگر بخواهم 
بااین لباسهاسوارمترو شوم دیگر نمی توانم‌به این 
شکل که در خدمتتان‌هستم‌باشم چوناگرازاین 
وسیله‌هابرای رسیدن به مقصداستفاده‌می کردم پا 
کفشم روی‌سرم‌بود یا آستینم کنده‌شده‌بودو یا کفشم 
ار لکد کو ت می شنک کو کر تشه کا لی می شنک تا 





موقعی که در زندگی انسان آرامش 
وجود نداشته باشد. شما ممکن است 
قالیچه ابریشمی ۱۰۰ میلیون تومانی 
در خانه ات پهن باشد اما آرامش 
نداشته باشی 





دراین ارتباط کیفیت ایجاد نشو د مردم رغبتی برای 
جدایی از وسیله نقلیه خود و استفاده ا زاین وسایل 
× چقدر از داشتن تلفن همراه راضی هستید؟ 
×۸ از نظ رآنتن‌دهی که اصلاً راضی نیستم. وقتی 
می خواهید با شماره‌ای ارتباط برقرار کنید باید ۵0دقیقه 
منتظر شوید تاار تباط برقرار شود و صدایی شمارابه خود 
آورد که مشترک موردنظر در دسترس نمی‌باشد. 
۳ از جه کاری لذت می‌برید؟ 


۹ بازیگری و مطالعه 
« اولین کلمه‌ای که دوست دارید همیشه بر زبان 
جاری کنید؟ 


× کلمه مادر. من مادرم رابی‌نهایت دوست 
دارم. 

× روزتان بدون چه چیزی شب نمی شود؟ 

× خود روز که بدون ان شب نمی شود. یابهتر 
بگویم همسرم که خود روز است و روزم را بدون او 
نمی‌توانم شب کنم. 

× در زندگی بدهکار چه کسی هستید؟ 

× چه معنوی و چه مادی بیشتر بدهکار مادرم 
هستم و خود راهميشه مدیون ایشان می‌دانم و با افتخار 
این بدهکاری را اعلام می‌کنم. 

کجا پول به هیچ دردی نمی خورد؟ 

کا فو نے کا در زنل کی اسان رامش وجرد 













مجله بود. 


-باهمسرش بسیار رفیق و همراه است. 


به ان ندارد و عقیده دارد همه چیز نسبی است. 


×( نه» ۷سال پیش یک واحد آپارتمان درشرق 
تهران خریدیم. 

۲ در جه رشته ای تحصیل کرده‌اید؟ 

×۲ فوق‌لیس انس کارگردانی و بازیگری از 
دانش‌کده هنر و معماری دانشگاه آزاد هستم و دوست 
دارم تحصیلاتم را تامقطع دکترا ادامه دهم. 

جه فصلی را بیشتر دوست دارید؟ 

× پاییز. 

آ خرین باری که از اتوبوس استفاده کردید؟ 

کل کر 1-۵ سال پیش بود. 

× چیزی که از آن خیلی مراقبت می کنید؟ 


-رامتین اطلاعات هفتگی را خیلی دوست دارد 


-روزی که ازدواج کرد راازیادنرفتنی ترین روز 


ری ی ری را ای 


-رک گویی‌اش زبانزد است. 
خر اه را 

-رابطه‌اش با فوتبال هميشه ابری است. 

-با آن که می خواهد برای مقطع دکترا تحصیلاتش 
راادامهده دامادردوران تحصیل میانه خوبی با 
تحدیدی اوردن داشت. 

-درحال حاضر عضو هیات علمی دانشگاه آزاد 
۱ 


می‌یاپی ؟ 
× در تهراناگر حقوق زیر ۳ ۰ هزار تومان داشته 
× چه سالی ازدواج کردید؟ 
× هزینه بر گزاری مراسم عروسی تان چقدر 
بود؟ 


۳۲ جند نفر میهمان داشتید؟ 

× ۱۲۰ نفر. 

رابطه شما با خانواده همسر تان جگو نه است؟ 

کا خیلسی خحوب. بیش رین ارتباطهایی که باهم 
و در روزنامه ایران قلم می‌زند. 

× مادرزن وزیر چیست؟ 


ببخشد. ۲ مادرشو هر ؟ 
2 قبضهای موبایلتان معمولا چقدر است؟ ٤×‏ وزیر کاریابی. 
× بین ۵۰ تا ۰ هزار تومان. زیاد اهل حرف زدن مراسم عروسی تان در کجا بر گزار شد؟ 
با تلفن نیستم.بیشتردوست دارم حرفهایم حضوری ۹ در کر ج و منزل مادر همسرم. 
باشد. 
5" 
1 ۵ ےت ھا + 
۰ ¢ 
در دانشگاه همه جیز رقم حورد 
به نظر شما زند گی مشتر ک جه معنی و ×( حوب است. 
مفهو می دارد؟ لا خیلی به همسرتان علاقه دارید؟ 
× رابطه‌ها رابه کمال رساندن و نوع دیگری × باهم بسیار همراه و رفیق هستیم. 
د کل( بیشتر در عر صه تئاتر کار کرده‌اید؟ درست 
× جه فصلی را دوست دارید؟ ا 
× شما جه رنگی هستید؟ دستیار تدوین ودستیار صداهم بوده‌ام و چندی 


نارنجی قرمز و حتی خاکستری. 


× رنگهای گرم را دوست دارم مثل قهوه‌ای» 


× نحوه آشنایی تان با رامتین چگونه بود؟ 
× در دانش‌گاه با هم اشنا شدیم.من هم از 


دا اه اد اراک در مقطع لیسانس فارغ‌التحصیل 
شدم. وقتی با هم به توافق رسیدیم خانواده‌ها را در 


× رابطه‌تان با خانواده همسرتان جگونه 


پیش فیلمی کوتاه‌هم ساختم بان ام «اگر» که در 
فستوال ایتالیا برندهدو جایزه شد و در حشنواره 
بین المللی فیلم کوتاه تهران نیز به نمایش د رآمد. 

فیلمتان در چه ارتباطی است؟ 

× به چالشهای زند گی مدرن‌می‌پردازدو این 
oS‏ 

در زند گی جند فرزند کافی است؟ 

× ما که فعلاً فرزندی نداریم. 
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MA‏ 44 مات ی 


داد 


یی مه فقت در هر و شته ادن است که خود و ادر 


داد 


۰ 


دیدته ده 


مر حله استالدی د سا 


ید 


دېل کار نگی 


شنک فر 
نتیجه بلندیروازی های من و 
مهدی هاشمی 


داریوش فرهنگ از نقش حضرت امام خمینی (ره) 
در صدور مجوز پخش برای سریال سلطان و شبان 
خی اد 

داری وش فرهنگ که در برنامه تلویزیونی (سی» 
درباره ] مجموعه تلویزیونی ساخته شده توسط وی 
درسال‌های پس زانقلاب با فریدون جیرانیگفتگو 
می کرد. ضمن تشریح چگونگی ساخت سریال «افسانه 
سلطان و شبان»» برای اولین بار از نقش امام خمینی (ره) 
در صدور مجوز پخش برای این سریال پرده برداشت. 

داریوش فرهنگ با اشاره به اينکه «سلطان و شبان) 
هنوز هم مخاطب دارد و حتی به لهجه‌ها و زبانهایی مثل 
کردی» ترکی. لری و مازندرانی هم دوبله و پخش شده 
ومورداستقبال مخاطبان قرار گرفته‌است گفت:«در 
سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب من و مهدی 
هاش می که بلندپروازی‌های زیادی برای حضور در 
عرصه تصویر داشتيم. تثاتر را که دچار بی سر و سامانی 
شده بود رها کردیم). 

فرهنگ گفت: «مهدی هاش می, همان گونه که 
نیوتن» زمانی که زیر درخت سیب خواب بود و با افتادن 
سیب نا گهان فر یاد زد «یافتم یافتم».شبی از خانه‌شان 
که در همسایگی خانه ما بود نزد ما امد و در حالی که 
کتاب«تاریخ عالم آرای‌عباسی»رادردست داشت 
گفت» یافتم. یافتم)»! 

این کار گردان مطرح سینمای ایران ادامه داد: «در ان 
کتاب در حدود ۵ خحط. اشاره شده‌بود که درزمان شاه 
عباس» گویاداستانی مشابه داستان سلطان و شبان اتفاق 
افتاده وخودشاه‌عباس دست به چنین کاری زده‌بوده 
است. ما این ایده را پسندیدیم». 

نویسنده‌و کار گردان سلطان شبان گفت:«کل پس 


رسول صدرعاملی کار گردان سینمای ایران این 
روزهاجدیدترین ساخته سینمایی اش «زند گی با 
چشمان بسته» را در تهران مقابل دوربین برده است. 

این کار گردان سینما که از ۲۳ اسفند ماه فیلمبرداری 
جدیدترین ساخته سینمایی اش را در لو کشین‌های 


ا ‌ 
املاعات کل ¢2 ارو ۳۳۹۷ 





انداز من وهمسراولم»سوسن تسلیمی»ومهدی‌هاشمی 
وهمسرش» گلاب ادینه در ان زمان تنهاسه سکه طلا 
بود که آن رافروختیم و برای نوشتن داستان‌سلطان و 
شبان با پول ان به هتلی در شمال کشور رفتیم و در انجا 
فیلمنامه را نوشتیم). 

داریوش فرهنگ افزود: «من و مهدی هاش می عهد 
کردیم که اگر نتوانیم با فیلمنامه سلطان و شبان وارد 
عرصه تصویر (سینماو یا تلویزیون) بشویم کلا فعالیت 
هنری در تئاتر راهم رها کنیم)! 

وی گفت:«ماسال ۰ بااین فیلمنامه که در ۱۱ 
قسمت نوشته شده بود به آقایان بهشتی و انوار مراجعه 
کد ا ای ار سفن و ر 
وارد فاز تولید و فیلمبرداری شدیم وفیلم در سال 1١‏ 
اماده پخش شد.امادراین مر حله تلویزیون اجازه پخش 
به سلطان و شبان نداد»! 

کار گردان سلطان و شبان گفت: «بسیار جالب است 
که همه بدانند که آقای بهشتی فیلم را خدمت امام (ره) 
بردند ونشان دادند وایشان گفتند «خحیلی حوب است و 
نشان بدهید». و سلطان و شبان پخش شد و هیچ مشکلی 
هم به وجود نیامد). 

داریوش‌فرهنگ‌دربخش‌دیگری‌ازسخنانش درباره 
سریال سلطان و شبان» گفت که تو ليد این مجموعه که 
تهیه کنند گی آن راعلیرضا مجلل بر عهده داشته, حدود 
۰ ۰ هزار تومان (در آن زمان) هزینه داشته است. 


خارجی در نیاوران تهران آغاز کرده است بزودی 
فیلمبرداری رادر لو کیشین‌های خارجی به پایان 
می‌رس‌اند و فیلمبرداری در لو کیشن‌های داخلی ادامه 
می‌یابد. 

گروه‌برای‌فیلمبرداری‌این فیلم ازابتدادوماه‌را 
پیش بینی کر ده‌اند. 

این فیلم در ادامه فیلم‌های قبلی این کارگردان 


«دیشب باباتودیدم آیدا»»«دختری با کفشهای کتانی». 


«من ترانه پانزده سال دارم» اما این‌بار را 


یک دختروپسرج وان وارتباط آن‌هاباوالدینشان 
e‏ 

دراین فیلم ترانه علیدوستی» حامد بهداد. فرهاد 
ائیش» پریوش نظریه فرهاد قائمیان پولاد کیمیایی به 
ایف ای نقش می‌پردازند و عاطفه رضوی. الهام پاوه‌نژاد. 
انديشه فولادوند آناهیتا افشان علی مردانی» گلاره 
شهبازیان. مهدی اسلام‌پور حضور دارند. 





شریفی‌نیا: 
هر چه درباره دستمزد بازیگر ها 
می گویند در وع است 
شریفی‌نیا در مصاحبه ای عنوان کرد 
(اخراجی‌ ها بعد از سریال امام علی (ع) یکی از 
سخت‌ترین کارهایم در ميان حدود ۰فیلمی است 
که کار کرده‌ام. 
این بازیگر سینما با بیان اینکه پیش‌بینی فروش 
روزانه ۰ میلیون در تهران رابرای «اخراجی ھا 
داشته‌است. ادامه داد: اگر مشکلی پیش نیاید. فیلم 1 
میلیارد فروش خواهد داشت. 
که برای همه فیلم‌هامی‌زنم درست درمی‌اید و 
درباره‌ی اخراجی‌ها ۲هم تصورم این بود که مخاطب 
ارتباط خیلی خوبی با فیلم برقرار می کند. 


شریفی‌نیابااشاره‌به ساخت «اخراجی ها ۲) 
اظهار داشت: طرح این فیلم اماده است و به باز گشت 
(احراجی‌ها» می پردازد که قراربود در قسمت اول 
باشد و در حدود ۰ دقیقه هم فیلمبرداری شده‌بودو 
سوم تغییراتی پیدا کرده است که بايد نوشته شود. 

را اراس رای اراد 
این فیلم خحاطرنشان کرد: مسایلی مطرح می شود که 
حیلی از بازیگران بادستمزدهای بالایی برای‌اين 
پروژه‌قراردادبستندامابا تو جه به دستمزدهایی که 
در سینمای ایران وجوددارد بای د از بازیگرانی که 
آمدند ومبالغ بسیار کمی گرفتند تشکر کنم. چون 
انها می حواستند. دریک کار ارزشی حضور داشته 
باشند. 

شریفی نیا افزود: بازیگرانی که هر کدام برای 
کر ار ار CE‏ 
بر ای بر کار ام رد 
دریافت کردند. به خصوص خانم‌هایی که در فیلم 
در کاردفاع کنم و تمام صحبت‌هایی که راجع به 
دستمزدبالاای این گروه‌مطرح می‌شود دروغ است 
وحتی خود نواب صفوی هم که در کنار مانشسته 
اس در «اخراجی ها» از دستمزد فیلم بهرام بیضایی 





آهنگساز 
«محمد ر سول الله » 
در گذشت 


موریس ژار آهنگسازفیلم‌های«دکتر ژیواگو) و «محمد رسول اللّه» و برنده سه 
جایزه اسکار بر اثر ابتلابه سرطان در ۸۶سالگی در لس انجلس در گذشت. 

زار که ٩4نامزدی‏ و سه جایزه اسکار در کارنامه داشت سال ۱۹۱۲ باساعت 
سس رن ی ار رسس کر سای ادر جع مس سیب تبرت سید و اسر 
فیلم اغاز همکاری ۲۰ ساله و بسیار موفق او با دیوید لین فیلمساز بریتانیایی بود. 

زار ترا ار ار را 
تراد ار ی تا رس ار رت را ار کر ار 
سال ۱۹۵۲ با ساخت موسیقی متن فیلم 0105111۷72110105 1101001 به کار گردانی 
رز فرانژو وارد دنیای سینما شد. 

زار تااواسط دهه ۱۹1۰ موسیقی چند فیلم فرانسوی رانوشت تااینکه 
هالیوود او را کشف کرد. آهنگس از برنده اسکار بیش از ۱۵۰ فیلم در کارنامه 
داشت وبا تعدادی از فیلمسازان مطرح دنیای سینما شامل جان فرانکن‌هایمر 
آلفرد هیچکاک. جان هیوستن. لو کینو ویسکونتی. پیتر ویر و فولکر شلوندورف 


E 


او سه بار برای فیلم‌های «لورنس عربستان»» «دکتر ژیواگو» و «گذری به هند» 
-هر س هبه کار گردانی دیوید لین -برندهاسکارشد و برای فیلم‌های «یکشنبه‌ها 
وسیبل)۰«(زند گی و روز گار قاضی روی بین)» (محمد رسول الله»» «شاهد)» 
«(گوریل‌هادر مه» و «روح» نامزد اسکار بود. 


۰ الابه خودمون می خند یم 


عبدالجبار کاکابی 


ازبارونعصربیست 

فروردین با پسرم پناه 

بردیم به سینما پایتخت 

واخراجی مهای دودر 

حال‌نمایش‌بود.ازاینکه 

کار گردان آدمهای شبیه 

به خودش رو دستمایه 

خنده مردم تهرون هشتادوهشت کرده. ناراحت شدم. 
دوست نداشتم چهره تحریف شده آرمانگراهای دهه 


داریوش مهر جویی: 

«د/» با ید به یک سر بال تېد بل شود 

داری وش مهرجویی در مورد کتاب دا گفت: این 
کتانب‌پستیار گیر او حل اب اشت سا ضار شنک دار 
ویکی ازرمانهای خیلی قوی‌ادبیات کنونی ماست. 
به خصو ص صحنه پر دازی‌های واقعگر ایانه‌ای دارد که 
خیلی کم در سایررمانها دیده می شود. نوعی ناتورالیسم 
خیلی شفاف و گیرادراین رمان و جوددارد که به راحتی 
با خواننده رابطه برقرار می کند. 

وی ادامه داد: در عین حال از نظر مفهومی هم خیلی 
کی اسب نوات خی تا کر نان 
می دهد که چگونه یک عده‌مردم مظلوم مورد هجوم 
جالب است ویک تصویر واقعی از روزهای اولیه جنگ 
وحشتناک رانشان می‌دهد. 
قرارباشد ازاین کتاب فیلم تهیه شو دآیا تمایل داردروی 
این داستان کار کند؟» گفت: این داستان با تمام جزییاتی 


تبدیل به فیلم سینمایی کنم. تبدیل همه کتاب به فیلم 





شصت. مضحکه مردم بشه . اما به هر حال اتفاقیست که 
دربرابر چشم عفلای سینماافتاده و برادران زود جوش 
ودیرپزانقلاب و جنگ آخرین شیرین کاری‌هاشون 
رونشون می دن.یه روز جلوی دانشگاه يه روز سر چهار 
راه حالا هم رو پرده سینما. 

....نه پسرم جنگ این نبود. این آدمای عملی و لمپن 
به کیلومتر پنجاه جبهه می رسیدن استحاله می شدن 
دیگه تاارد و گاه‌اسارت به‌همون حال نمی موندن. 
پسرم کسی که‌بوی مرگ روبشنوه خماری از سرش 
تِِ 

پسرم دنیای ذهنی کار گردان به ان دازه 
شخصیت های فیلمشه او فکر می کنه‌اگه روحانی و 


نیاز به سانحت یک سریال طولانی دارد. البته جند نفر از 
کار گردانان زن‌هم اشتیاق زیادی دارند تا فیلم این کتاب 
را تهیه کنند و فکرمی کنم این کاربهتر است چون قهرمان 
اصلی این داستان زن است و اینها می توانند خیلی عمیق 
در او و کارهایی که می کند رسوخ کنند. 

مه رجوبی درمورداحساس خود پس از خواندن‌این 
کتاب نیز گفت: به حاطراحساس خوبی که از خواندن 
کتاب داشتم خواندناین کتاب رابه‌همه توصیه‌می کنم. 
این کتاب یک تجره‌غنی هنری» تاریخی» فلسفی. فکری 
وفرهنگی به‌انسان می‌دهد و تصویری درخش ان از 
موقعیتی رابه نمایش می گذارد که ما در آن گرفتار شدیم 
بدون این که گناهی کرده باشیم. 

کارگردان‌فیلم«هامون»صحبت‌های خودرااین 
گونه پایان داد: به تمامی مردم ابادان و حرمشهر که 
مصائب این جنگ را عمیقا و از نزدیک تجربه کردند از 
صمیم قلب به خاطر مقاومت و پایداری‌ای که از خود 
نشان دادند درود می‌فرستم و به خاطر پیروزیشان به انها 
تبریک می گویم. 

کتاب «دا» از کتاب‌های منتشر شد ہ در انتشارات 
سوره‌مه راست که‌درمدت کم تراز ۹ماه به چاپ سی 
و دوم رسیده است. 





مصطفی زمانی در اولین 
تجربه سینمایی خود در 
فیلم«آل»بازی می‌ کند.یس از | 
بررسی گزینه‌ه ای مختلف 
برای‌بازی‌درنقش اول مردفیلم 
«ال» مصطفی زمانی برای‌ایفای 
این نقش انتخاب شد. 1 

زمانی دانش اموخته رشته 
مدیریت صنعتی ومتولد ۱۳۱۱ 1 
است. «آل» نخستین تجربه زمانی پس از درخحشش در 
نش یوزارسیف در مجموعه تلویزیونی «یوسف 
پیامبر» به کار گردانی فرج الله سلحشور است. 

«آل» به کار گردانی بهرام بهرامیان و تهیه کنند گی 
علی معلم نخستین محصول سینمایی ایران است که با 
همکاری شماری از سینما گران ارمنی اواخر اسفندماه 
درایروان پایتخت ارمنستان جلوی دوربین رفت. 


جاهل به درک هم برس ند همه مشکلات کشور حله 
. نجباو عقلا هم یا دکتر های هالو هفت شنبه هستند 
یا هواپیما رباهای منافق . 

پسرم‌ماخسته شد یم وداریم به خودمون‌می خندیم 
ای کم رن تب ی سر خرس 

پسرم بر گشتن به مردم هزینه های زیادی داره و تو 
سعی نکن اونقدر از مردم فاصله بگیری که مجبور شی 
با این شیرین کاری ها دلشونوبه دست بیاری . 

همین حرفارو توبرگشست به پسرم گفتم زیر 
بارونی که خنده‌های تهرون هشتادوهشت روخیس 
کر ده بود. 


www.jabarkakaei blogfa com 





«درباره 


الی»..» 

تابستان ۸۸ 
اکر ان می‌شود 

(محمدرضا جعفری 
جلوه» با تکذیب توقف 
نمایش عمومی فیلم بر اساس اظهارنظر وی قبل از آغاز 
سال ۸۸ گفت:قراراست فیلم «درباره‌الی...» تابستان ۸۸ 

معاون‌امسورسینمایی وسمعی بصری‌وزارت 
که بر خی مطبوعات عدم نمایش «درباره الی» را مربوط 
فیلم در اکران نوروزی مناسب نیست». گفت: (بنده 
بسا کی ترا یں بر عم کی ر اکر ر ا بر 
موضوع از طرف اقای فرهادی در جلسه پرسش و پاسخ 
داشتند که مناسب ترین زمان برای نمایش فیلم «درباره 


الی» فصل تابستان است.» 


۰ 2 
0 اطلاعات حل 
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در للمرو د اسان 


محمدهادی فروزش نیا شیراز 


(علم بهتر است یاثروت»؟ معلم روی تخته سياه 
نوشست. موضوع ‌انشاء این است.دفترش راباز کرد. 
نمی‌دانست چه بنویسد یاد برادر نویسنده‌اش افتاد که 
ای وت تا ان سار 
جذابی می‌نوشست. هنگامی که شنیده بود هزینه چاپ 
یک کتاب با تیراژ معمولی چند میلیون تومان است. از 
خیر چاپ کتاب کله ود 

نمی‌دانست چه بنویسد.نگاهی به بغل دستیش کرد 
که هیچ وقت اسمش رادرذهن نداشت.اسمی مثل 
اسم هوخ شتره که هرچه فکر کرده بود آنراسر جلسه 
ا 

همان که پیراهن من در مقابلش همانند تکه پارچه 
جرک کهنه‌ای به خلعت ابریشمی بود. نمی‌دانست چه 
بنویسد. نگاهی به دفتر بغل دستیش انداخت دفتری 
که یک عمر آرزوی مثل آنراداشت وهروقت که این 


ap 


داستانی بر گرفته از واقعیت. اسفند ماه ۸۶ 

همانطور که قلم در دستم بود و به کاغذ پیش رویم 
نگاه می کردم یاد خاطره‌ای قشنگ افتادم و خنده‌ام 
گرفت. صبح جمعه که اکثر افراد چنین روزی راتایم 
e‏ 
در گوشه‌ای از شهرمان خود رابه کاری مشغول 
ساخته بودیم» فرار بر ان بود تابراساس دستورات 
a‏ 
تحویل دهیم. 

بهشدت مشغول کار شدیم تاجایی که دیگر 
را ری ی سای ماو بل 
کلنگ به همراه خنده‌های استارتی محمد سمفونی 
ناخوشایندی رابه گوش می‌رساند.ساعاتی گذشته و 
عرق‌سرتاپایمان‌رانمناک کرده‌بود که‌باضربه‌نا گهانی 
محمد در یک چشم به‌هم زدن حجمی از آب باسرعت 
به آسمان چنگ انداحت. بی درنگ از چاله‌ای که کنده 
بودیم خارج شدیم. نگاهی به یکدیگر انداختیم به 
همچون موشی که در تشتی شنا کرده باشد می‌ماندیم 
وبا توجه به سردی هوابه خود می‌لرزيديم. 

تازه‌متوجه شدیم که چه گندی زده‌ايم. کارمان 
د رآمده بود. مصطفی بیچاره در جستجوی کنتور بود 
محمد هم بعد از ان ضربه به جریان شد ید اب که 
بی‌شباهت به فواره میدان شهر نبود چشم دوخته بود« 
من هم نکه تبوپی پیدا کرده و وسپله بندزنی لوله را 
ما اک ار بر ار 
به کارمان با لطافت وملایمت خاصی ادامه دادیم 
تامبادا دوباره دچار مشکل مشابه شویم. در میان 


زیر نظر: محمود اکبرزاده 


آرزو رابه پدر وبرادرش گفته بوده عکس چند تا جانور 
راروی دفترش کشیده و گفته بودند: «مگه ما پول داریم 
که توولخرجی‌هم می کنی...بيااینم دفتر!)روی‌دفتر 
دقیق شد. دید بغل دستی اش در پاسخ علم بهتر است پا 
ثروت نوشته: «علم بهتر از ثروت است زیرااگر آدم علم 
نداشته باشد نمی داند ثروتش رادر چه راهی خرج کند 
ونمی‌داند برای بچه‌هایش جه اسباب بازی بخرد که انها 
دو مت داشته ها سل و 

نمی‌دانست چه بنویسد. بغل دستی اش از اسباب 
بازی نوشته بو د. یادش به اسباب بازیهای کهنه خودش 
افتاد یادش به عرق ریختنهایش افتادهنگامی که‌سعی 
می‌کرد با چوب و چاقوبرای خودش یک ادمک درست 
کند.ادمکی که هیچ وقت نتوانست درست کند ودر 
حسرتش سالها مانده بودا 

نمی‌دانست چه بنویسد. هیچ چیز ننوشته بود که 
ناگی آن طنین صدای معلم همچون‌زنگ خطری در 
گوشش پیچید و او رااز خیالاتش بیرون آورد. 

-توبیاانشاءتو بخون. 


کارنگاه‌ه ای غض بآلود و حرفهای آغشته به تهدید 
مصطفی لحظه‌ای محمد رارهانمی کرد خداوند به خیر 
بگذراند. بالاخره با گذشت زمان آرام آرام گرسنه‌مان 
شد و چون وقت ناهار بود» همگی به سمت آشیزخانه 
۱ 

از انجایی که اشسپز جمع محسوب می شدم بعل 
گذاشتن ماهی تابه روی اجاق و ریختن روغن. مشغول 
ریز کردن سیب زمینی و صحبت با رفقاشدم و آنقدر گرم 
صحبت بودیم که پاک یادم رفت قرار بود چه کنم. اما در 
یک لحظه صدای فر یاد مصطفی در اشپز خانه ییچید. 
نیم‌نگاهی به پشت سرم انداختم شعله‌های آتش درون 
ماهی تابه بیدادمی کرد. بی اختیار دسته ماهی تابه را 
گرفته وبه زمین پرت کردم و بعد باشیرجه‌ای نا گهانی بر 
شیر آب آن‌رابرروی آتش گرفتم. بعد از دقایقی شرایط 
به حالت عادی باز گشت و خون به چهره همچون گچ‌ها 
دوید. بالاخره ناهار رابه یک نیمروی ساده بسنده کرده 
واز آن آشیزخانه کذایی خارج شدیم. 

صدای ملکوتی اذان به گوش می‌رسید. همانطور 
که مشغول وضو گرفتن بودم محمد که آخرین لقمه را 
به سختی می‌بلعید گفت: تا تو نمازت رامی خوانی ما 
ی جر ی ای جر 

بعد از وضو گرفتن وارداتاق شدم محمد و مصطفی 
در گوشه‌ای از اتاق هیکل نحیفشان را تقدیم زمین کرده 
بودند. نماز که خواندم نگاهی به انها انداختم سحاده 
راجمع کردم و به ارامی بلند شدم. در یک لحظه ساعت 
بالای طاقچه که دوازده و جهل دقیقه رانشان می‌داد 
توجهم را جلب کرد.ساعت رایکی دوساعت جلو 
کشیدم و در گوشه‌ای دیگر از اتاق خود رابه خواب زدم 
رات ال که سر رک 
جفت چشم عسلی بنده نمایان بود. 

بعد دقایقی مصطفی کمی تکان خوردوباجشمان 


چه بايد می خواند درحالیکه هیچ چیز ننوشته بود! 
دفترش راهمراه خودش برد. رو به بچه‌ها ایستاد و دفتر 
خالی را جلویش گرفت: 
ثروت» و بعد برای لحظه‌ای یاد زند گی خو دشن افتاد. 
یاد دفتر رویاهایش افتاد. یاد بغل دستی وانشایش یاد 
چش مان اشک آلودش رابه دانش آموزان دوخت» و 
و 

-ثروت خیلی بهتر است» چراکه ماآن رانداریم و 
قدرش راخوب می‌دانیم! 


خمارونیمهبازنگاهی به ساعت انداخت. نا گهان 
چش مانش گشاد شد وبه سرعت برخاست. از بنجره 
نگاهی به آسمان و اطراف انداخت تلفن همراه را از 
روی زمین برداشت. به ظاهر مشغول روشن کردن آن 
بود» چند روزی می‌شد که ویروس لعنتی يقه تلفن 
همراه‌بیچاره را گرفته و تلفن نگونبخت هم به یمن 
Eo‏ دا .دا 
اد 
می کن ی ؟ و در همان حالت افقی با چر خش به چپ 
لگدی سهمگین حواله شکم محمد کرد. محمد که 
در حواب ناز ف رو رفته و ازعالم و آدم بی خبربود. 
باااحساس درد چون فنر بلند شد وباچشمان گود 
افتاده‌اش به مصطفی خیره ماند و دودستی شکمش را 
د مصطفی که همانطو راز جایش برمی خحاست 
گفت: صبح با آن شاهکارت گند زدی به حالمان حالا 
هم‌با این کارت. 

محمد که دردامانش رابریده‌بود گفت: کدوم 
کار؟ دلم برایش می‌سوخت ولی با دیدن این صحنه‌ها 
بادست به لب و لوچه خود چنگ انداختم و از درون 
به شدت زیرپوستی می خندیدم» دیگر توان دیدن این 
صحنه‌ها را نداشتم و خنده‌هايم به مرور علنی می‌شد. 
دریک لحظه نگاه مصطفی بانگاهم گره خورد دیگر 
جای درنگ نبودباید فراررابرقرار ترجیح می دادم 
چرا که در غیر اینصورت باید ریق رحمت راهورت 
می‌کشیدم. دوپا که خداوند عطا فرموده. دو پای دیگر 
قرض گرفته و درحال فرار بودم که نگاهم به لوله اب 
- که قبل از ظهر سوراخ شده بود " افتاد که دوباره اب 
زده بودبالاء درحالی که صاحبکار نیز همان جا ایستاده 
وداشت فرار کردن مرانگاه‌می کرد نگام به مصطفی 
و محمد افتاد که لابد به ریشم می خندیدند؛ که گناه 
ترکیدن لوله بر گردنم افتاده است! 5 








زن» پشت موتور جابه جاشد و خندان موبایل رابطرف شوهرش 
گر فت و ک: گفت: عزیزم!ن‌گاه کن ببین چه پیام ۰ خنله‌داری برایم امده 


است. مرد از سرعت موتور کم کرد از بالای عینک نگاهی به موبایل 
اخم | لود و لنگان به همسرش که لباس‌هایش خاکی شده بود خیره 
شد. موبایل رابرداشت و نگاهی به صفحه‌ی آن انداخت و لحظه‌ای 
بعد خنده زن و شسوهراطراف رادربر گرفت وباعث تعجب عابرین 
شد چرا که در آن 91۷15 نوشته شده بود؛ «لبخند... حتی اگر این پیام در 
بدترین حالت ممکن به دستت رسیده باشد...» و حالا زن و مردهمچنان 


رضا شیرزادی -گرمسار 

خحدابخوادامسال خربزه‌هامون گرفته. پارسال که 
درنی‌اورد؛ فقط خر حمالیش واسه مامونداهی برو 
بیاء وقت وبی‌وقت جون بکن و عرق بریز» اخرش 
پول کار گر را باید از جیب بدی! گوش‌ات بامنه؟ یکی 
نیست به من بگه آخه توچی حالیته که من دارم برات 
بلغورمی کنم؟ پاشو پاشو يه خورده«کالک» چبدم 
ببر» مادرت می خواد ترشی درست کنه امازودبر گرد 
باش, علی مراد می گفت دیشب جند نفر اومده بودن 
حر هدر دی خدا ازشون نگذره» دن و ایمونشونو 
گذاشتن یای یه خربزه ناقابل؟ بین خودمون باشه؛ اگه 
شغالا ودزدها بگذارند امسال‌بای د ده تا خاور خبر 
کنیم.راستی امروز خربزه‌هارو پشت ورو کردی؟ علی 
مرادمی گفت یکطرف اوناشته داره. هی بهش گفتم 
نون حروم نبرسرسفره‌ات. زن و بچه‌ات چه گناهی 
کردن؟ می خنده و میگه «شسته» زمین من و تو حالیش 
نیست. نوبت تو هم می رسه...)به حسین (سم‌فرو شا 
سپردم سم حوب واسم از تهرون بیاره. گفتم پولشو سر 
محصول می دم خوشش نیو مد ولی چاره چیه؟ ندارم. 
حواست باشه اول بو ته‌هارو تراش بده بعد افتاب پيچ 





پارسال چه گندی زدی؟ خوابت نب ره آب‌بیافته تو 
ا 
اون نامرد می کشم. تویادت نمیاد هميشه سر اب دعوا 
داشتيم» سوی فانوسوزیاد کن از دور دید داشته باشه 
بیابون خداست دیکه... 
نمی‌دانم خحواب بودم یابیداراماانگاربه زمین 
میخکوب شده بودم. نفسم بالا نمی امد صدایی مرتب 
در گوشم وزوزمی کرد. چشمانم رابه سختی باز کردم. 
اولش همه جا تاربود صدایی هم نمی امد تمام بدنم 
حیس عرق‌بود و سرمامحیط آلونک رایر کرده‌بود. 
ناگهان صدای پارس سگهای ولگرد بلند شد به ساعتم 
نگاهی کردم از دوازده.دوساعت گذشته بود. یاد باب 
افتادم بغض سنگینی گلویم رافشرد برایش فاتحه 
فرستادم و از آلونک زدم بیرون» کمی که جلو رفتم ديدم 
عین پنج سنگ. آب افتاده تو زمین غلام علی فیاضء 
رفتم تا جلوی آب را بگیرم» صدای خش خش شنید م۰ 
داد زدم اهای کی اونجاست؟ دیدم چند نفر تو تاریکی 
دا ۲ ٩‏ ار هر ال و در ای که بل رادر 
هواچ رخ می دادم دویدم به سمتشان سوارموتورشدند 
وگازش راگرفتند. خنجر می‌زدی خونم درنمیآمد. 
بیل راروی دوشم انداختم و درحالی که زیر لب داشتم 
فحششان می دادم» راه افتادم به سمت زمین غلام علی 
فیاض. که نا گهان پایم به جایی گیر کرد و خوردم زمین» 
بلند شدم تمام لباسم گلی شده بود. اب رابند اوردم و 
رفتم به سمت آلونک. در الونک باز بود» دور فانوس 
شته موج میزد... حق با پدر بود... مثل همیشه! 
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راست‌ورشا‎ 
از الهام خراسانی زید آبادی از شهربابک کرمان‎ 


اون روزهم مثل بقیهروزها اون طرف خیابان کنار 


روزبا هم از مدرسه می‌آمدند. ولی مریم با چادرو خیلی 
ساده‌وسربه‌زیروسوسن بامانتوی کوتاه‌وناخن‌های 
بلند لاک زده و... 

به هر حال میلاد همیشه اونجامی‌ایستادو بعد از آمدن 
اون‌دوتاشروع می کردبه شیرین کاری ولی مریم با حم 


>] 


بهروز خرم - تهران 

عصای سفید را دیدم. بیشتر شبیه یک گزارش 
اجتماعی بود تایک قصهابارها در همین ستون 
خدمت عزیزان عرض کرده‌ام که یک داستان پا 
باید پیامی فوق‌العاده در خو د داشته باشد -آن هم 
کردن خواننده نوشته می‌شود. باید دارای جذابیت 
سوژه باشد. حالا دیگر به فنون قصه‌نویسی مانند 
«(شخصیت‌پردازی»» بعد زمان» بعد مان طرح 
و... کاری نداریم! منتظر قصه‌های بهترت هستم. 

1 سیده راضیه طوسی 

(تقاص» شمارا خواندم. سوژه اش از فرط 
تکراری‌بودن «نخ‌نما» شده‌بود. این همه اتفاقات 
ورویدادهای مختلف. هر روزوهر‌ساعت دارد 
در همین شهر و محله خودمان رخ می‌دهد. چرا 
قدرت تخیل خودتان جذاب کنید. 

فرهاد برازیون نژاد 
شده و توی سرازیری دارد می‌افتدایکی دوتا 
قصه‌ه ای اولت خوب بود. اما دراین اواخردجار 
دو مشکل بزرگ شده‌ای؛اول ان که گویی از لحاظ 
پیدا کردن سوژه بدجوری به تنگی قافیه افتاده‌ای! 
دوم هم در مورد نثرو نوع نگارش ات نیز باید بهت 

1 فرحناز عصمت خواه -شیراز 

قصه ترجمه شده رانیز چاپ می کنیم اما 
ترجیحا توصیه می کنم به جای تر جمه قصه‌های 
بلند [ که لااقل دو صفحه مجله رادربر می گیرد] به 
سراغ قصه‌های مینی مالیستی و کو تاه کوتاه بروی» 
اینطوری ماهم بهتر می توانیم از قصه‌هایت در 
ابن صفحه استفاده کنیم. نوشته‌ای که هم در قصه 
نوشتن تجربه داری و هم در ترجمه. اگر اینطور 





خداحافنظی می کرد ومی‌رفت وسوسن بعدازردو 
بدل کر دن جند تا کاغذ و شماره تلفن بامیلادروانه خانه 
می‌شد. به هرحال میلاد اونقدر خوش تیپ و خوش 
می کر دند وفکر می کر دنل همسر آینده میلاد حتماً 
سوسن خانم است.ولی حالا بعد از گذشت چند ماه از 
-مریم خانم آیا و کیلم؟ 
مریم:با اجازه‌بزر گترا«بله». 
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دختری که به خاطر یک فنجان 
جای کشته شد 
پسر جوانی که خواهرش را فربانی 
یک استکان جای کرده است به زودی 
محا کمه می‌شود. 


استان فارس به ماموران پلیس خبر داد که ا 
. 0 


دختر جوانی به دلیل انسداد مجاری تنفسی 
حضور یافتند و تحقیقات خود را آغاز کردند. 

آنهاابتدااز پزشک معالح دختر جوان که منیژه نام 
داشت خواستند علت مر گش را توضیح دهد که وی 
گفت؛زمانی که این دختر به بیمارستان آورده‌شده 
رااغاز کردیم. که متاسفانه بی‌فایده بود و با توجه به 
وضعیتی که این دختر داشت مشخص بود بسته شدن 
مجاری تنفسی اش باعث خفگی او شده است. 
پزشکی قانونی انتقال یافت و کارا گاهان به‌باززجوبی 
برادر منیژه پرداختند. وی ابتدا مدعی شد نمی داند چه 
کسی خواهرش رابه قتل رسانده استامااز آنجایی 
که ضد و نقیض گویی‌ها زیاد بود. در ادامه باز جویی 
وی لب به اعتراف گشودو گفت؛من خواهرم‌راکشتم. 
بیمارستان نجاتش دهم» که موفق نشدم. 

وی ادامه داد: روز حادثه ازسر کاربه خانه 
برگشتم. خواهرم در اتاق نشسته بود و داشت کاری 


سرقت‌در پوشش راننده‌تاکسی 
سارق حرفه‌ای که در یوش راننده تاکسی 
افدام به سرقت بار و وسایل همراه مسافران می کرد. 


تست شتا 


رئیس پلیسآگاهی استان قزوین درباره‌شگرد 
ای مت ار 3 


۹ تست س 
چای اماده کند و خودم برای عوض کردن لباسهایم به 
اتاق دیگری رفتم. وقتی بر گشتم «منیژه» هنوز در اتاق 
نشسته بود و به کارش ادامه می‌داد. 

از بی توجهی اوبه‌ شدت ناراحت شدم و دوباره 
نمی تواند برایم چای اماده کند. در اینجابود که عصبی 
شدم و به منیژه حمله کردم. 

متهم باناراحتی افزود: دستم راروی دهان و 
بینی اش گذاشستم و فشاردادم و تابه خود آمدم دیدم 
خواهرم کبودشده و خیلی ترسیده‌بودم»درآن حال 
خواهرم رادر خودرو گذاشتم و به سمت بیمارستان 
حرکت کردم. دقایقی بعد از اینکه به بیمارستان رسیدم 
به من گفتند منیژه مرده است. 

وی‌ادامه داد: من از کاری که کرده‌ام بسیار پشیمان 

رک ان 
این جوان» پرونده‌برای محا کمه به شعبه ۵داد گاه کیفری 
استان فارس برای رسید گی نهایی فرستاده شد. 


کهبا توجه به حرفه‌ای بودن وی و دریافت شکایت 
عده زیادی از شهروندان» رسید گی به پرونده دراختیار 
کارا گاه ان اداره‌مبارزه‌باسرقت پلیس آگاهی قرار 
گرفت. این سارق که به صورت سازمان یافته با استفاده 
ازیک دستگاه خودرو در پوشش مسافربر مسافرانی را 
که وسایل وبارزیادی به همراه داشتند به عنوان طعمه 
خودشان در صندوق عقب راباز کنند ووسایل‌شان‌را 
بردارند. اما بعد از اینکه مسافر خودرو پیاده می شد به 
سرعت فرارمی کرد. 

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین در ادامه افزود: 
بابررسی و تحقیقات و چهره‌نگاری از راننده خودرو 
گزارش رسید که از مدتی قبل یک دستگاه خودرو که 
هویت راننده آن ناشناس است» به طور مشکوکی اقدام 
به جابجایی مسافر می کند. 
او»وی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد و در 
باز جویی به دههافقره‌سرقت اعتراف کردوبا توقیف 
خو درو روانه زندان شد. 


اسکلت مر دی در تنه در خت 

اسکلت یک مرد پس از ۲۹ سال تو سط یک عابر 
پیاده درون تنه یک درخت در برلین پیدا شد. 

هفته گذشته‌ماموران یلیس آلمان موفق شدندیک 
اسکلت متعلق به یک مر درا که ٩‏ ۲سال پیش خود کشی 
کرده‌بود.در درون تنه یک درخت کهنس ال در منطقه 
(لاندشات)ببابند. 

پلیس مر کزی آلمان دراین باره‌به رسانه‌های 
دولتی این کشور گفت؛دربررسی پزشکی قانونی 
ای ار را 
بوده‌و خانواده‌وی درسال ۱۹۸۰ میلادی‌نایدید 
شدن‌اورابه یلیس مر کزی منطقه «لاندشات» 
گزارش داده‌بود»ولی آنهادراین مدت موفق‌به‌پیدا 
کردن وی نشدند تااینکه چندی پیش پسر جوانی 
که ۱٩‏ سال داشت هنگام گردش در میان جاده 
جنگلی بیرون از شهر چند دقیقه‌ای به استراحت 
یای درخحت کهنسال پرداخت. نا گهان چشمش به 
اسکلت یک انسان درون درختی افتاد. 

بدین ترتیب وی مراتب رابه پلیس گزارش داد و 
پلی سآلمان دربا زجویی ازبا زماند گانش دریافت که 
وی جند سالی باهمسرش اختلاف داشته و در ادامه 
بررسی و تحقیق مشخص گردید که‌وی به‌همین‌دلیل 
دست به خو د کشی زده است. 


کلاهبر دار جند میلبار دتو مانی به‌دامافتاد 

کلاهبردار حرفه‌ای کهبا فریسب دههانفر از 
شهروندان استان سیستان و بلوچستان با انواع 
شیوه‌های متقلبانه. چند میلیارد تو مان به جیب زده 
بودوتحت تعقیب کارا گاه ان پلیس آگاهی قرار 
داشت. شناسایی و دستگیر شد. 

رئیس پلیس آگاهی استان سیستان و بلوجستان در 
این باره گفت؛ از مدتی قبل کارا گاهان پلیس آگاهی 
در گیررسید گی‌به پرونده‌چندفقره کلاهبرداری‌بودند 
شد.مردی‌به‌نام«افشار)بامعرفی حودبه‌عنوان 
صاحب چند شرکت با وعده تحویل کارت سوخت 
جند ماه‌متواری‌شده است.به این تر تیب تحفیقات 
تخصصی آغاز شد و با توجه به چهره‌نگاری این متهم 
ماموران موفق شدند این مرد کلاهبردارراپس از چند 
روز تعقیب و مراقبت دستگیر کنند. 

متهم که چند میلیارد تومان کلاهبرداری کرده 
بوددر با ز جویی‌ه ابه جعل اسنادومدارک‌دولتی 
کلاهبرداری در پوشش تاسیس شرکت. خبانت در 
و سوءاستفاده از آنهابه طرق مختلف اعتراف کرد. وی 
درحال حاضر در بازداشت بسرمی‌برد و تحقیقات 
بیشتر همجنان ادامه دارد. 





قبل از خواندن این مطلب 


تمام بن دگان خداپرست با هر دین و شر یعتی معتقدند که اگر خداوند بخواهد ه رکاری امکان پذ یر 
خواهد بود. ول یگاهی این اعتقاد کمی در ذهنمان کمرنگ می شود وآن راعمیقاً درک نم یکنیم. اگر شما 
هم در زمره‌ی این افراد هستید بهتر است این مطلب را دقیق بخوانید تا بدانید اگر خدا بخواهد... 


درژانویه‌سال ۱۹۷۲ هواییمای ٩-یو‏ گسلاوی با ۲۸ مسافر و خدمه از 
فرودگاه بلگراد به پرواز درآمد. وقتی به ارتفاع ۳۳هزار پایی رسید بمبی که از 
سوی یک گروه سیاسی در قسمت انبار هواپیما جاسازی شده بود. منفجر شد 
وهواپیما برروی کوههاسقوط کرد. موضوع باورنکردنی و غیرممکن این بود 
که «وسناولوویک» مهماندار ۲۲ ساله که در قسمت انتهای هواپیما بود جان 
سالم به در برد. او در مصاحبه‌ای گفت: اصلاً قرار نبود در آن هواپیما باشم ولی 
در اخرین لحظه این دستور به من ابلاغ شد. 

جراحت‌هایاودراین سانحه عبارت بو دند از: جمجمه شکسته شکستگی 
در هر دو پا شکستگی سه مهره از ستون فقرات که باعث فلج شدن او از ناحیه 
کمر گردید ولی پس از ماهها درمان بهبود یافت و توانست راه برود. او در حال 
ای دا راد اه 


نجات از چندین حادنه‌ی م رگبار 


که‌قطار ازریل خارح شد وبسپاری از مسافران کشته و ز خمی شد ند ولی تنها 
بت 

یک س ال حل درهواپیمانشسسته‌بود که نا گهان درهواییما کنده‌شد.دراین 
۲ اتوبوس حامل او و مسافران از روی پل به درون رودخانه افتاد و چهار 
رانندگی بود که اتومبیلش آتش گرفت واوبه طرز معجزه|سایی زنده ماند. سه 
سال بعد اتومبیل دیگراو نیز اتش گرفت و او فقط مقدار زیادی از موهایش را 
ات در در سا ۵ از یک تصادف مهلک اتوبوس جان سالم به در برد. 
یک سال بعد درمسیری کوهستانی در حال رانند گی بو د که اتومبیل از جاده 
منحرف شد و به سوی دره رفت ولی یک درخت جان او رانجات داد و اتومبیل 
روی شاخه‌های درخت لبه دره معلق ماند و از همه جالب تر اینکه وی در سال 
۳ در قرعه کشی برنده یک میلیون دلار شد. 


٩روز‏ در صحرا 

(مورویراسپری» دونده دوی استقامت در سال ۱۹۹۶.دردوی ماراتن شنزار 
در کشورمراکش شرکت کرد. پس از شش روزطی مسافت به طول ۲۳۳ کیلومتر 
در صحراء مورو در زمان 
را 
گم کرد و صدها کیلومتر 
راه‌رابه سمت کشور 
eT‏ 
ساعت اب وغدای 
اوتمام شد واز خفاش‌ها 
را 
تغذیه می کرد. پس از 
شانزده روز درحالی که 
دیگر هیچ امیدی برای 
زنده ماندن نداشت یک 


شلیک شتاب دهنده ذرات 

«آناتولی بو گورسکی»درحال تحقیق در آزمایشگاه فیزیک در «پروتونیو) بود 
وبرروی بزرگترین شتاب دهنده‌ی ذرات درش وروی کار می کرد که یکی از 
مکانیزم های امنیتی از کار افتاد و در همان حال که بو گورسکی بر روی یک قطعه 
خم شده بود یک تیر پروتونی به سوی سر او نشانه رفت. 

E‏ ۰ هزار «راد)بود.(راد واحد دوز تشعشعی دریافتی اتم 
می‌باشد) این تشعشع از قسمت بینی او وارد وازپشت سرش خار ج شد»ولی شدت 
آن به حدی بود که به گفته‌ی خودش هیچ دردی احساس نکرد اما مدتی بعد نیمی 
از صورتش ورم کرد و چند روز بعد همان قسمت پوسته پوسته شد. تحقیقات نشان 
E GT‏ را 
است. جالب است بدانید که در حدود پانصد راد تشعشع کافی است تایک انسان 
سالم کشته شود ولی ب وگو رسکی زنده ماند و مدارج علمی» تخصصی و دکترای 
خود راهم طی کرد. 


هفت بار صاعقه زد گی 

(روی سولیوان» جنگلبان 
ویرجینیایی بود که علاقه‌ی 
خاصی به رعد وبرق‌داشت.او 
درطول۱ ۲سال خد متش هفت بار 
مسورداصابت صاعقه قرار گرفت 
ولی هربار جان سالم بدر برد. او 
تواست پس از هفتمین صاعقه 
نام خود را در کتاب رکوردهای 


ص ۳ 
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مر گت ادن حسن رادارد که دروازه راږ شم ت خو ب باز بی کندو حسادت رااز 
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ورزشی زیر نظر: علی کیانی موحد 0010 1121102160072100 _01/9م٩‏ 
گفتگوی اختصاصی با ابراهیم آشتیانی 


مار ااز فوقبال بیرون انداختند! 


پس از انتصاب محمد مایل یکهن تصمی مگرفتی مگفنگو ی یکوتاهبا یکی از پیشکس وتان وکا رشناسان فوتبال 


ایران یعنی ابراهیم آشتیانی داشته باشیم .آقا ی آشتیانی بیشتر به کلیات فو تبال ایران‌اشاره کرد و خلاصه کلامش 
این بود که با این وضعیت روز به روز فوتبال ایران به سقوط از جایگاه اصلی اش نزد یکتر می شود... 





کل( به نظر شما 
علی دایسی برای 
سرمربی گری تیم 
ملی مناسب بود؟ 

× در حال 
حاضر نباید به این 
يو موضوع فکر کنیم 

E / 

خوب بودیانه؟! 
باید به ضعف اصلی فوتبال ایران بپردازیم. 

این ضعف جیست؟ 

1 ضعف اصلی و کلی فوتبال ایران» لیگ ضعیف 
ماست.شمااگر نگاهی به نتایج تیمهای ایرانی حاضر 
در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های اسیا بیندازید (البته 
ل راباید استثناقرارداد چراکه در گروه‌ضعیفی 
قرار گرفته است) خودتان متو جه می شوید که فاصله 
فوتبال مابادیگر تیمهای آسیایی در چه سطحی است. 
حروجی لیگ ما با خرج این همه پول که از جانب دولت 
موی ی ره ی سار یم ای ی 
کال ما .مدیریت فوتبال ما 





اشتباه است و این مدیریت اشتباه‌مارابه قهرقرامی برد. 
شمانگاهی به لیگ بیندازید. ماهیچ بازیکن مطرحی در 
این لیگ نداریم.در چند سال آینده‌دیگرهیچ لژیونری 
در فوتبال ایران دیده نخواهد شد چراکه سطح فو تبال ما 
بااسرعت فراوانی رو به نزول است. 

برای حل این ضعف چه کاری باید انجام داد؟ 

سا زمان» فد راسیون‌ودر کل دولت حرفهای 
فراوانی درزمینه خصوصی سازی زده اند اماهیچ خبری 
از اجرای‌این حرفهانیست. حتی هیچ برنامه ای نیزبرای 
انجام این کار ارائه نکرده اند. زمانی که در پرسپولیس 


ی 
گفیم ماماجرایخعصوصی سازی تم پرسپولیس به 
بن ست حورد الآ هم حرفهایی زده می شود امامسلماً 
عملی نخواهد شد. تازمانی که فوتبال به صورت دولتی 
اداره شسود افراد سودجویی که از بیت المال به دنبال نفع 
خودهستنداجازه کار نخواهند داد. این افرادبامانع تراشی 
اجازه‌نمی دهند که تیمهابه‌بخش خحصو صی وا گذارشوند 
XK‏ ایا پرداشتن علی دایی در این مقطع کار درستی بود؟ 
به هیچ و جهابه نظرمن بایدبه دایی زمان 
بیشتری داده می شد. وی حتما برنامه هایی برای تیم ملی 
داشت‌وبرداش تن او.انهم‌دراین مقطع به‌هیچ و جه کار 
درستی سود. 
و نظر شما درباره انتخاب اقای مایلی کهن جیست؟ 
> اجازه دهید موضوعی رابه صورت کلی بگویم. 
کرک ری ار ی 
نتیجه بازی به آنهابستگی دارد و مابقی به بازیکنان وابسته 
کر 
باشگاهی باشندامابا زیکن ملی نیستند. شمانگاهی به تیم 
ملی‌ایران‌در جام جهانی ۹۸بیندازید.از آن زمان به بعد 
تنهایک علی کریمی و جوادنکونام به فوتبال‌ایران اضافه 
ال ار E‏ 
برای‌عابدزاده» پاشازاده»دایی»عزیزی ودیگر ستا رگان 
آن روزه ای فوتبال ایران پیدا کند؟!متاسفانه از زمانی 
که فوتبال مابه سمت مثلاً حرفه ای شدن گام بر داشته» 
دچارافت شده‌ایم. تنها دید مااز حرفه ای بودن پول زیاد 


بابرنی: قطبی جز ء گز ينه ها نبود 


سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال گفت:اسمی از قطبی 
مطرح نشد که بخواهیم در مورد مربیگری اش حرفی 
زده باشیم. 


حش مت مهاجرانی در گفت و گویی پیرامون 
کر ی 
اظهارداشت:در جلسه کمیته فنی بحث های مختلفی 
داشتیم. در نهایت. تصمیم گیرنده مسئولان فدراسیون 
بودند. اکنون زمان حمایت از مایلی کهن است و همه 


باید حامی او باشیم. 

مهاجرانی در پاسخ به اینکه گفته می شود با انتخاب 
مایلی کهن همکاری او با فدراسیون ابهام دارد. عنوان 
کرد:بعداز ۳۰سال که به فوتبال ایران باز گشتم قصدم 
این بوده وهست که تجربیات خود رادراختیار فوتبال 
کشسورم بگذارم.اکنون هم می خواهم با تمام وجوداز 
ی حمایت کم 


سرمربی اسبق تیم ملی در مورداینکه فدراسیون در 


برداحت کردن است که‌این کاربازیکنان ما راتشل کرده 
است. بسیاری از بازیکنان حتی رغبتی برای پوشیدن 
پیراهن تیم ملی ایران ندارند. در حالی که در گذشته 
اینچنین نبوده است. 

شانس صعود ایران را جقدر می دانید؟ 

#۲ متاسفانه باید بگویم شانس خیلی کمی داریم. 
هرکس بگوید شانس زیادی داریم و به جام جهانی 
صعود خواهیم کرد» حرفی غی رحرفه ای و غیر منطقی 
زدهاست.این تیم کره شمالی ان تیمی نیست که به 
ساد گی می توانستیم در زمین خودشان انها را شکست 
دهیم. مطمئن باشید بازی در زمین کره سمالی بسیار 
سخت ترازبازی انهادر ازادی خواهدبود. انهابرای این 
گونه‌بازی‌هاتمام شهرراتعطیل می کنندو تمام جمعیت 
کره یک صدابه تشویق تیمشان خواهند داخ کره 
جنوبی نیز که مشخص است برای ما مشکل ساز خواهد 
بود. این تیم در ازادی مارامتوقف کرد ایا به نظرتان ما 
می توانیم آنهاراشکست دهیم؟ شانس حضورمادر 
مرحله پلی اف کمتر از ده درصد خواهد بود. 

و حرف آخر ... 

OK‏ انتقادی داشتم از فدراسیون. نگاهی به نیمکت 
تیم ملی بیندازید.علی دایی تجربه کمی در زمینه ملی 
داشت ودستیارانش هم به‌همین صورت.رو ته مولر 
تنهایی تمرین دهده حوب است اما این تمرین دهده 
باید مربی بسیار حرفه‌ای‌بالای‌سرش می‌ایستاد.نگاهی 
به سرپرمست تیم ملی بندازید. این فرد کیست و از کجا 
به‌ این سمت رسیده‌است؟ در کنارعلی دایی هیچ فرد 
باتجربه‌ای نس وده‌تاکمکش کند.برروی نیمکت باید 
پیشکس وتان وخبرگان این کار حضورمی یافتند. خود 
این آقاباید از روی افرادی همچون علی پروین ناصر 
حجازی. من و امثال من خحجالت می کشید و این سمت 
راقبول‌نمی کر د.متاسفانه مسوولان‌ماراا زفوتبال‌بیرون 
انداختن داح أل‌هم‌نتایج‌بی توجهی به‌ما و نظرات مارا 
دیدند. من و امثال من دراین فوتبال سلامتی خودرااز 
دست دادیم و زند گیمان را پای این ورزش و خدمت به 
تیم ملی گذاشستیم اما الان چه جایگاهی در ورزش این 
کشورداریم؟ بایدافرادی که کار نابلدهستند خودشان 
تا را ی ای کار 
ایران‌باز گر دند! 


تادیل کراف اس کف یط CSE‏ 
نهایی راباید فدراسیون می گرفت.دراین جلسات نه‌بد 
کسی را گفتم و نه از کسی حمایت کردم. 

می کن-د مهاجرانی و یاوری مخالف حضورش در تیم 
ملی بودند. گفت:نمی دانم چراچنین حرفی زده است. 
من ویاوری کاره ای نبودیم که بخواهيم مخالف باشیم 
پاموافق. اصلا اسمی از قطبی مطرح نشد که بخواهیم 
در موردش حرفی زده باشیم. 2 





بیترین دروازه بان لیگ برتر کانوپولو: 
در اولین مسابقه این فصلء دخترم ۲۰ روزه بود! 


فد راسیون فایقرانی واسکی رو یآب امسال د راقدامی تازه بهتر ینها ی لیگ ب رت رکانو پولو رامعرف یکرد. 
یک ی از بهترین ها ی امسال زهراعلیزاده‌بو د که توانست با کمتری نگل خورده. عنوان بهترین دروازه بان رابه 


هم اکنون یک دختر 1 ماهه دارد. وی اهل مشهد است و توانسته 


با تیم خراسان رضوی. مقام قهرمانی راا زآن خود کند. «برای حضور در اولین مسابقه, دخترم رزافقط ۲۰ 


روزش بود) وقتی زهرا این جمله را گفت صدایش لرزید. حتی فک رکردن به این موضوع هم سخت است مگر 
می شود مادر باشی و دختر ۲۰ روزه ات را برای ش رکت در مسابقات تنها بگذاری؟ 


ولی زهرااين کار را کرد و با این شرایط و با وجود داشتن 


۰ رقیب سختی چون فاطمه کشانی که دروازه بان 


اعزامی تیم ملی به مسابقات جهانی کانادا بوده. افتخار بهترین دروازه بان لیگ را به دست آورد. 





از کی فایفرانی را شسروع 
کردید؟ 

مردادسال ۸۲وقتی بیست و 
سه سالم بود قایقرانی راشروع 


رشته های ورزشی راهم داری؟ 

سابقه عضویت در تیمهای 
ملی جودی تکواندو و فوتسال 
راقبل از اغاز قایفرانی دارم. 

جه طور شد که با قایفرانی 
اشنا شدید؟ 

من فقط برای اینکه دستانم 
قوی شود در بر که مشهد 
کانوپولو تمرین می کردم و 
باتشویق مربی ام در قایقرانی 
ماندم. 

جه شد که کانوپولو راانتخاب کردید؟ 

مربی ام آن زمان به من گفت دفاعم قوی تر اسست. 
من هه قرو یک ي eî‏ 
نوک حمله هم معمولاً نفرات سبک وزن وبا تجربه 
حضور دارند. 

بعد. به تیم ملی هم دعوت شدید؟ 

بله» بعد از "ماه تمرین به تیم استان و بعد هم به تیم 
ملی دعوت شدم. 

جرا پست دروازه‌بانی ... 

دروازه‌بانی سخت تراز بستهای دیگر است. باید از 
یک چیزی دفاع کنید. ضمن اینکه باید پرتاب های قوی 
هم داشته باشید. من هم دستهایی قوی دارم. 

اینطور که پیداست. این دستهای قوی این فصل 
کمکت کردند؟ 

این فصل با پرتاب های بلندم ۱۲ پاس گل دادم. البته 
چون زایمان کرده بودم خیلی ضعیف شده بودم ولی با 


این وجود ٤‏ گل هم زدم. 
باوجود شرایطت. توانستید خود را به شرایط ایده 
آل بررسانید؟ 


زیادنه. یک سال تمرین نداشتم. وقتی مسابقات 








دارد جع ده دیا مد خترمحتی من 


شروع شد بچه ام ۰ روز داشت من هم فقط با تجربه ام 
E‏ 

با ان شرایط بازی کردن سخت نبود؟ 

حیلی سخت بود تعادل نداشتم و بسیار سنگین 
هم شده بودم . 

دوری از بچه ات را چه طور تحمل می کردی؟ 

خیلی سخت بود. بچه ام رانمی توانستم با خودم به 
مسابقات ببرم و اوراپیش مادرم‌می گذاشتم‌ولی تابه 
خانه برسم برای دیدنش هلاک می شدم. 

در مسابقات به خاطر دوری از دخترت فکرت 
ناراحت نبود؟ 

چراء ولی هنگام بازی سعی می کردم اصلاً به چیزی 

نظر همسرت چه بود؟ 

شوهرم رشته ورزشی ام راخیلی دوست دارد. بعد از 
به دنیا آمدن دخترم حتی من دیگر نمی خواستم ورزشم 
راادامه دهم ولی او مرا تشویق کرد. 





برنامه ات برای آینده جیست؟ 

دخترم کمی بزر گتر شود از اول شروع می کنم. 

مسابقات لیگ برتر کانو پولو امسال راچه طور 
دیدی؟ 

امسال تیمها خیلی قوی بو دند و سطح مسابقات هم 
خیلی بالا بود. 

رفیبتان چه تیمی بود؟ 

رقیب اصلی ما تیم قزوین بود. 

فکر می کردید قهرمان شوید؟ 

من دراول فصل فکر می کردم نائب قهرمان شویم 
ولی بعد از مسابقات رفت. می دانستم که قهرمانی کار 
دشواری نیست. 

رقیب خو دت در مسابقات که بود؟ 

٩‏ ۲ ا 
تیم ملی به مسابقات جهانی 
کان‌ادادریک رده‌بودم و 
تجربه او خیلی از من بیشتر 
بود ولی من توانستم موفق 
شوم و کمترین گل را 
بخورم. 

با کسب این افتخار به 
نظرت مجددا به تیم ملی 
دعوت می شوید؟ 

من خودم به خاطر 
دخترم گفته بودم که 
نمی توانم در تمرینات تیم 
ملی شرکت کنم به همین 
خاطر هم» فکر نمی کنم به 
تیم ملی دعوت شوم ولی 
از سل اینده جدی تراز 
گذشته تمرین خواهم کرد 
و خودم رابه شرایط ایده ال می رسانم. 

امسال مسابقات به صورت منطقه ای بر گز ار شد و 
دیگر خبری از مسابقات رفت وب رگشت نبود. نظرت 
راجع به این مسئله چیست؟ 

منطقه ای شدن مسابقات خوب بود. اینکه برای 
انجام هر مسابقه لازم نبود به یک استان برویم خیلی 
عالی بود. 

داوریها چه طور بود؟ 

دوررفت داوریهازی اد خوب نبودولی‌داوریهای 
دور بر گشت بدون مشکل انجام شد. 

حض ور بعضی اسپانسرها رادر لیگ چه طور 
می پینید 

نشان می دهد کانوپولو اوج گرفته و علاقمندان هم 
زیاد شده اند. 

نمی دانی شما اسپانسر خواهید گرفت یا خیر؟ 

دراین فصل مااز طرف هیات در مسابقات لیگ برتر 
شرکت کردیم ولی به خاطر قهرمانی اسپانسر پیدا کردیم 
واین مسئله خیلی خوشحالمان کرد. 

فصل بعد در خراسان می مانید؟ 

ترجیحا در خراسان می مانم ولی اگر پيشنهاد داشته 
باشم بررسی خواهم کرد. 
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صیف می کند 


حور دس متر لبنت 








بالااخره جعفر ادریسی و نسیم پوسفی دو دوچرخه 
سوارایرانی که دوس ال پیش سفردوردنیایشان رااز 
خانه هنرمندان ایران اغاز کرده بودند. پس از مسافرتی 
۱ 
هم در نخس تین گفت و گویش درباره‌سفر دوساله‌شان 
به‌دوردنیا گفت:ده‌سال پیش دراولین برخوردم با جعفر 
ادریسی همسرم در قله آبادمی خواستیم که به سفری دور 
دنیابرویم.د رطول این سال‌هاهميشه به کوه‌می رفتیم یابه 
سفرهای نزدیک امادرراه‌بر گشت ناراحت ا زاین بودیم 
که هنزب آن سفرایده لنرفتهايم ینک با باشگاه هر 
وطبیعت اشناشدیم‌واین اشنایی‌برایمان پنجره‌ جدیدی 
بودو دوره راهنمای توررا گذراندیم وبه شکل حرفه‌ای 
تربامناسبات سفر اشناشدیم. 

درطی این چهار سال هم با چند جهانگرد دوچرخه 
سوارخارجی آشناشدیم و وسیله سفرمان راپیدا و کم کم 
E E‏ 
سفراماده‌نمودیم تااینکه‌نهم اردیبهشت۱۳۸۱سفر خود 
راباشعار صلح و دوستی آغاز کردیم. 

شعار صلح 

شعارصلح راانتخاب کردیم چون‌در کودکی مان 
جنگ رادیده بودیم ونمی خواهیم هیچ کودک دیگری با 
جنگ روبرو شود. به همین منظور و به دلیل علاقه مان به 
طبیعت سفرمان رابا کاشتن درخت آغاز کردیم و در طول 
این سفر صد درخت کاشتیم. 

پس از خروج ازایران به ترکیه»بونان,ایتالیا فرانسه 
بلژیک. المان» هلند رفتیم سپس به کاناداپرواز کردیم و به 
امریکارفتیم و ازغرب کانادابه به‌ژاپن کره. چین» هند و 
پاکستان سفر کر دیم. و در سیز دهم بهمن سال ۸۷ز طریق 
مرزمیرجاوه به ایران وارد شدیم. 

درطول سفر در دانشگاه و مراکز فرهنگی هر کشور 
اسلایدشوی (مجموعه عکس) نیم ساعته‌ای از ایران 
نشان‌دادیم که‌شامل معرفی تاریخ وفرهنگ‌وایران کنونی 
بود که‌همواره‌با استقبال مخاطبان خا رجی روبرو می شد 
چراکه متاسفانه انهابه دلیل تبلیغات نادرست کشورهای 
غربی ذهنیت درستی از ایران ندارند. 

3 
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وهمسرم‌بازکردودر طول سفربه 

طور مدام باهم بودیم و حرف‌هایمان 
دل به بار آرد/نهال دشمنی بر کن که رنج بی شمار آرد. 

ومی گفتیم شاعر ماششصد سال پیش به چنین نکته 
ای اشاره داشته است. 

با کاشت صد درخت کمربند سبزی ایجاد کردیم و در 
راهبا زگشست از زاهدان»بم کرمان» یز نایین» اصفهان» 
نطنز, کاشان. قم و شهریار گذشتیم ودرخت کاشتیم و 
خانه‌ی هنرمندان‌ایران که نقطه شسروع و پایان سفر ما بود 
تقق اضل در رها داش 

بهنظرم این سفربرای‌مادانشگاهطییعت وانسائیت 
بودوچیزهای بسیاری آموختیسم و تجربه‌های خودرا 
باادم‌هایی که اشنامی‌شسدیم. انتقال دادیم.دراین سفر 
دوستان بسیاری پیدا کردیم و بسیاری از انها علاقه مند 
شسدند که به ایران‌مسفر کنند.این سفر پنجره جدیدی‌در 
زندگی من و همسرم باز کرد و در طول سفر به طور مدام 
باهم بودیم و حرف‌هایمان تمام نمی‌شد. 

انچه‌ازاین سفر فهمیدم این است که تمام‌مردم جهان 
دوستدارصلح و آرامش‌هستندوویژگی‌مهمان‌نوازبودن 
در همه مردم مشترک است. 

بدون حمایت مالی 

در آینده‌هم قصد داریم تجربیات سفرمان رابه شکل 
کتاب منتشر کنیم ونمایشگاه عکس بر گزار کنیم البته 
قراراست چند ماه بعد با گروهی از دوچرخه سواران 
سازمان‌ملل باشعارفقرزدایی توری دراروپای‌ شرقی 
داشته‌باشیم. 

برای‌هزینه این سفراز هیچ حمایت مالی ب رخوردار 
نبودیم و بافروش ماشین و وسایل شخصی مان این سفر 
راآغاز کردیم. 

ودرطول سفرهم‌بابر گزاری نمایشگاه حطاطی و 
عکس هزینه سفرمان رامهیا کردیم. هر چند نداشتن پول 
کافی سبب شد تابه ادم‌هابیشتر نزدیک شویم و انهارا 





نگاهی به لیگ ثهر مانان آسیا 


گر و۸۵ 

(صبای ایران صفر - پاختاکور ازبکستان ۲ 

گل‌ها:زین الدین تاجییف (۵۷) و فرهاد 
eT‏ 

الهلال عربستان ۲ -الاهلی امارات یک 

کل‌هاء باس القحطانی (۲۲)ومیریل رادوی 
N‏ احمد خحلیل (۱۳) 
برای الاهلی امارات 

حدول ر ده بندی. 

اد راک لا ی رل 
عرسا ار O‏ ابر ان زارد ای 
ار ار 


گر وه 5 

کل( پر سپو لیس ایران ۳ -الغرافه قطر یک 

گل‌ما:مازیارزارع(۳۹-پنالتی).ابراهیم توره 
(۶9۱)و علیر ضاواحدی نیکیخت (۶۷) بر ای 
پرسپولیس و فرنادندو لوسیو (۱۸) برای الغرافه 

الشارجه امارات یک -الشباب عربستان ۳ 

گل‌ها: آندرسون(۱۱)برای الشارجه‌وناصر 
الشمرانی (۲۰ -ینالتی)»عبد و عاطف (۶۱) و 
مارچلو رامیرو کاماچ و (۶۷) برای الشباب 

جدول رده بندی. 

۱-الشباب عربستان ۷امتیاز -تفاضل گل ۶+ 1 
گل زده» ۲-پرسپولیس ایران ۷امتیاز -تفاضل گل 


CN aT 


بدون امتیاز 
گر و۵ 
(الحز یره امارات صفر -الا تحاد عربستان 


صعر 
ام صلال قطر یک - استقلال ایران صفر 


حدول ر ده بندی. 
ا ۳-الجزیره‌امارات ۲امتبان E‏ 


ایران یک امتیاز 


گر و۵ (1 

ابنیا د کار ازبکستان ۲ -سپاهان ایران ۲ 

تاک رک( سار 
آشورماتوف (۷۶) برای ازبکستان و هادی عقیلی 
(۶۵) و عماد محمدرضا( 1۰) برای سپاهان 

لا تفاق عربستان ۶ -الشباب امارات یک 

گل‌ها: پرنس تاو( و ۸۱) و صالح بشیر(1 او 1۷) 
برای الاتفاق و کارلوس ریناتو (4۵) برای الشباب 

حدول ر ده بندی. 

ای IT‏ 
سار سا جر اس راکسا سار 
ای کل ال سب ارات سار 


ستاره سابق تیم ملی آرژانتبن 


مالاربادرس بزرگی به من داد 


نام کارلوس روآ ملقب به (کاهو» به طور حتم برای بسیاری از ورزش دوستان آشنا می باشد. وی همان 
دروازه‌بان مطر ح تیم مل یآرژانتین در جام جهانی ۹۸ بو د که توانست با مهار ضربات پنالتی تیم مل ی انگلیس. 
این رقیب دیرینه رااز جام جهانی حذ ف کند.د رآن مسابقات وی عملکردفوق العاده‌ای‌داشت ونشان 
داد که به زودی تبد یل به یکی از بهترین دروازه بان های تاریخ فوتبال جهان خواهد شد اما سرنوشت وی 
براثر یک اتفاق عوض‌شد.ش] ید زن دگی وی در جند سا لگذشته بیشتر شبیه فیلمها یکمدی بو ده تا یک 


زندگی واقعی.ر وا یک روز با یک تیم تمری ن کرد روز دیگر در یک تیم انگلیسی تست داد ونتوانست 
قرا ر داد بیندد. مد تی بعد که می خواست با یک تیم اسپانیایی قرا ر داد ببندد ان تیم به دسته پایین تر سقو ط 
کرد. کمی بعد موفق شد پا یک تیم کر قراودادبندد ما پهعلت اک ار مالا وا گرفت,قراردادش 
فسخ شد و سرانجام با یک تیم دسته سومی جزایر بالریک د رآمریکای جنوبی قراردادبست.جال ب آنکه 
این اتفاقات تنها در طول ۲ سال افتاد. خواندن این اتفاقات به قلم خود روآ بسیار جالب می باشد. 





دوری اجباری 
| مسلماً بسیاری از مردم باشنیدن اینکه دروازه‌بانی 
| که موفق به حذف تیم ملی انگلیس در جام جهانی ٩۸‏ 
شد امروزه در یک تیم بسیار کوچک در جزایر بالریک 
مشغول به‌مربیگری می باشد. بسیارش و که خواهند شد. 
من تنها ٥ال‏ دارم و بسیاری از مردم معتفدند که در 
بهترین سن برای حضور در دروازه‌هستم امادر فوتبال 
همانند زندگی» هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست. 
درسال ۱۹۹۹ تصمیم گرفتم که به‌صورت تمام 
وقت به کارهای مذهبی روی آورم. عکس العمل افراد 
0 مختلف در همه نقاط جهان برای من غیرقابل درک 
بود آنهابا تعجب می پرسیدند که چرااین تصمیم 
راگرفته ام؟! و همه مردم مرابه عنوان یک مسیحی 
| بسیار متعصب می شناختند. به عنوان مثال هر گزدر 
زندگی ام گوشت نخورده‌ام وبه همین دلیل مردم به 
من لقب «کاهو) دادند. من و همسرم زمان های فراوانی 
رابه مدیتیشن اختصاص می دادیم و هرد واحساس 
می کردیم که پایان جهان نزدیک است و به همین دلیل 
باید زمان خود رابیشتر صرف امور مذهبی کنیم. 
سرانجام یک روزمنزل خودرابه حومه شهرسانتافه 
در نیومکزیکو منتقل ساختم. در انجا مشغول مطالعه 
۱ شدم که چگونه می توان زند گی بهتری داشت وزند گی 
خحودراسرش را زمعنویت کرد.یس از تفکرات‌فراوان 
| وانجام‌مدیتیشن‌های‌زیاد.سرانجام تصمیم گرفتم 
| که به تیم رئال مایورکای اسپانيابپیوندم اما مشکلاتی 
وجود داشت. به علت مسائل مذهبی من نمی توانستم 
درروزهای یکشنبه‌بازی کنم‌وبایداین روزرابه‌صورت 
تمام وقت در کلیساسرمی کردم. 
با ز گشت مجدد 
اماباپايان سال ۲۰۰۰ که‌متوجه شدم پیشگویی‌ها 
اشستباه‌بود تصمیم گرفتم که دوباره در ميادین حضور 
یابم.باز گت به آمادگی آن‌هم پس ازدوسال‌دوری 
مطلق از فوتبال کار بسیار سختی بود. همگان نیز از من 
| توقم‌داشتند که‌همان‌دروازه‌بان‌سال ۱۹۹۸باشمابرحی 





پس از این بیماری مهلک به این نتیجه 
رسیده ام که باید از زندگی روز به روز 
لذت ببرم و به هیچ وجه نقشه های بلند 
مدت برای آینده ام طراحی نکنم 


روزهافکرمی کردم که غیرممکن است تادوباره‌بتوانم 
درون دروازه‌بایستم. امامن تلاش بسیار زیادی کردم و 
کون رک راو ی سیک رین 
کنم.ان زمان‌شایعات فراوانی نیزپی رآمون‌من و جودداشت 
که می خواهم بامایو رکا تمرین کنم و به منچستریونایتد 
بپیوندم. هیچ توجهی به شایعات روزنامه هانداشتم اما 
نمی شد از کنار آنهابه‌سادگی گذشت.یکی ازروزنامه ها 
اپ« E‏ 
دارم البته اگر این اتفاق می افتاد از آن استقبال می کردم 


ار ار ۱ 
حسرت حضور در لیگ بر تر 
در سال ۲۰۰۲ نیز به مدت ۵ روز به صورت تمری 


در کنار تیم فوتبال آرسنال حضورداشتم. آارسن ونگرا 
خواه ان من بودامابه علت اینکه پاسپورت اروپایی 
نداشتم نتوانستم که بااین تیم قرارداد ببندم و مجبور 
شدم به آرژانتیی باز گردم. 

سپس خبررسید که جانشین من در الباسته یعنی 
مانول آلمونیبهعنوندروازهبان ول آرسنال تخاب 
شدهاست ر مز بسیارثارا حت‌شدم هیچ شرمی ازاینک | 
ار 
آرزوه ای من حضور درلیگ برتر بودو اینکه می دیدم| 
جانشین من در لیگ بر تربازی می کند و من نمی توانم» 
بسیارناراحت بودم. 

به هرحال به مایو رکا باز گشستم و احساس کردم که 
درلیگ اس پانیاراحت ترهستم‌امادر آن‌باشگاههیج | 
جایگاهی نداشتم. پس تصمیم گرفتم که در پایان فصل | 
را 9 
شد که از این تصمیم نیز منصرف شوم. 

سرانجام همه چیز در مسیر درست خود قرار گرفت ‏ 
| 
تست تیم فوتبال ریسینگ سانتاند رش رکت کردم وقبول | 
شدم‌وهمراه‌این تیم سفری‌به کنگوداشتم که‌در آنجا 
مالاریاگرفتم! 








جدال با مرک 

من باعث شد که به سلامت از کنگو حارج شده و ا زاین | 
بیماری مهلک جان سالم به در برم. 

دراین زمینه‌نمی خوآهم توضیح بیشتری دهم چ رکه 
ی ۳ 
فصآ e‏ ان نت ۳ 
E‏ ام امااین بیماری از همه بدتر بود. خدانیز با بهبود. 
من خحواسست به من بگوید که به زندگی ات اداه بده وب 
معنای واقعی کلمه‌زند گی کن. فکر می کنم که پس از آن 
جریان» دوباره متولد شدم. 
۳ 
O OT‏ 
هیجان‌می |ورد. من‌همانندبچه‌ایهستم که‌برای‌اولین‌بار 
قرارداد حرفه‌ای با یک باشگاه امضا کرده است. هیچ کس | 
۱ 


از سرنوشت واآینده خودآگاهنیست. خداراچه‌دیدید | 


شاید به زودی بایک تیم بسیار بزرگ قرارداد امضا کردم 


اگربرای فصل بعد تون باشسگاهبزرگی پدکنم 
ا تم ان ار یزور رت رن 
وبه‌هیچ و جه نقشه های بلند مدت برای آینده ام طراحی | 
ی ۱ | 
این است:مهم نیست که چبزهای خوب با چیزهای بد 
سس مس وت 
دربرابر همه آنها ایستاده و با انهاروبرو شوید. ۳ 


۳ ى‎ E ۱ 
الاعات ی‎ 44 MA92 ۲٦ 
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حلقه دار: رضارفیع 


۳" 


رضارفیع 
وقتی درون معده ام احساس سیری است 
حال و هوای شاعری ام خاکشیری است 
می دوزم آسمان و زمین رابه هم به زور 
چون «سوزنی» که شاعر شوخ و شهیری است 
تسلیم می شوند _بلاشرط -واژه ها 
بو برده اند لحظه سخت اسیری است 
طبق خیال.شکل دهم من به واژگان 
برخورد جمله شان» خوش و نرم و خمیری است 
سرمست می شوم و نیازم به جام نیست 
جون ذره های جان» همه ماء الشعیری است 
یک حس داغ در رگ هستیم می دود 
بیرون اگرچه سخت هوا زمهریری است 
گل می کند به باغ دلم غنچه های لطف 
آن هم گلی که ريشه و بته ش ضمیری است 
غلیان عشق. اتش قلیان شاعری است 
حتی اگر که موسم برفیَ پیری است 
وصل و فراق.عشق و تنفر به ملک شعر 
ly‏ وت یم ی اس 
شاعر به حکم حضرت حق در دیار دل 
مسوول پست رایزنی یا سفیری است 
و( ات مساو همان رل 
امضا شده است. در حد فوق الامیری است 
کی اد کلن زند به شمایل که دائماً 
شاعر تر و معطر طبعی عبیری است 
یک برگ شعر رابه هزاران کباب برگ 
نفروشد ارچه صاحب نان و پنیری است 
در زیر خط فقر بود گر چه گفته اند 
اورا خود التفات به خط فقیری است 
فقری که خر خط سبزش «الی اللّه» است 
نی فقر سرخ؛ آن که شروع حقیری است 
دیدی اگر که در کف شاعر حریر هست 
آن هم ببین که در کف خانه ش حصیری است! 


سال نو 


راشد انصاری 


می شود امسال بهتر سال نو 
بهتر از هر سال دیگر» سال نو 
می شود با لطف مسوولین امر 
غصه و غم خاک برسرء سال نو 
یا پیامک می رسد از دوستان 
یا که می آید نمابر سال نو 
نیست بعد از توپ و تانک و فشفشه 
صحبت از شیر سماور» سال نو 
طبق تمهیدات مجلس بعد از این 
ررد اما رسال ر 
کارمند از فرط بی دردی فقط 
کیف خواهد کرد باهر سال نو 
هفت گاو چاق دارد می خورد 
هفت تایی گاو لاغر سال نو 
پس برای صرفه جویی جای مرغ 
حال کن با تخم کفتر» سال نو 
این شکاف بین ماو زند گی 
می شود این بار کمتر »سال نو 
چرخ پر باد تورم چارتاش 
می شود بد جور پنچر سال نو 
می نماید دولت خدمتگذار 
کو چه هاراسنگ مرمر» سال نو 
با کمی تغییر در جنس بشر 
می شود خواهر. برادر سال نو 
(یعنی از جنس مونث می توان 
ساخت یک جنس مذ کر سال نو !) 
رشد خواهد کرد هر چیزی به جز 
طفلکی این دت اصغر سال نو 


گره کور 
محمد جاوید 
سبزه ها را اگر گره بزنی 
۲ می شود مرغ بخت تو بیدار 
سال اینده خانه شوهر 


می روی با افاده بسیار 
این گره را که می زنی محکم 
بیمه خواهد نمود بختت را 
شوهرت با کمال خرسندی 
شوید البته ظرف و رختت را 
یک گره هم بزن که بچه تو 
سال آینده ونگ ونگ کند 
کار خیر است و آدم عاقل 
کی در انجام آن درنگ کند؟ 
سبزه البته چیز خوبی هست ۱ 
ما نباید لگد به ان بزنیم 


هر کسی پایین منبر بوده است 
می رود بالای منبر » سال نو 

تن ی 
همچنان از پشت خنجر »سال نو 


0 
میم مه 


می شود رو دستش اخر» سال نو 


آن که بالا بوده می آید به زیر 


بازرنگی می رود در» سال نو 
کل کنر 
از در و دیوار مهمان می رسید 
میهمان ؟ نه ؛ قوم بربر» سال قبل 
حکم این جانب و ان الوات ها 
یک مویز و چل قلندر سال قبل 
مثل دریابودوماراغرق کرد 
درخودش نرخ شناور سال قبل 
جای نان با بچه گفتم می خرم 
من برایت باز مادر» سال قبل 
من پسر می خواستم . البته باز 
گور دنیایش ولی این بارشد , 
ظاهر ا از مامکدر» سال قبل 
OO‏ 
فکر تجدید فراشم » منتهی 
زن نمی گیرم مگر در سال نو 
از کتاب خاطراتم میوه رفت 
بچه می خواهد لباس و پول نیست 


يا نباید که روز سیزده به در 
گرهی کور و بد به آن بزنیم 
گره کور چیز خوبی نیست 
O‏ وت سور 
بخت تو باز می شود اما 
می شود قسمت تو یاری کور 
گره شل بد است دختر جان 
واز آن نیست بهره ای حاصل 
باز گر دد اگرجچه بختت لیک 
بشود قسمتت یکی شل وول 
گوش کن این نصیحت « جاوید» 
کوس گار کر یں سست 
مانده ام من که این همه شل وکور 





تابحال هیچ از خودتان پرسیده‌اید که باخودت 
جه کردید؟ و جرادرمیان‌انبوه‌دوستان تنهامانده‌اید 
ودراین شلوغی‌ها چرادر خلوت دل سرود تنهایی سر 
می‌دهید؟ 

درحالی که اگر خوب دقت کنید براستی که هنوز هم 
فرصت دارید تابانگ رشی منطقی نعمت‌های خدا رابشمارید 
وحق‌رافریادزنید و حقوقی رازیرپانگذارید ودستگیری 
بهترین شیوه‌های آ رامش وجدان احترام به بزر گترهاو سر 
تعظیم فرود اوردن در مقابل انهاست. 

دوست خوبم!حلقه گمشده ذهن شمابامطالعه پیدا 
خواهد شد. 


گویی‌اینطور که پیش می روید مجبوربه تجسس در 
اتفاق‌ها و تجربیات گذشته‌دورهستید وناخودا گاه‌به تجزیه 
وتحلیل آینده‌نامعلوم‌می‌پردازیدواززمانی که‌د رآن‌هستید. 
غافل شده‌اید که براستی‌شماباذره‌ای توجه‌می توانید کولاک 
کنیدبه شر ط انکه غفلت رااز خو ددورسازید امابه اميد جهو 

امادوست خوبم! 

برای رهایی از هرآنچه که هست و گشایش آمو ر تان به 
«او» توکل کنید که یکتا مدد کار عالم است و آفتاب سلطنت 
اوه رگ زغروب نمی کند که شمانگران گذشت زمان باشید» 
پس‌هویت بسیارزیبای‌خودتان رابازسازی کنید که‌می تواند 


خودتان‌هم حوب می دانید که گاهاً بهانه‌سازی می‌کنیدو 
می‌خواهید از واقعیت‌ها دور شوید. درحالی که‌این گونه عمل 
کردن نه تنهاامشکلی راحل نمی کند. بلکه شمارا محدودتر 
می سازد که شمااز آن بیزارید. 

دوست خوبم! 

مسیری که شما پیش رو دارید پیچ‌های زیادی دارد. 
نهفته است که دنیا ان راسخاو تمندانه دراختیارشماقرار 
می‌دهد. 

پس یمان بیاورید که دراین جهان وفور نعمت است و فقط 


وکا وال تترل کت که کر AL‏ 
ولازم است که تنهایی خودراتقسیم کنید وا زسختی‌های راه 
ر افو کید ای ا ی سود 
دارد پرازمانع است. 

دوست خوبم! 

از ترد ید دوراهی تان عبور کنید تا بتوانید تشویش و 
ا ضطراب رااز خودتان‌بزدایید و ازراهنمایی دلسوزانهو 
عاقلانه فر د نزدیک خودتان استفاده کنید که براستی برای 
شا کار کشاستا: 

این رانیزبدانید که‌بی تابی و بی‌قراری درونی تان دراین 
روزها کاملا بر طرف خواهد شد. 

نکته پایانی این که هیچ کس محرم نیست جز او! 





میل خود عوض کند شسمانیزاینگونه عمل کرده‌اید و آن 
راثابت کرده‌اید. ولی من می‌خواهم به شسمایاد اوری کنم 
که ازاین به بعد علاوه بر اراده کمی هم آینده‌نگر باشید و 
ثابت کنید که حتی ازپشت یک پنجره کثیف هم می شود 
همه چیز را قشنگ دید. دوست نازنینم! ذهنتان بیش از حد 
اجازه ندهید که پایان شماراغافلگیر کند و بجای سازش با 
زند گی»شمازند گی رابسازید. 

در ضمن اگر دنیا برای شما بهانه‌ای برای تحمل ندارد 
بدانید که شماخودت دنیای دوستی هستی و این تنهادلیل 


خوب می دانم که چقد ردوست داریدبادیگران‌متفاوت 
باشید و به عبارتی در همه چیزبهترین‌ها و این قابل تحسین 
است» ولی داشتن و بودن بهترین‌ها بهایی دارد که لازم است 
آنها رابپردازید و امیدوارم بتوانید از عهده آن بر آیید! 

درضمن بدانید که باغصه خوردن مشکلی حل نمی شود 
بلکه روح شماراضعیف تر می کند. 

پس برای انچه که مدنظرتان است تلاش کرده‌و 
کنجکاوانه عمل کنید و توانایی‌های پنهان خودرا آشکار 
سازید که نتیجه ان همراه با هیجان خحاصی برای شمابوده و 
غیرقابل وصف می‌باشد. 

لبته امیدوارم حواستان به جوانب مسائل اقتصادی نیز 
باشد. 


درخواستی داشته‌اید که به حواسته خود رسیده‌اید» 
پس رمان آن‌رسیده کهدین خودراادا کنیدوسپاس را 
بجای آورید. دقت کنید که دراین روزهامسائل غیرعمده 
جایگزین مسائل مهم نشودوباخوش خیالی فرصت طلایی 
خودراازدست ندهید. جرا که‌برای رسیدن به این مر حله 
زحمت زیادی رامتحمل شده‌اید» پس درسهای روزهای 
سبخحت زند گی رافراموش کیل درعین حال دقت کنید که 
کسی راسرزنش بیهوده‌نکنید. چرا که فر دمقابل هم مثل خود 
شماتمامی تلاش رابرای بهبودورسیدن به نتیجهعالی انجام 
داده‌است اما... در پایان‌امیدوارم‌بتوانید راههای کارگشای 
پیش رو رازودتر شناسایی کنید. 


بالا خره مجبور هستید به‌این باور بر سید که اشتباه را 
Ty‏ 
ازان‌غافل شد. 

پس بمانند گذشته زند گی خودرابدست خودبگیریدو 
آن‌راخوبتراز گذشته بسازید که شماهمیشه‌سنگینی خطای 
دیگران رابه دوش کشیده‌اید. 

در ضمن رفیق نیمه راه نباشید وراه درست رااز خداوند 
متعال بخواهید که بی‌درنگ موفق خواهید شد و تنها دراین 
صورت است که از ترس اشتباه نباید بهر اسید. 

البته انتظار می رود قدرروزی حلالتان رابدانید و بدانید 
که بر کت آن نامحدود است و هر چه بخواهید می توانید از 


از:د کتر نويد خدادوست 


ببخشید و خودتان راسبک کنید و احساسات موجه 
خودراتحت کنترل دراورید و مسوولیت عواطف شخحصی 
خود رابرعهده گیرید و حتی اگر مرتکب اشتباهی شده‌اید. 
بدانید که شماشجاعت عذر خواهی و اعتراف به ان‌رادارید. 
نیز درک کنید حتی اگر با اوموافق نبودید. درمورداشخاص 
مقابل شما که می گویید دوست‌نما هستند باید بگویم که 
دقت کنید تا بتوانید شما چون آنهاعمل نکنید و این تفاوت 
را تشخیص دهید و هنر گوش دادن رادر خودتان تقویت 
کنید. در ضمن یقین داشته‌باشید که تمامی شرایط برای ترک 
عادتهایی که خودتان هم می‌دانید منفی هستند مهیا می‌باشد 
وفقط کافی است اراده کنید! 


مطمئن باشید زحمت. موفقیت. ثروت. شادی و 
رب ها اب سوت 
نهایی می‌باشد وشمااگر گذشته به قول خودتان تلخ را 
رها کنید.ان‌راداراهستید وفقط بایددر حفظ ان‌بکوشید 
وقدرت مدیریت راتقویت کنید و از خداوند بخواهید که 
شانه‌هایتان رازیربارمسوولیت زند گی وسیع تر کند تاعلاوه 
بررخودتان عزیزانتان هم بران تکیه کنند. 

دوست خوبم! بخواهید که هر روز از زاویه‌ای جدید به 
زند گیتان نگاه کنید تا تغییر و تحول مطلوبتان رابه‌چشم ببینید 
وازیکنواختی وروزمرگی بیرون بیایید. 

نکته پایانی این که بجای انرژی عشق راپنهان کنید و 
اجازه دهید که این انرژی به گردش دراید! 


دراین رو زهافرصت خوبی است تابه خواسته‌های خود 
احترام بگذارید و بتوانید سلامت جسم و روحتان را حفظ 
کنید واحساس تعهد راتقویت سازید تابتوانید درزمان 
بروزبحران به مد یریت آن‌بپردازید وبهترین شکل پشت 
سر کل اکن فر ار و تسیب( کل کے ست 

پس به سوءتفاهم اجازه ابراز وجود ندهید. چه رسد به 
اینکه آنها تبدیل به گردابی شوند که حرمت‌هاو عواطف را 
باخودفرو کشند. 

در ضمن مطمئن باشید که شمامی توانید آنهارابه 
زیباتریسن لحظه‌های زندگی تبدیل کنید که شایسستگی 
بهترین‌هارادارید. 


نمی دانم چراا ز وضعیت موجود و گذشته خود شکایت 
داریدوخودهم قبول دارید که‌نمی توانیداینده‌راتغییر 
دهید درحالی که‌باید گفت بدبین نباشید و سعی نمایید برای 
مخالفت نیز دلیل منطقی بیاورید تا حداقل بتواند خودتان 
راقانع کند. 

دوست خویمبرای‌تلنگرهایی که‌می خوریدوبه‌مذاقتان 
خوش نمی آیدباید شک رگزارباشید چون اینهاهستند که 
می توانند واقعیت زندگی رابه شما گوشزد کنند که این کهنه 
جهان فانی به کسی وفانکرده که بخواهد به شما وفا کند. به 
شمایی که ادعا می کنید در انتهای جاده سخاوت قرار دارید 
ومن به شما توصیه‌می کنم که ناگفته ترین حرفهای محرمانه 
دلتان را با داو» درمیان بگذارید. تا ارام وسبک شوید. 
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داستان که تاه 

در دهکده‌ای دور افتاده دو تادوست زندگی می کردند. نام یکی از آنها جانسون و 
نام دیگری پیتر بود. این دو تااز کودکی باهم بز رگ شده‌بودند. آنقدراین دودوست 
رابطه خوبی با هم داشتند که نصف اهالی دهکده فکر می کردند که این دو نفر با هم 
برادرند. با این که هیچ شباهتی به هم نداشتند. اما این حرف اهالی نشان از اوج محبتی 
بود که ین این دو نفر وجود داشت. 

همین ه بیت و حانس و راز دلسان رابه یکلیعر می کف ویر ای مشکلاتشان 
باهمدیگرهمفکری می کردند و در نهایت یک راه جاره برایش پیدامی کر دند. اما 
اکثراوقات جانسون‌این مسائل رابدون این که پیتر بداند بادوستان دیگرش درمیان 
ی اک 
به رویش هم نمی آورد. چون آنقد رجانسون رادوست داشت که حاضرنبودحتی 
برای یک دقیقه تلخی این رابطه را شاهد باشد. به حاطر همین احترام جانسون رانگه 
می‌داشت و باز هم مثل هميشه با او درد دل می کرد. 

سالها گذشت وپیترازدواج کردوبهسر خانه وزند گی‌اش رفت. اما این رابطه 
همچنان ادامه داشت وروزبه روز عمیق ترمی شد.روزی پیترمی خواست برأی یک 
کار خیلی مهم با خانوادهاش به‌شهربرود. به خاطر همین نزد جانسون امد وبه او 
گفت من دارم به طرف شهر می‌روم. اما اگر امکان دارد این کیسه پول را توی خانه‌ات 
نگهدار تامن از شهر بر گردم. 

جانسون هم پول را گرفت و دوستش را تا دروازه حروجی شهر بدرقه کرد. وقتی 
داشت به خانه بازمی گشت. سر راه‌به پا توق همیشگی خودش رفت و شروع کردبا 
دوستاش تفریح کردن. هوادیگر داشت کم کم تاریک می‌شد و جانسون با دوستانش 
تا اد ار ی ی ار 
شب دیرتر نمی‌روی؟ 

او گفت که پوله ای پیتر توی خانه است‌وباید زودتربه خانه برودو از پولها 
ما ان 

به هر تقدیر خداحافظی کرد و رفت. وقتی به خانه رسید غذایش راسریع خورد و 
توی اتاقش رفت. پولها راهم توی صندوقش گذاشت و تخت تخت خوابید. بی خبر 
ازاغانی که در انتظارش برد . 

بله‌درست حدس زدید. چند نفرشبانه توی خانه جانسون ریختند و پولهارابا 
خود شان بردند! جانسون صبح که از خواب بیدار شد متوجه این موضوع شد واز 
ناراحتی داشت سکته‌می کرد!زیرااگر تمام زند گی اش راهم می‌فروخت نمی توانست 
جبران پولهای دزدیده ده رابکند. از ناراحتی لب به غذاهم نزد. دم دمای غروب 
بود که متوجه صدای در شد. در را که باز کرد پیتررادید که برای گرفتن یولها امده تا 
با خودش ببرد. 

TS 
دست جانسون عصبانی باشد. شروع کردبه خندیدن و گفت می دانستم» می دانستم که‎ 
باز هم مثل همیشه نمی توانی جلوی زبانت را بگیری. اما اصلاً نترس. چون من فکرش‎ 
رامی کردم که این اتفاق بیفتد. به خاطر همین چند تاسکه از اهن درست کردم و توی‎ 
آن کیسهریختم و اصل سکه‌ها را توی خانه حودم نگه داشتم و چون می دانستم هر‎ 
کسی از این موضوع با خبر شود و تو به همه می گویی که سکه‌ها پیش تو بوده» بنابراین‎ 
خانه من امن تر از خانه تومی‌باشد. الان هم اصلا نگران و ناراحت نباش شاید از دست‎ 
من و این رفتارم ناراحت بشوی. اما این درسی برایت می‌ شود که هميشه مسائلی را که‎ 
دیگران با تو در میان می گذارند توی قلبت محفوظ نگه داری و به شخص ناشناسی‎ 
از راد‎ 

سالها گذشت و جانسون از آن اتفاق درس بسیاربزرگی گرفت. این که راز دیگران 
مثل راز دل خودش می‌ماند و باید برای حفظ آن راز تلاش کند. همانطور که حودش 
ازفاش شدن رازدلش ناراحت می شسود دیگران‌هم ا زاین موضوع امکان دارد تحت 
تأثیر قراربگیرند و چه‌بس‌اموجب سلب اطمینان و تیر گی رابطه‌دوستی‌همبشود.+ || اولین سالروز تولدت‌را تبریکت‌می گوئيم 
طوریکه صداقت و صفای دل شما نباید تحت هیچ شرایطی موجبات اسیب و نگرانی 


ی و با تماع وجوذ ذوستت دازيم . 


۱ بايا رضا - ماهان حذیت 
رطایات ل 9ن ارو ۳۳۱۷ 
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#مریم‌جان, ۲۹ فروردین روز تولدت راباهزاران گل سرخ از جنس 
عشق به توبهترین تبریک می گوییم و امیدواریم زیباترین گلها زیر 
پایت قشنگترین چشم‌ها بدرقه راهت و زیباترین لبخندها پر لبانت 
باشد. تولدت مبارک. از طرف پدر و مادر و تنها برادرت علیرضا 
٩‏ خانم‌ها, نساجی, عامری, نادمی سال جدید را برای شما ایام خوش 
و سعاد تمند ارزو داریم عبدتان مبارک. 
مرب ی به داشست خانم هاش می سلامت جسمی و روحی و اجتماعی 
دانشآموزان در گرو زحمات بی‌شائبه شما می‌باشد عید تان مبارک موفق 
و پیروز باشید. 
ای عصارزاده. شمابا مهربانی و جدیت به فکر مدرسه وسلامتی 
کودکان هستبد ما هم از این طرف قدردان زحمات شسما می‌باشیم عیدتان را 
تبریک می گوییم. 
% خانمشسفیع ی(صفایی) مابچه‌ها خوشحاليم که شمارا صحیح و 
سالم در مدرسه می‌بینيم لبهای هميشه خندان شما امید بخش است و 
سال نو رابه شما تبریک می گوییم. _ 
دانش آموزان دبستان مصطفوی اردستان 
#مبناجان. حضورت به زندگی ما هوایی بهاری می‌دهد سالروز 
شکوفاییات مبارک. همسرت جواد و فرزندانت حسین و روجا تقی‌زاده 
#سهبلاجان روز تولد تو مصادف با بهاری زیبا است تولدت مبارک! 
برادرت رضا سخایی "اردبیل 
#محمدعزیر تولدت همراه بود با سالروز ازدواجت این دو ایام به 
یادماندنی را به شما برادر عزیز تبریک می گویم. 
خواهر کوچکت ریب ران 
#/رزوجان به مناسبت سالروز تولدت یک سبد ستاره از اسمان قلبم 
چیده‌ام که با تمام وجودم تقدیمت م یکن تولدت مبارک. 
همسرت فرشاد 
#/کرم‌جاز. باز کن پنجره‌ها را که نسیم میلاد بهار را که به عطر وجودت 
مزین شده ببویی, تولدت مبارک. 
از طرف دوستانت: تهمینه. سمیه. بهار 
#سار/ جان تنهادختر قشنگم و تنهاامید زند گانی من روزوشبم رابایاد وعشق 
تو نفس می کشم و همیشه مثل گلهای بهاری تو رامی‌بويم تولدت مبارک. 
پدرت احمد اسماعیلی 
#پدرومادرعزی زروزهای خر فروردین ماه‌روزبهیادماندنی 
برای شما زوح موفق و خوشبخت است سالروز ازدواجتان را تبریک 
از طرف تنها پسرتان - توماج 


می گویم. 
را ر یر کک 


دانسته 


مه 


بقبه از صفحه ۴۴ 


دراین زمان بود که دراثر کار مداوم و بودن با بیماران دچار تب وحشتناکی شبيه تیفوس پا 
مالاریاشد. درآن‌هنگام این تب قربانیان زیادی رابه کام مرگ کشانده بود. فلورانس در برابر 
بیماری مقاومت کرد اما بسیار ضعیف شده بود. جنگ به پایان رسید. او میخواست گمنام بماند 


به خاطر همین به لندن باز گشست.امانام این فرشته فدا کار سر زبان ها بودو به اوبانوی فانوس 
به دست لقب داده بودند. او برای اینکه خود را از چشم همه دور نگه دارد. بطوری خود را پنهان 
کرد که گویی مرده‌است.درآن زمان فردی نیکو کار ینجاه هزار یوند استرلینگ که در آن زمان 
پول‌هنگفتی به مار می رفت به‌اوداد تافلورانس به توسعه بیمارستان‌ها ومراکز آموزشی 
پرستاران بپردازد. فلورانس که با «ویلیام فار» پز شک ارتش آشناشده بود به مدت در 


کنار هم به بهبودساخت وضعیت بیمارستان ها و سیستم آموزشی آنها پرداختند. فلورانس 
برای اولین بار نظام جلو گیری از عفونت بیمار توسط پرستاران‌شاغل راوضع کرد و چندین 
کتب درباره مراقبت های پرستاری نوشت. او معتقد بود که بیمار به هوای سالم. نور» گرماء 
یا کی ز گی»استراحت و غذای خوب نیازدارد. خاطرات جنگ خونین مانند کابوس همیشه 
همراه فلورانس بود. فریادهای سر اران کشته شدن و نبودن امکانات و دیگر مشکلات؛به گفته 
خودش او جهنم را دیده بود. 

اواولین مدر سه عالی اموزش پبرستاری رادرسال ۱۸۱۰ دربیمارستان‌سن توماس لندن 
تاسیس کرد وبه ریاست ومدیریت خودش آنجارااداره‌می کرد. البته سلامت جسمانی او تحلیل 
رفته‌بود.دریکی ازدفتر های‌یادداشتهای اونوشته شده: خداوندبه‌من الهام کرد که نگهبان و 
مداواگر بیماران باشم و مرا به اطاعتش فرا خواند. 

به زودی شسهرت و از لندن به آمریکاو هند نیز رسید. در سالهای ۱۸۷۰ به بعد جنگ ایالتی 
داحلی آمریکا آغاز شد. در این جنگ از اطلاعات و کمک های فلورانس نایتینگل استفاده های 
زیادی شد. فلورانس در فکر مدرک نبود. زیرا معتقد بود پرستاری ار به مدرک ندارد بلکه فرد 
باید با تجربه و احساس محبت و فداکاری خود دراین رشته پا بگذارد. بسیاری از زنان علاقمند 
شدند در مدرسه عالی فلورانس به تحصیل بیردازند و بعد از پایان تحصیلات به کمک بیماران 
در کشورهای گونا گون بروند. یک معمارو تاجرلیورپولی به‌نام ویلیام راتبون در سال ۱۸۹۰ 
مبلغ زیادی دراختیار فلورانس گذاشت تابه ساخت بیمارستان اقدام کند.بیمارستان‌هایی که 
فلورانس ترتیب ساخت آن راداده‌بود کاملااستاندارد و مطابق با الگوی بهداشتی بود. بخش 
های ویژه ای دربیمارستان به مشکلات زنان و زایمان احتصاص داده شد. همچنین بخش 
های‌بیم اری‌های روانی» کودکان و عمل های جراحی به طور مجزا در طبقات گوناگون تعیبه 
شد. اتاق های بیمارستان ها دارای پنجره های بز رگ و نورگیر بود. اکنون نیز بر طبق بیمارستان 
های فلورانس ساخت بیمارستانهاانجام می شود البته در آن دوران امکانات امروزی و جود 
نداشت امافلورانس سعی خودرامی کرد تابهترین خدمات بهداشتی رابرای بیماران فراهم 
کند.ده‌سال کارسخت پی در پی بعد از جنگ او رااز پاانداخت. در اخرین سالهای عمرش 
نابیناشدونمیتوانست مانند گذشته کارهایش راانجام‌دهد.اودر ۱۳۰ گوست‌سال ۱٩۱۰‏ در 
لندن چشم از جهان فروبست.اونه تنهادرانگلیس بلکه در همه دنیابه بانوی فانوس به‌دست 
وفرشته نجات دهنده معروف بود. 





اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت بنویسید 


مربوط به پیام رایگان البته نوشتن امضا با نام فامی لالزام یاست. 
مشخصات ارسال کننده بام 
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س اي بزرگ بح درخال عبور است و په شمال گر ارزگ می رود درحخت د لد شر a‏ الد آلعان! بکشنیه ۲ مار سه را کلر کر لت د: رحال آویزان کردن 
ته کشت a E‏ وملا ین درعت استت :این درخت درپ اع خحانگی آنهاقراز 
اعرا ادن د سر های لدبا منطفه داږد. بیش او ا ام بت که اواد رتا این در خت رادرروزعید پاک باتخم مرغ 
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قر سای برسسین ‏ استرالما: پنچششه ۲| ورمل: یک ماهی باد کنکی مرده‌در میال ساحل 
آلوده به نفت «ما رکولا»واقع در شرق استرالیا دیده می‌شود. کشتی باری «ماجراجوی آرام! 
که از زاقیانوس ارام می گذشست. وارد آبهای خر وش ان شد و در توقان موسو م به اهمیش ! 
گرفتار آمك .ده‌ها هزار کالن تفت و سوخحت و آمر نبوم نیت ات به دربار ريخت وبسیاری از 
آبها و کیلرمتزها ساحل ز زیت را آلودء گرد 
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این نسخه خطی قرآن مجید به دستور وزبر مسلمان یکی از فرمانروایان سرزمین افسانه‌ای «تبت» به نام 
قبادخان در ۳۶۰ سال پنش: کتابت شده و نکی از رجال برجسته آن ددار به تام «محمد صالح اشرف» بر آن 
نظارت دانشنه و کاتب ان خوشنویسی به نام استاد فقبر محمود بوده است. تاریخ کتابت ادن قران که در 
صفحه بابانی ذکر شده ۲۷ رمضان‌المبارک سنه ۱۰۶۹ هجری می‌داشد. 

این نسخه نفیس خطی متعلق به شادروان حاج محمد کاظم اعتماد شوشتری که از خرن و عرفای زمان 
خود موده و به همت ان ندکمرد و همسسر گرامدشان شسادروان خاجده فاطمه اعتماد سالدان متمادی سنکهداری 

ننده است, 


این قران به همان صورت ۳۶۰ سال پنش. با رعایت اندازه نسخه اصل, حفظ رنگ‌های موجود, به خصوص 
زمینه صفحات و با جلدسازی محکم و زیبا (چرم طبیعی) روئ کاغذ گلاسه اعلاء چاپ شدة است. 

عواید حاصل از تنس ادن نسخه متحصین به فرد ضرف اموز حبربه به ویزه بای موسنه جیربه عصای سفید 
و دیگر مراکز معلولان و نیازمندان خواشد شد. 
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